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 مقدمه مترجم
 

 [n m l k j i  h  p  o    q    r
 zy  x w v u tsZ ].185: البقرة.[  

کـه قـرآن، بـراى       مـاهى    ؛ماه رمضان است  ) روزه، در چند روز معدود    («
هاى هدایت، و فرق میان حق و باطـل، در آن نـازل              راهنمایى مردم، و نشانه   

پس آن کس از شما کـه در مـاه رمـضان در حـضر باشـد، روزه           . شده است 
و آن کس که بیمار یا در سفر است، روزهاى دیگرى را به جـاى آن،               ! بدارد

هـدف  !  شـما را   خواهد، نه زحمـت    خداوند، راحتى شما را مى    ! روزه بگیرد 
 و خدا را بر اینکـه شـما را هـدایت    ؛این است که این روزها را تکمیل کنید 

 .»! باشد که شکرگزارى کنید؛کرده، بزرگ بشمرید
ترین موسم کسب خیـرات و برکـات     ماه مبارك رمضان بهترین و بزرگ      

تاب و هدایت بـشرى در آن فروفرسـتاده       است، ماهى که آخرین برنامه عالم     
 . در این ماه بنده مسلمان مهمان خداوند متعال است.شده است

بـراى هـر    . رمضان موسم پرهیزگـاران و بـازار تجـارى صـالحان اسـت            
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کالایى بـازارى هـست کـه طرفـداران و علاقمنـدان خاصـش انتظـار آن را                 
کشند تا سود فراوانى بدست بیاورند، مـسلمانان نیـز منتظـر فـرا رسـیدن         مى

وردن سود ارزشمند و توشـه سـفر آخـرت،      رمضان هستند تا براى بدست آ     
 .یعنى تقوا، تلاش کنند

ماه رمضان فرصت خوبى اسـت کـه شـخص مـسلمان بتوانـد نیکیهـاى               
درهاى بهشت در رمضان به     . فراوانى کسب و براى زندگى ابدى ذخیره کند       

دار باز و درهاى جهنم بسته و شیاطین بـه غـل و زنجیـر               روى مؤمنان روزه  
 .دار و مهمانان خدا آسیبى نرسانند  مؤمنان روزهشوند تا به بسته مى

روزه روش عملى درست ربانى است، روشى که تأثیر بسیار عمیقـى در             
روزه . گرداند بازسازى دل و درون دارد و فرد مؤمن را عبد پروردگارش مى        

ى اسـت بـین       دار اخلاص و پاکدامنى مى     به روزه  آموزد، زیرا این عبادت سرّ
 .خدا و بنده
. گـردد  ى شـخص مـى   جهاد با نفس است و موجـب تقویـت اراده     روزه  
دارد و از تمـام آرزوهـا و امیـالش           دار نفس خود را از سرکشى بـازمى        روزه
 .کند اش را تقویت مى دارى وسیله خویشتن گذرد و بدین مى

آراید، قلب را از آلودگیهـاى   روزه مسلمان را به زیور حلم و بردبارى مى      
هاى به وجود آمـده از بـار گنـاه را از             و حجاب و پرده   گرداند   گناه، پاك مى  

شود که نور حق در دلها بتابد و جان براى ذکـر      دارد و موجب مى    میان برمى 
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روزه اجتماعى بـودن را     . و دعا و تلاوت قرآن و توبه و استغفار آماده گردد          
 آیـد  آموزد، چون با روزه گرفتن، نیازمندیهایى برایش پیش مى     دار مى  به روزه 

  .شتابد افتد و در حد توان به کمک آنان مى و در نتیجه به فکر نیازمندان مى
هـاى شـیاطین را کـه از       گردد و در نتیجه نقشه     روزه بر شهوتها چیره مى    

 .شکند شوند، در هم مى طریق شهوت اجرا مى
روزه فقط امتناع از خوردن و نوشیدن نیست، بلکه تمامى اعـضاى بـدن              

 . گناه دورى کنندباید روزه باشند و از
و (کسى که سخنان دروغ و عمل کردن به آنها «:  فرمود ص پیامبر خدا
را ترك نکند، خداونـد هـیچ نیـازى نـدارد کـه او خـوردن و               ) سایر گناهان 

 .]ماجه بخارى، ابوداود، ترمذى، نسایى وابن[. »نوشیدنش را ترك کند
  . ه باشندروزه آموزش عبادى است که باید تمامى اعضاى مسلمان روز

کند، تا آثار ارزشمند     دار یک ماه عبادت کردن را تمرین مى        شخص روزه 
یک ماه در ماههاى دیگر، او را پیوسته براى انجام عبادت کمـک کنـد و در                 

 .ها ببرد اش از چشمه زلال معرفت الهى بهره طول زندگى
رد دا دار را در دنیا از انجام گناه بازمى    روزه همچون سپرى است که روزه     

انسان فقط ایـن جـسم   . کند و در روز رستاخیز او را از آتش جهنم حفظ مى   
اى از جـسم و روح اسـت، روح همـان حقیقـت      خاکى نیست بلکه آمیختـه    

ماندگار است و جسم قالبى است براى نگهدارى از روح، سزاوار نیست کـه    
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انسان در دنیا فقط بخاطر جسم زندگى کند و رسیدگى به روح و تغذیـه آن      
اش را تباه سازد و روز قیامـت از      ا به باد فراموشى بسپارد و عمر و زندگى        ر

 .سرافکندگان باشد
ماه رمضان، ماه پاکیزگى و صیقلى دادن تیرگیهاى درونى است که بر اثـر        

تـوان در مـاه رمـضان بـا تـضرع و       اند، مى گناه بر لوح سفید قلب نقش بسته   
آمده از گناهان مرهم نهـاد  زارى و ریختن اشک ندامت، بر زخمهاى بدست      

هاى این ماه بخصوص شبهاى آن نهایت بهره را برد، چـون     و از لحظه لحظه   
 .وقت تنگ است و مسئولیتها سنگین و فرداى روز قیامت بسیار سخت

ما موظفیم هر کار و عبادتى را از روى علم و آگاهى انجام دهـیم و هـر              
بخـش   یار ارزشمند و لذت   عبادتى که از روى بینش و آگاهى انجام گیرد بس         

در زمینه روزه که یکى از عبادتهاى ارزشمند و به تعبیـرى ربـع   . خواهد بود 
روزه . الـصوم جنـه  «اند، امـا کتـاب      ایمان است کتابهاى فراوانى نگاشته شده     

، بعـد از مطالعـه،      دکتر خالد بن عبدالرحمن الجریـسى       تألیف »سپر پارسایان 
ام روزه بسیار مفیـد یـافتم و آن را ترجمـه    آن را در زمینه بیان فلسفه و احک  

کردم تا برادران و خواهران ایمانى با مطالعـه آن، در انجـام فریـضه روزه بـا       
 .چشمى باز و بینش و آگاهى کافى عمل کنند

انـد، در   بیشتر آیاتى که در متن کتاب آورده شـده       : لازم به یادآورى است   
ه دوبـاره آنهـا در مـتن    اند، بخاطر همین از ترجم ـ فصل نخست ترجمه شده   
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 .خوددارى شده است
سازى این کتاب به هـر   خواهم کسانى را که در آماده از خداوند متعال مى  

اند تا در اختیار خوانندگان گرامى قرار گیرد پاداش نیـک            نحوى تلاش کرده  
و سعادتمندى دو جهان را عطا کنـد و ایـن کـار را خالـصانه بـراى رضـاى        

 .از من بپذیردخویش قرار دهد و آن را 
 إسحاق دبیري
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سپاس و ستایش خداوند را سزاست که ما را به دین اسـلام راه نمـود و                
 را که بهترین مردمان است به سوى ما فرسـتاد، سـپس         صپیامبرش محمد   

با رسالت او حـلال و حـرام را بیـان داشـت و احکـام نمـاز و روزه را بـه                       
هم که معبود راستینى جز خدا وجود ندارد، او       د گواهى مى . تفصیل بیان کرد  

یگانه است و هیچ انبازى نـدارد، فرمـانروا و آگـاه بـه هـر چیـزى اسـت و                
او بهترین کسى اسـت کـه       . دهم که محمد بنده و فرستاده اوست       گواهى مى 

کـران   درود و سـلام بـى     . براى پروردگارش نماز گزارده و روز گرفته است       
اش، تا زمـانى کـه دنیـا،     ن و یاران نیکوکار و گرامى     خدا بر او باد و بر خاندا      

  .تدنیاس
او را  -بـن عبـدالرحمن     به قلم دکتر خالد»الصوم جنّة« کتابِ ارزشمندِ

دیـدم کـه مطالـب را بـه زیبـایى      .  را مطالعه کـردم -موفق و پایدار بگرداند   
گلچین کرده و برگزیده است و بـه طـور کامـل حـق مطلـب را در مـسایل           

 روزه، تـاریخ فـرض شـدن، حکمـت، واجبـات و شـرطهاى آن،                مربوط به 
هــاى ســنت، قیــام در شــبهاى  مــبطلات روزه افــراد معــذور از روزه، روزه

رمضان، شب قدر، و احکام مربوط به زکات فطر همراه با ادله و انتخـاب و                
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. تخریج احادیث صحیح و منابع نقل مطالب و نظیر اینهـا را ادا کـرده اسـت        
خداونـد متعـال بـه      .  کتاب در موضوع خود سودمند اسـت       به امید خدا این   

ــاداش ــرین پ ــرین ثوابهــا را بدهــد و کوشــش و   مؤلــف آن بهت ــا و بزرگت ه
  .خداوند داناتر است. هاى او را براى دیگران سودمند بگرداند تلاش

م ه على محمد وآله وصحبه وسلّ   .وصلى اللَّ
  

  .به قلم عبداللَّه بن عبدالرحمن الجبرین
 .ق.هـ25/10/1425
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 گفتار پیش
  

دارش منت نهـاد   سپاس و ستایش خداوند را سزاست که بر بندگان روزه    
و بزرگترین منت و پـاداش را در برابـر روزه بـه آنـان وعـده داد و روزه را          

 و بهـشتى    ،وسیله کنترل نفس و سپرى در برابر خواهشهاى نفسانى قرار داد          
هـا نیـست، درِ    ر بهـشت برین و بزرگ را خاص آنان گرداند که همچون سای 

دهم کـه    گواهى مى . ها در آن نهفته است     آن ریان است، جایى که راز نعمت      
ى نـدارد و  شریکوجود ندارد، او یگانه است و هیچ    معبود راستینى جز خدا     

دهم کـه محمـد بنـده و فرسـتاده           و گواهى مى  . پروردگار انس و جن است    
ها و   جان.  گرفته است  او بهترین کسى است که روزه فرض یا سنت        . اوست
هاى مؤمنان به او گرویدند و از او پیروى کردند و با این پیروى کردن،               روان

درود و سـلام خـدا بـر او    . از گناهان پاك شدند و در پناه ایمان آرام گرفتند  
 و بـر    ،رو سـنت اسـت     گیـرد و دنبالـه     دارى روزه مـى    باد تا زمانى کـه روزه     

گـوى سـبقت را از     براى رسیدن بـه بهـشت  خاندان و یاران مقرب او باد که    
  .دیگران ربودند

کتابى که پیش روى خوانندگان گرامى است حاصـل تلاشـى اسـت کـه               
آورى و مرتـب کـردن مربـوط بـه رکـن روزه را            خداوند متعال توفیق جمع   

مقصودم آن بود که در این کتاب فـضایل و اسـرار روزه   . فراهم و میسر کرد 
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بـراى انجـام    . ام مربوط به روزه را دنبال کـنم       و همچنین مسائل مهم و احک     
ام بـراى انجـام آن    منان استخاره کردم تـا اینکـه سـینه      این کار از درگاه ایزد    

با تصمیم جدى و عزمى استوار و با توکل بر خدا براى محقـق              . گشوده شد 
اى کـه بـه بـرادران        شدن این خواسته، به خـاطر محبـت و عـشق و علاقـه             

 در نتیجه احکام مربـوط بـه روزه   ،رم، دست به کار شدم  دار داشته و دا    روزه
آورى و در یک کتاب مرتب کردم، سپس با خواست و کمـک خـدا         را جمع 

گـذارى، فرمـوده    در ایـن نـام  . گذارى کـردم   نام»ّالصوم جنّة«آن را با عنوان     
 را به فال نیـک      ص ترین کلمات به او داده شده یعنى محمد        کسى که کامل  
: دهـد کـه فرمـوده اسـت      از زبان خداونـد متعـال خبـر مـى         گرفتم، آنجا که  

دهـم، چـون کـه     پاداش آن را مى) مستقیماً(مخصوص من است و من   روزه«
شهوت و خوردن ونوشـیدنش را بـه خـاطر مـن رهـا       ) دارى با روزه (ام   بنده
بـراى  ) براى محافظت نفس از ارتکاب به گناهان (روزه سپرى است    . کند مى
. دـکن ـ ه افطـار مـى  ـخوشحالى هنگامى ک  -1 :ى هست دار دو خوشحال   روزه

پروردگــارش را ملاقــات ) در روز رســتاخیز(خوشــحالى هنگــامى کــه  -2
 .»تر است دار در نزد خدا از بوى مشک خوش بوى دهان روزه. کند مى

 : این کتاب را بعد از مقدمه، در پنج فصل تنظیم کردم
  .دلایل قرآنى روزه: فصل نخست
  .م و تاریخ فرض شدن آن»صیا«واژه تعریف : فصل دوم
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 .هاى رمضان فضایل و اسرار روزه و ویژگى: فصل سوم
  .انواع روزه: فصل چهارم
  .احکام و مسائل مهم مربوط به روزه: فصل پنجم

 درود  - از روى فضل و منتى از جانب خـودش           -خواهم   از خداوند مى  
اى انـس و   کـه امـام و پیـشو    - صو سلامش را بر بنده و پیامبرش محمد         

منـدى عمـوم    خواهم این کـارم را مایـه بهـره     همچنین از او مى   -جن است   
 .مسلمانان قرار دهد

  .بن عبدالرحمن الجریسى دکتر خالد
  .ق. هـ1425اول ماه رمضان : ریاض
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 دلایل قرآنى روزه: فصل نخست
  

3  4  5  6       7  8  9    :       ] : فرمایــد مــى خداونــد
@   ?    >   =  <  ;C   B   A  DG     F   E       

O  N  M   L  K  J    I  HPU   T  S      R  Q  V  W  
]   \      [  Z   Y   X^b    a   ̀ _  c   h   g  f    e   d   

s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  it  
y   x  w  v  uz  ¤   £  ¢    ¡  �      ~  }  |  {  

¥¦²  ±  °  ̄    ®  ¬  «   ª  ©  ̈   §    
¼  »  º  ¹  ̧   ¶   µ  ́   ³  ¿  ¾  ½   

ÀÁÆ  Å  Ä  Ã  Â  Ç  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   
   Î'    &  %  $  #  "  !(,  +   *  )  .   -  /  0  

9  8  7  6  5   4        3  2  1:    <  ;  
A  @  ?  >  =B    L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  

N  MOT  S   R  Q     P  UX  W  V  [  Z  Y  \  ]   
a  ̀   _  ̂b  j  i   h  g   f  e  d      c  Z. 
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روزه بر شما نوشته شـده،    ! اید اى افرادى که ایمان آورده    « ].187-183: هالبقر[
.  تا پرهیزکار شوید   ؛گونه که بر کسانى که قبل از شما بودند نوشته شد           همان

ا بیمار یـا مـسافر   و هر کس از شم!) باید روزه بدارید(چند روز معدودى را     
و بر کسانى کـه روزه بـراى      ) روزه بدارد (باشد تعدادى از روزهاى دیگر را       

لازم ) همچون بیماران مزمن، و پیرمـردان و پیرزنـان،         (؛فرساست آنها طاقت 
 و کـسى کـه کـار خیـرى انجـام      ؛مسکینى را اطعام کنند  : است کفاره بدهند  

! ما بهتـر اسـت اگـر بدانیـد     و روزه داشتن براى ش    ؛دهد، براى او بهتر است    
 مـاهى کـه قـرآن، بـراى         ؛مـاه رمـضان اسـت     ) روزه، در چند روز معـدود     (

هاى هدایت، و فرق میان حق و باطـل، در آن نـازل              راهنمایى مردم، و نشانه   
پس آن کس از شما کـه در مـاه رمـضان در حـضر باشـد، روزه           . شده است 
یگرى را به جـاى آن،     و آن کس که بیمار یا در سفر است، روزهاى د          ! بدارد

هـدف  ! خواهد، نه زحمـت شـما را       خداوند، راحتى شما را مى    ! روزه بگیرد 
 و خدا را بر اینکـه شـما را هـدایت    ؛این است که این روزها را تکمیل کنید 

و هنگامى که بندگان مـن،       ! باشد که شکرگزارى کنید    ؛کرده، بزرگ بشمرید  
دعـاى دعاکننـده را، بـه    ! کممـن نـزدی  :) بگـو (از تو در باره من سؤال کنند،     

پس بایـد دعـوت مـرا بپذیرنـد، و     ! گویم خواند، پاسخ مى هنگامى که مرا مى   
آمیـزش جنـسى بـا    )! و بـه مقـصد برسـند     (به من ایمان بیاورند، تا راه یابند        

آنهـا لبـاس   . گیرید، حـلال اسـت   همسرانتان، در شب روزهایى که روزه مى      
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). ینت هم و سبب حفظ یکدیگریـد      هر دو ز  ( و شما لباس آنها      ؛شما هستند 
و این کـار ممنـوع را    (؛کردید دانست که شما به خود خیانت مى   خداوند مى 

اکنـون بـا آنهـا    . پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید      ) ؛دادید انجام مى 
و بخوریـد   ! آمیزش کنید، و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته، طلب نمایید           

بـراى شـما آشـکار      ) شـب (صبح، از رشـته سـیاه       و بیاشامید، تا رشته سپید      
و در حـالى کـه در مـساجد بـه     ! سپس روزه را تا شب، تکمیل کنیـد      ! گردد

 پـس  ؛این، مرزهـاى الهـى اسـت     ! اید، با زنان آمیزش نکنید     اعتکاف پرداخته 
خداوند، این چنین آیات خود را بـراى مـردم، روشـن           ! به آن نزدیک نشوید   

  .»!گردندسازد، باشد که پرهیزکار  مى
¢   £   ¤   ¥¦    §  ̈    ©   ª      »   ¬®   ]  :فرمایـد  خداوند مـى  

   º         ¹   ̧    ¶µ   ́      ³   ²    ±   °   ̄    ¼   »     ¾   ½      À   ¿     Á     Â
         Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   ÈÇ   Æ   Å    Ä   Ã Ò     Ñ   Ð    Ï   ×   Ö    Õ   ÔÓ   

    ê    é   è   ç    æ   å   äã   â   á   àß  Þ    Ý   Ü   Û    Ú   Ù   Ø
    õ   ô   ó   ò   ñ   ð   ï   î   íì   ëZ. ]196 :هالبقر.[   

و (و اگر محـصور شـدید،   ! و حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانید   «
بـستن،   حـرام مانعى مانند ترس از دشمن یا بیمارى، اجازه نداد کـه پـس از ا             

ذبح کنید، و از احـرام خـارج        (آنچه از قربانى فراهم شود      ) وارد مکه شوید،  
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و در قربانگـاه  (و سرهاى خود را نتراشید، تا قربانى به محلش برسد      )! شوید
و (و اگر کسى از شما بیمار بود، و یـا نـاراحتى در سـر داشـت،     )! ذبح شود 

اى از قبیل روزه یـا صـدقه      فارهباید فدیه و ک   ) ناچار بود سر خود را بتراشد،     
در امان بودیـد، هـر      ) از بیمارى و دشمن   (و هنگامى که    ! یا گوسفندى بدهد  

کس با ختم عمره، حج را آغاز کند، آنچـه از قربـانى بـراى او میـسر اسـت               
روز هنگـامى کـه     و هر که نیافت، سه روز در ایام حج، و هفـت           )! ذبح کند (

ایـن بـراى کـسى      ) البته. (ه روز کامل است   این، د ! گردید، روزه بدارد   باز مى 
اهـل مکـه و اطـراف آن    (است که خـانواده او، نـزد مـسجد الحـرام نباشـد        

  .»!کیفر است و بدانید که او، سخت! و از خدا بپرهیزید). نباشد
,   ]  :فرماید مىو        +    *    )(     '    &    %    $   #          "    !

   3  2  1  0  /  . -4    6 5  7       ;         :    9
?    > = <  @ A B  F  E  C I HG    

J   K  L     M   N     O P         T   SR    Q     V   U   
   b    a    ̀    _    ̂    ]\   [   Z    Y    X    WZ. 

هیچ فرد باایمانى مجاز نیست کـه مـؤمنى را بـه قتـل برسـاند،          « ].92: النساء[
) و در عـین حـال،   (؛خطا و اشتباه از او سر زنـد مگر اینکه این کار از روى       

کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک بـرده مـؤمن را آزاد                 
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و .  مگر اینکه آنهـا خونبهـا را ببخـشند   ؛کند و خونبهایى به کسان او بپردازد   
، ولى مقتـول    )و کافرند (اگر مقتول، از گروهى باشد که دشمنان شما هستند          

و پـرداختن خونبهـا     (باید یک بـرده مـؤمن را آزاد کنـد           ) تنها(وده،  باایمان ب 
و اگر از جمعیتى باشد کـه میـان شـما و آنهـا پیمـانى برقـرار                 ). لازم نیست 

آزاد ) نیـز (است، باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مـؤمن              
در پـى   ندارد، دو مـاه پـى       ) به آزاد کردن برده   (و آن کس که دسترسى      . کند

و خداوند، دانـا و  . توبه الهى است  ) یک نوع تخفیف، و   (این،  . گیرد روزه مى 
 .»حکیم است

ــد مـــى     »           ª       ©         ¨       §       ¦  ¥           ¤    £   ]  :فرمایـ
 ¬       °    ¯®      º   ¹     ̧  ¶   µ   ´   ³   ²    ±

   ½   ¼             »  ¾ À   ¿ Á    Â    Ã    Ä         ÆÅ      Ç È   É               
   Ê      ×   Ö    Õ   Ô   Ó   Ò     Ñ    Ð   ÏÎ    Í   ÌËZ. 

) و خـالى از اراده، (خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بیهوده       « ].89: هالمائد[
محکـم  ) از روى اراده( ولـى در برابـر سـوگندهایى کـه        ؛کنـد  مؤاخذه نمـى  

گونه قسمها، اطعام ده نفـر مـستمند، از          کفاره این . نماید اید، مؤاخذه مى   دهکر
 یا لباس پوشاندن بـر آن  ؛دهید غذاهاى معمولى است که به خانواده خود مى     

 و کسى که هیچ کدام از اینها را نیابد، سـه       ؛ و یا آزاد کردن یک برده      ؛ده نفر 
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 هنگامى کـه سـوگند       این، کفاره سوگندهاى شماست به     ؛گیرد روز روزه مى  
و (و سـوگندهاى خـود را حفـظ کنیـد      ). نماییـد  و مخالفت مى  (کنید   یاد مى 
کنـد، شـاید    خداوند آیات خود را این چنین بـراى شـما بیـان مـى         !) نشکنید

 .»!شکر او را بجا آورید

̧   ]  :فرمایــد مــى    ¶   µ   ´   ³²    ±     °    ̄  ®   ¬   «   ª
    ¾   ½   ¼   »   º   ¹    É         È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿  

Ù   Ø   ×Ö    Õ   Ô   Ó   ÒÑ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   Û   Ú   
    â   á   à   ß   Þ   ÝÜZ. ]95: هالمائد.[   

در حال احرام، شکار نکنید، و هـر کـس          ! اید اى کسانى که ایمان آورده    «
اى معـادل آن از چهارپایـان    سـاند، بایـد کفـاره   از شما عمدا آن را به قتـل بر  

 و  ؛اى که دو نفر عادل از شما، معادل بودن آن را تصدیق کننـد               کفاره ؛بدهد
اطعـام  ) بـه جـاى قربـانى،     ( یـا    ؛کعبـه برسـد   ) حـریم (به صورت قربانى به     

.  یا معـادل آن، روزه بگیـرد، تـا کیفـر کـار خـود را بچـشد                  ؛مستمندان کند 
 کرده، ولى هـر کـس تکـرار کنـد، خـدا از او انتقـام            خداوند گذشته را عفو   

  .» و خداوند، توانا و صاحب انتقام است؛گیرد مى
     P     V      U   T   S   R   Q        Y   X   WZ]  :فرمایـد  مىو  
\   [  _   ̂]      ̀        k   j      i   h   g   f   e   d   c   ba    
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 n   m     l  o  p     q   s   r  t             u    v  w  x       y  z  {         
   §   ¦   ¥   ¤    £¢   ¡   �   ~}   |Z. ]4-3 :هالمجادل.[  

 خـود بـاز   ءکننـد، سـپس از گفتـه    کسانی که همسران خود را ظهار مـی      «
اي را آزاد کننـد، ایـن    گردند، باید پیش از آمیزش جنسی آنها با هم، بـرده   می

شـوید، خداونـد بـه آنچـه انجـام             که بـه آن انـدرز داده مـی         دستوري است 
نداشته باشـد دو  ) اي آزاد کردن برده(و کسی که توانائی     . دهید آگاه است    می

ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد، و کسی که این را هـم نتوانـد، شـصت             
مسکین را اطعام کند، ایـن بـراي آن اسـت کـه بـه خـدا و رسـولش ایمـان           

اینها مرزهاي الهی است، و کسانی که با آن مخالفـت کننـد عـذاب               بیاورید،  
  .»دردناکی دارند

بدون شک ایـن نـصوص قرآنـى خلاصـه آنچـه را کـه               ! خواننده گرامى 
شــخص مــسلمان بــراى آگــاهى از احکــام روزه بــه آن نیازمنــد اســت، در 

 این احکام را به طور مفـصل توضـیح داده و         ص اند و سنت پیامبر    برگرفته
اما من در این کتاب به بیان آیات ارجمنـدى کـه در مـورد               . کرده است بیان  

نى کـه دربـاره     اند اکتفا کرده  روزه نازل شده   س ام؛ چون احادیث صحیح و حـ
لاى کتاب به برخى     اند، احادیثى که در لابه     روزه وجود دارند بسیار و فراوان     

حادیـث از بـس   پوشـیده نمانـد کـه ایـن ا     . ام از آنها استدلال و استناد کـرده      
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هـا   ها، جوینده را بـراى بررسـى تمـامى آن          گیرى و جستجوى آن    زیاداند پى 
هـدف  . ناتوان خواهد کرد، حتى اگر تمام توانش را در آن راه به کـار گیـرد           

بنابراین به بیـان  . گویى است گیرى و خلاصه در این کتاب تا حد امکان آسان   
شـود، اکتفـا     دن روزه مى  احادیثى که سبب آگاهى یافتن مسلمان از فرض بو        

 .شده است
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 تعریف صیام و تاریخ فرض شدن آن: فصل دوم
  

صیام در لغت به طور مطلـق بـر امـساك و خـوددارى از انجـام کـارى                    
. کند، یعنى دست نگه داشـتن از انجـام تمـامى کارهـا و گفتارهـا                دلالت مى 

دار هم به خاطر امساك و خوددارى از بر آوردن شهوت شکم            شخص روزه 
  . فرج، صائم نامیده شده استو

مسافر هرگاه از ادامـه حـرکتش بـاز بمانـد و توقـف کنـد صـائم گفتـه                    
کـلام  . شـود  کسى که از سخن گفتن سکوت کند صـائم گفتـه مـى       . شود مى

,   -   .      /   0   ] : خداوند هـم در ایـن آیـه بـه ایـن معنـا اسـت          
    4   3   2   1Z. ]26: مریم.[  

 بنـابراین امـروز بـا هـیچ        ؛ام اى نذر کرده   حمان روزه من براى خداوند ر   «
 .»گویم انسانى هیچ سخن نمى

شـود آن    مـى   سـرباز زنـد، گفتـه       هرگاه اسب از خوردن علـف       همچنین
 شـود آن  مـى   نکند گفته  خود بایستد و حرکت  هرگاه در جاى.  است »صائم«
راکـد   بـه معنـاى      »صـوم المـاء   «. ایستاده اسـت  ) توقفگاهش (»مصامش«در   

 .ایستادن آب است
ــریح « ــوم ال ــت    »ص ــاد اس ــرفتن و عــدم وزش ب ــاى آرام گ .  بــه معن
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 به معنـاى ایـستادن خورشـید کمـى قبـل از زوال در وسـط                 »الشمس صوم«
والقـاموس ) ٤/٢٥٢٩(لسان العرب، ابـن منظـور : نگا( .است) بر روى خط استوا   (آسمان  

 ).١٤٦٠: المحيط، فيروز آبادى ص
 شرع، کـسى کـه عبـارات و مطالـب فقهـا را در                در اصطلاح  »صیام«اما  

گیرى کند، نظر همه آنان را در تعریف صوم مقید به یـک         پى »صوم«تعریف  
حتى عبارات تعریف نیـز تقریبـاً یکـسان و نزدیـک هـم             . معنا خواهد یافت  

 »صـیام «: ام کـه  ها این تعریف را برگزیـده  من از میان همه این تعریف     . است
کنـد،   ارى از آنچه که به شکلى روزه را باطـل مـى           به معناى امساك و خودد    

 ).٧/٢٨الموسوعة الفقهية، : نگا( .باشد مى
 :معناى این تعریف برگزیده این است

اش  صیام به معناى امساك و خوددارى کردن شـخص مکلفـى کـه ذمـه              
مشغول به انجام فریضه روزه اسـت از انجـام چیزهـایى کـه روزه را باطـل               

لمان بالغ و عاقل و آگاه به وجوب روزه است، که           مکلف همان مس  . کنند مى
کننده  نیت آن را بکند و توانایى گرفتن روزه را داشته باشد و هیچ عذر مباح              

یعنـى  . خوردن روزه نظیر مسافرت یا مریضى یا نظیر آنهـا را نداشـته باشـد            
کنـد، نظیـر    خوددارى فرد از به عمد انجام دادن کارى که روزه را باطل مـى         

نوشیدن، یا نزدیکى کردن با همسر، یا بـه عمـد اسـتفراغ کـردن و                خوردن،  
امساك باید از هنگام طلوع فجر صادق تا غروب خورشید همـان            . نظیر آنها 
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 .روز ادامه داشته باشد
 .»شهر رمضان«معناى 

م جنس مرکب اضافى است     »شهر رمضان « هـاى سـایر    همچنین اسم . ، علَ
ه رمضان به خاطر داشـتن دو علـت   کلم. ماهها در جایگاه علم جنس هستند     

، علم بودن و داشتن الف و نون زائد، اسم غیرمنـصرف   )گانه هاى نه  از علت (
مض«رمضان از   . است بـراى ایـن بـه آن       .  به معناى سوزاندن گرفته شده     »الرَّ

شوند، یـا از   داران در آن ماه سوزانده مى اسم نامگذارى شده که گناهان روزه     
تشنگى گرفته شده است، چـون شـتر در ایـن مـاه زیـاد            به معناى    »الرَّمض«

 .شود تشنه مى
ــا واژه  ــهر«ام ــاره واژه  »ش ــد»شــهر«، علمــاى لغــت درب ــول دارن .  دو ق

 اسم زمانى است که با رؤیـت        »شهر«مشهورترین آنها عبارت است از اینکه       
بعد از کامل شدن بدر و دوباره کـم شـدن از            (شود و تا     هلال ماه شروع مى   

ایـن مـدت زمـان بـه خـاطر آن شـهر             . یابد ان گشتن آن، پایان مى    پنه) آن و 
نامیده شده است چون از بس که مردم در انجام معاملاتشان و تعیـین زمـان            

 .براى کارهایى معین به آن نیاز دارند، شهرت دارند
م براى خود هـلال مـاه       : همچنان که زجاج؛ گفته است    : قول دوم  اسم علَ

  ).١/٢٦١تفسير نور الإيمان (. است
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 :مراحل فرض شدن روزه
روزه عبــادتى شــرعى و قــانون الهــى اســت کــه در میــان اهــل کتــابِ  

وجود داشته است، همان طور که قرآن بر صـدق ایـن گفتـار دلالـت       گذشته
      >             ;       :  9             8       7        6                5     4       3]  :دارد

   >   =   A   @   ? Z. ]ترجمه آن گذشت (].183: هالبقر.(  
سپس دین اسلام آمد، تا فرض بودن روزه در آن به شکلى کامل مـستقر               

کرد که فرض شـدن ایـن فریـضه در          حکم خداوند طلب مى   . و پابرجا شود  
چنـین وضـعیتى در اسـتقرار سـایر        . مراحل مختلف و به تدریج کامل گردد      

ها، به خاطر مهر و محبتـى    تدریجى فرض شدن   این. ها هم پابرجا بود    فرض
ورزد و بـر آنـان    است که خداوند نسبت به بندگانش دارد و به آنها مهر مـى    

هـا را   کند تا بتواننـد آن  گیرد و احکام را به تدریج بر آنان فرض مى     آسان مى 
  .به آسانى بپذیرند

 ـ  لاى کتابها پـى  کسى که تدریجى فرض شدن روزه را از لابه    د، گیـرى کن
  :دآید آن را مرتب کن تواند به شکلى که مى مى

 امر به گرفتن سـه روز روزه در هـر مـاه قمـرى و روزه            :مرحله نخست 
 برگـرفتن  ص و به تأکیـد تـشویق کـردن پیـامبر    ) دهم محرم(روز عاشورا   
 .روزه عاشورا
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 مـا را بـه گـرفتن روزه در روز           ص پیـامبر «:  گویـد  t جابر بن سـمره   
. کـرد  د و ما را بر آن تشویق و بر پایبندى به آن امر مـى             دا عاشورا دستور مى  

وقتى که روزه رمضان فرض شد، نه ما را بـه گـرفتن روزه در روز عاشـورا        
 ).١١٢٨مسلم، ( .»امر کرد و نه از آن بازداشت و بر پایبندى به آن تأکید نکرد

 در هر ماه سـه  ص آیا پیامبر خدا  :  سؤال کرد  كمعاذه عدویه از عایشه     
 ).ك  عائشهاز ١١٦٠مسلم، (. بله: گرفت؟ عایشه گفت ، روزه مىروز

درباره مـشخص کـردن سـه روز روزه در هـر مـاه، آیـا همـان                  : پرسش
  روزهاى سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمرى است؟

نظر دارنـد بـر اینکـه      اتفاق - خدا پاداش نیکى به آنان دهد        -فقها  : پاسخ
حنفیـه، شـافعیه و   (جمهـور علمـا   .  اسـت  در هر ماه سـه روز، روزه سـنت        

 سـیزدهم،  -نظر دارند که مـستحب اسـت آن سـه روز ایـام بـیض            ) حنابله
 ایـن   ).٢٨/٩٣الموسـوعة الفقهيـة : نگـا( . هر ماه قمرى باشند    -چهاردهم و پانزدهم    

انـد، کـه نـور و قـرص مـاه در       بـیض نامیـده شـده    روزها به خاطر آن ایـام 
پـس  . د و نور آن بسیار سفید و روشن استشو هاى آن روزها کامل مى  شب

نـور مـاه و     (آنها روزهـایى هـستند کـه شبهایـشان سـفید و نـورانى اسـت                 
اى «:  فرمـود  ص در حدیث آمده که پیامبر    ). شود خورشید به هم ملحق مى    

هرگاه خواسـتى سـه روز از مـاه روزه بگیـرى، پـس روز سـیزدهم،                 ! ابوذر
  ).t از أبوذر ٧٦٢مذي التر( .»چهاردهم و پانزدهم روزه بگیر
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صـیام    باب«: امام بخارى؛ در صحیح خود این عنوان را به کار برده است          
  .»خمس عشره وه، واربع عشرهثلاث عشر: لبیضایام ا

اما در این مسأله بیان این مطلب مناسب است که شخص مـسلمان نبایـد      
یـن  معتقد باشد که ثواب سه روز، روزه از هر ماهى، جـز بـا روزه گـرفتن ا             

آید، بلکه باید معتقد باشد که ثـواب        روزهاى معین و مشخص به دست نمى      
سه روز با روزه گرفتن سه روز به طور مطلق در هر زمانى از ماه بـه دسـت    

گیرد به حساب این باشد که آنها سه         اگر سه روز ایام بیض روزه مى      . آید مى
 روز، روزه در    روز از ماه هستند، نه اینکه معتقد باشد که سنت است آن سه            

 .ایام بیض باشند
مـرا بـه انجـام دادن سـه         ) ص رسول خدا (دوستم  «:  گوید t ابوهریره
روزه گرفتن سـه روز در هـر مـاه، خوانـدن دو رکعـت نمـاز        :چیز امر کرد  

ه البخـاري، (. »و قبل از اینکه بخوابم نماز وتر بخـوانم        ) ضحى(چاشت   متفـق عليـ
  ).، ولفظ از مسلم٧٢١ومسلم، . ١١٧٨
 از مراحل فرض شدن روزه، مخیر ساختن فـرد بـراى روزه          :حله دوم مر

بود و آن هم بعد از امر به روزه گرفتن در           ) دهم محرم (گرفتن روز عاشورا    
        4        3]  :فرمایـد  بـود، خداونـد مـى     ) یعنى رمـضان  (روزهاى معدود   

5  6      7          8     9      :       ;  <    > =  @  ?
  A   DC   B  E F    G        K   J     I   H          L  M      N        PO      
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 R   Q  S     T  U   V     ̀ _ ̂]   \  [  Z Y  X   W
   g   f             e   d   cb    aZ .]ترجمه آن گذشت].184-183: هالبقر .  

گـرفتن  روز عاشورا روزه گرفت و به مسلمانان هـم بـه     ص پیامبر خدا 
روزه آن روز امر کرد؛ اما وقتى که رمضان فرض شد امـر بـه روزه عاشـورا         

 ).١٨٩٢بخاري ( .ترك شد
پس کـسى   . عاشورا روزى از روزهاى خداست    «:  فرمود ص پیامبر خدا 

که بخواهد در آن روزه بگیرد و کسى کـه بخواهـد گـرفتن روزه آن روز را       
 ).١١٢٦مسلم . ١٨٩٢متفق عليه، البخاري (. »ترك کند

 رخـصت خـوردن روزه در مـاه رمـضان بـراى کـسى کـه              :مرحله سوم 
پـس  . توانایى گرفتن روزه را داشت، اما به جاى آن کفاره بر او واجـب بـود     

خواسـت   گرفـت و کـسى کـه مـى     خواسـت روزه مـى   هر کس هم کـه مـى     
S       R   Q   ]  :فرمایـد  خداوند مـى . داد خورد و کفاره آن را مى  مى

  WV   U    T Z. ]ترجمه آن گذشت]. 184: هالبقر .  
 منسوخ شدن این رخـصت در صـورت توانـایى داشـتن             :مرحله چهارم 

ــى     ــد م ــراى گــرفتن روزه، خداون ــرد ب ــد ف x    ]  :فرمای    w    v   u
zyZ. ]ترجمه آن گذشت( .] 185: هالبقر(.  

را دریابد، بایـد    ) رمضان(پس هر کس از مسلمانان داخل شدن ماه روزه          
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روزه این ماه بر او فرض شـده اسـت و هـیچ رخـصتى               . زه بگیرد در آن رو  
در . براى خوردن روزه ندارد، حتى اگر بخواهـد کفـاره روزه را هـم بدهـد               

صورتى که فرد توانایى گرفتن روزه را داشته باشد، چیز دیگـرى جـز روزه               
  .گرفتن از او پذیرفته نیست

:  حالـت   رخـصتِ خـوردن روزه در مـاه رمـضان در دو            :مرحله پـنجم  
نخست بیمارى جسمى که روزه گرفتن با آن دشـوار باشـد، یـا اینکـه روزه         
گرفتن تأخیر بهبودى را به همراه داشته باشد و فرد را آزار دهـد، یـا اینکـه                 

مسافر بودن، یعنى اینکه هنگام طلوع فجـر        : دوم. سبب افزایش بیمارى شود   
ن در این دو حالـت      انسان مسلما . صادق آماده سفر و نیت آن را داشته باشد        

اش را بخورد، سپس قضاى آن تعداد روزها را کـه در حالـت               تواند روزه  مى
 :فرمایـد  خداونـد مـى  . بیمارى یا مسافرت خـورده اسـت، بـه جـاى بیـاورد      

[   ¦¥   ¤    £   ¢     ¡   �       ~   }   |   {Z. ]185: هالبقر.[  
همین شکل کاملى   به صورت تدریجى و گام به گام، در نهایت روزه در            

خداوند بـا ایـن سـیر تـدریجى آسـایش بنـدگان را             . که دارد، استقرار یافت   
خواهد که در صورت نبود عـذر شـرعى بـه            همچنین از آنان مى   . خواهد مى

طور کامل ماه رمـضان را روزه بگیرنـد و در صـورت فـوت شـدن بعـضى               
خداونـد  . روزها به سبب داشتن عذر، با گرفتن روزه قضا آن را جبران کنند            

ــى ــد م        °        ¯       ®              ¬   »          ª           ©      ¨         §]  :فرمای
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   º   ¹   ¸   ¶     µ    ́  ³   ² ±Z. 
  . ترجمه آن گذشت].185: هالبقر[

. تاریخ فرض شدن روزه رمضان، در ماه شـعبان سـال دوم هجـرى بـود            
  .فرض ماه رمضان را گرفت نه سال روزه ص پیامبر خدا

اما کیفیت گرفتن روزه به شکل کنونى، یعنى خوددارى از مبطلات روزه           
از طلوع فجر صادق تا غروب خورشید آن روز، در آغاز فرض شدن به این         
شکل نبود، بلکه خوردن و نوشیدن و آمیزش با همسر در شـب بـه شـرطى       

یـزى، نخوابیـده بـود،      دار مباح بود که در شب، قبل از خوردن چ          براى روزه 
خوابیـد و سـپس بیـدار     اگـر کـسى مـى   . همچنین نماز عشا را نخوانده بـود     

خواند، براى او خوردن یا نوشـیدن یـا آمیـزش بـا      شد، یا نماز عشا را مى      مى
مانده شب درست نبود تا اینکه روز بعد خورشید غـروب و             همسر، در باقى  
 .کرد او افطار مى

 قبـل از    دار روزهر این اسـت کـه هـر گـاه            بیانگ t بن عازب گفتار براء   
: او گویـد  . خوابید، خوردن غذا بـراى او در آن شـب حـلال نبـود              افطار مى 

شـد و او   گرفت و غذا آماده مى  روزه مىص هرگاه یکى از اصحاب پیامبر «
خوابید، آن شب و روز بعـدى درسـت نبـود چیـزى              قبل از افطار کردن مى    

 .»شد مىبخورد تا اینکه دوباره شب 
همچنین پیـشامد حـوادثى در آغـاز فـرض شـدن روزه، بیـانگر کیفیـت         
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 حوادثى که از جانب بعـضى از اصـحاب  . دارى در آن زمان بود     سخت روزه 
روى دادند و سبب نزول وحى شدند و در آن براى آمیزش با همـسر و   ن

دار بدون هیچ قید و شرطى رخصت        خوردن و نوشیدن در شب، براى روزه      
 : از آن حوادث عبارتند ازبرخى. داده شد

ه بن کعب بن مالک     هرگـاه کـسى از     «: کنـد   از پدرش نقل مـى     t عبداللَّ
شد و او پیش از افطار کردن      گرفت و شب مى    مسلمانان در رمضان روزه مى    

شـد تـا    خوابید، خوردن، نوشیدن و آمیزش با همسرش بـر او حـرام مـى         مى
 .»کرد غروب فرداى آن روز که افطار مى

کـرد بـه    دارى مـى    که در نزد پیامبر شـب زنـده        t  بن خطاب  شبى عمر 
. اش برگشت، دید همسرش خوابیده است، خواست با او همبستر شود            خانه

سپس عمر با او آمیـزش   ! اى نخوابیده: عمر گفت . من خوابیده بودم  : او گفت 
.  رفـت و جریـان را بـه او خبـر داد    ص صبح آن روز بـه نـزد پیـامبر    . کرد

5   ]  : را نـازل کـرد     خداوند این آیه       4               3    2    1   0
   6  ?    >   =     <   ;   :9    8   7 D    C   BA   @      E   

   UT   S    R   Q      P   ON   M      L   K   J   I   H    G   FZ. ]ــر : هالبقــ
  ).١٩١٥البخاري ( .)ترجمه آن گذشت( ].187

 . روى دادt  کعب بن مالکهمچنین چنین پیشامدى براى
اـم       روزه مـى   ص هرگاه اصحاب پیامبر  :  گوید t براء بن عازب   گرفتنـد و هنگ
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خوابیدنـد، آن    شد، اگر آنان قبل از اینکه چیزى بخورند مـى          غروب افطارى آماده مى   
 .شب و روز بعد تا غروب خورشید درست نبود چیزى بخورند

م افطار نـزد همـسرش    هنگا.  روزه گرفته بود   t قیس بن صرمه انصارى   
روم برایـت   نـه، امـا مـى   : آیا براى خوردن غذایى دارى؟ گفت : آمد و پرسید  

کرد، به خاطر خـستگى   قیس که کارگر بود و روزها کار مى   . چیزى پیدا کنم  
هنگامى که همسرش به نزد او بازگشت، دیـد  . فراوان خواب بر او غلبه کرد    

هنگام ظهر روز بعد او از فـرط  . بیچاره، برایت متأسفم:  گفت،خوابیده است 
این حادثه براى پیامبر نقل شـد و ایـن آیـه            . گرسنگى و تشنگى بیهوش شد    

  ].187: هالبقر.[ Z!   "   #   $   %   &     ')   ]  :نازل شد
اصحاب با نازل شدن این آیه بسیار خوشحال شـدند، سـپس دنبالـه آیـه         

J   I   H    G   F   E   D   C   M      L   K   ]  :نــــازل شــــد
   UT   S    R   Q      P   ONZ ].١٥٨٨٨أحمد مسند المكيين ( ].187: هالبقر.(  

داران در شـب   حرام بودن خوردن و نوشیدن و آمیزش با زن بـراى روزه    
خواندند، در سبب نزول این آیه بیـان شـده    رمضان وقتى که نماز عشا را مى      

%   &     ')   ]  :است    $   #   "   !Z. ]187: هالبقر.[  
مـسلمانان در مـاه   :  در مورد سـبب نـزول ایـن آیـه گویـد        مابن عباس   

خواندنـد، همبـستر شـدن بـا همسرانـشان و       رمضان وقتى نماز عـشا را مـى   
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شد تا اینکه هنگـام افطـار روز بعـد فـرا      خوردن و نوشیدن بر آنان حرام مى   
 خوانـدن نمـاز     سپس مردمانى از مسلمانان در ماه رمـضان بعـد از          . رسید مى

بـه نـزد   .  بودt بن خطاب عشا، مرتکب این کارها شدند، یکى از آنان عمر 
0   1   ]  :خداوند ایـن آیـه را نـازل کـرد         .  شکایت کردند  ص پیامبر خدا 

     <    ;   :9    8   7    6    5     4               3    2Z. 
  ].187: هالبقر[

زه، شـخص از وقـت   در آغاز فرض شـدن رو   : گوید قاسم بن محمد؛ مى   
خوابیـد، بعـد از    اگر در شب فرد مى. گرفت عشا تا عشاى روز بعد روزه مى 

آن درست نبود با همسرش آمیزش کند و نیز درست نبود چیـزى بخـورد و    
مـن خوابیـده بـودم،     : زنش گفت . تا آنکه شبى عمر به نزد زنش آمد       . بنوشد

 .اما عمر با او همبستر شد
قبل از اینکه افطار کنـد خـواب بـر او           . ودقیس بن صرمه تا شب روزه ب      

در آن زمان کیفیت روزه گرفتن ایـن گونـه بـود کـه اگـر بعـد از         . غلبه کرد 
خوابیدنـد، بعـد از آن درسـت نبـود کـه       غروب و قبل از خوردن چیزى مى     

با این حالت قـیس روز بعـد هـم روزه گرفـت و             . چیزى بخورند و بنوشند   
خداوند به عنوان رخـصتى بـراى آنـان         . نزدیک بود که روزه او را تلف کند       

الطـبري ( ].187: هالبقـر [ .6Z   7   8   9:   ]  :این آیه را نـازل کـرد      



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوم جنة
36 

  ).٥٢، الواحدي، أسباب النزول ص ١٨٧سوره البقره آيه 
کننده روزه نظیـر خـوردن و        بدین گونه حرام بودن استفاده از امور باطل       

ادق تـا غـروب خورشـید     نوشیدن و آمیزش با همسر از زمان طلوع فجر ص         
مستقر شد و انجام این کارها در طول شب بدون هیچ قیـد و شـرطى مبـاح         

 .خدا داناتر است. شدند

ــده ــانون«واژه  :فایــ ــه»تختــ 4    ]  : در آیــ    3    2    1   0
   5Z. ]187: هالبقر.[  

 به آن تفـسیر شـده   »تختانون« است که  »تخونون«تر و رساتر از واژه       بلیغ
 است؛ چـون   »تختانون«ه خاطر زیاد بودن حروف در ساختار        آن هم ب  . است

. کنـد  زیاد بودن حروف در ساختار واژه بر زیاد و رسا بودن معنا دلالت مـى         
 از آنجایى که مقـدمات جمـاع زیـاد اسـت، بـر زیـاد بـودن                 »تختانون«واژه  

 ). محمد مصطفى أبو العلا١/٢٦٧نور الإيمان في تفسير القرآن ( .کند خیانت دلالت مى

C   ] : منظور از تبین خیط ابیض از خـیط اسـود در ایـن آیـه              : پرسش
   ON   M      L   K   J   I   H     G   F   E   DZ چیست؟   

اـدق اسـت     - خدا داناتر است  -هدف از آن    : پاسخ .  آشـکار شـدن فجـر ص
شـود   فجر صادق هم با مشخص شدن روشنى روز از تاریکى شب، آشکار مـى         

شـود و بـه    الاتر از افق در نزدیکى وسـط آسـمان ظـاهر مـى    چون فجر کاذب ب   
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 .گردد سپس به زودى پراکنده و ناپدید مى. رود شکل عمودى بالا مى
گردد و بـا   کند و پدیدار مى بعد از آن فجر صادق در پهناى افق طلوع مى  

از ایـن   . شـوند  ادامه و استمرار آن روشنى و تـاریکى از هـم مـشخص مـى              
تا غروب خورشید، استفاده از چیزهایى که روزه        ) دقطلوع فجر صا  (هنگام  

 . با كمى تصرف)١/٢٦٩ منبع سابق( .شوند دار حرام مى کنند بر روزه را باطل مى
 .»منظور از آن، تاریکى شب و روشنایى روز است«:  فرمودص پیامبر

 ).١٠٩٠مسلم . ١٩١٦البخاري (
 براى ترسـیم   ص پیامبر. فجر آن نیست که چنین باشد     «: همچنین فرمود 

فجر کاذب انگشتانش را جمع کرد، آنگاه سر انگشتانش را بـه سـوى زمـین         
براى ترسیم آن ابتـدا     : پایین کشید، بلکه فجر صادق آن است که چنین باشد         

هایش را بـه دو     انگشتان سبابه دو دست را روى هم قرار داد و سپس دست           
  ).١٠٩٣مسلم . ٦٢١متفق عليه، البخاري (. »طرف کشید

L   K   J   I   H] نگــامى کــه آیــه ه     G   F   EZ   نــازل
رِ «شد، هنوز    ج  نـازل شـد و      »مـن الفجـر   «سـپس   .  نـازل نـشده بـود      »منَِ الفَْ

 روشنایى روز و تاریکى شب به هنگام    »خیط«مشخص شد که منظور از دو       
در فرمـایش  . گـردد  فجر است، وقتى که روشنایى در افق آسمان پدیدار مـى     

منظـور از دو خـیط تـاریکى     «: ز این موضوع روشن گردید که      نی ص پیامبر
و با مثالى که بـا انگـشتانش بـراى بـه تـصویر             . »شب و روشنایى روز است    
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کشیدن طلوع فجر صادق زد، بیشتر این موضوع را روشن کـرد و بـه ویـژه          
ه      ارجاعِ مسلمانان را براى مشخص شدن روز از شب به شـنیدن اذان عبداللَّـ

، بیانگر همین موضوع است؛ زیرا اذان او اعلام کننده طلـوع  t بن ام مکتوم 
فجر صادق بود، اما اذان بلال اعلام کننده طلوع فجر صادق نبود ؛ چـون او                 

) هـاى آخـر   نیمـه (بلال در «: پیامبر فرمود. داد هاى آخر شب اذان مى     در نیمه 
  .»پس بخورید و بنوشید تا ابن ام مکتوم اذان بدهد. دهد شب اذان مى

 )١٠٩٢مسلم . ٦٢٣البخاري (
اى بین اذانـشان نبـود، مگـر         فاصله: قاسم بن محمد گوید   : بخارى؛ گوید 

 .رفت اینکه بعد از پایین آمدنِ یکى، آن دیگرى بالا مى

مکتوم بر مکانى کـه در آن اذان   ابن:  یعنى» أن يرقى ذا وينزل ذاَّإلا«معناى  
 ـ   داد بالا مى   مى بـا ایـن حـال    . آمـد  ایین مـى رفت و بلال هم در همان موقع پ

  .شود که فاصله بین اذان آن دو زیاد نبود مشخص مى
آنچه شایسته است در پایان این مبحث یادآورى شود این است که روزه             
. روز عاشورا همچنـان مـشروع و گـرفتن روزه در آن روز مـستحب اسـت      

 بعد از فرض شدن روزه مـاه رمـضان مـردم را بـه گـرفتن روزه       ص پیامبر
این روز عاشوراسـت    «:  در سخنانى فرمود   ص پیامبر. را مخیر ساخت  عاشو

هـر  . ولى من روزه هـستم   . و خداوند روزه آن را بر شما فرض نکرده است         
بخواهد، پـس در آن روز روزه بگیـرد و هـر کـسى کـه                ) از شما (کسى که   
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 ).١١٢٩مسلم . ٢٠٠٣البخاري  (.»یردروزه نگ) در آن روز(بخواهد 
هـر کـس کـه     . اشـورا روزى از روزهـاى خداسـت       ع«: همچنین فرمـود  

 .»تواند در آن روز، روزه بگیرد یا روزه نگیرد بخواهد مى
 به روزه گرفتن در روز عاشـورا بـسیار تـشویق کـرده و بـر                 ص پیامبر

حتى در سـالى کـه وفـات کـرد، بـه            . مستحب بودن آن تأکید ورزیده است     
تـصمیم گرفـت، تـا    ) تاسـوعا (روزه گرفتن عاشورا و یـک روز قبـل از آن            

کارش مخالفتى باشد با یهود خیبر که فقط به روزه گـرفتن در روز عاشـورا           
داشـتند و آن را بــه گــرفتن روزه   کردنـد و آن روز را بــزرگ مــى  اکتفـا مــى 

در سال آینـده اگـر خـدا بخواهـد روز       «: پیامبر فرمود . اختصاص داده بودند  
 ).١١٣٤مسلم (. »گیریم هم روزه مى) تاسوعا(نهم 

 قبـل از فـرا رسـیدن سـال بعـدى      ص امـا پیـامبر   «:  گوید م ابن عباس 
 ).منبع سابق(. »درگذشت
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 هاى رمضان فضایل روزه و اسرار آن و ویژگى: فصل سوم
  

اى اسـت کـه      فضایل عبادت و اسرار آن میدان گـسترده       ! خواننده گرامى 
هاى مختلفـى    شوند و وجدان در آن، راه      خردها در آن حیران و سردرگم مى      

خواهـد از    بنابراین کسى کـه مـى     . برد پیماید، اما به حقیقت آن پى نمى       را مى 
درِ شناخت در این زمینه وارد شود و آگاهى بـه دسـت بیـاورد، لازم اسـت       

من با اینکـه    . این شناخت را از طریق نصوص صحیح شریعت جستجو کند         
امى مند شـدم تم ـ  در این زمینه تهى دست هستم و کالاى اندکى دارم، علاقه         

اى خـودم را بـا صـاحبان ایـن      توانم را در این راه به کار گیریم و بـه گونـه           
کنم و خداوند هم     پس سخن را در این باب آغاز مى       . تخصص همانند کردم  
 :یارى دهنده است

به راستى فضایل روزه و اسرار آن تا حدى زیاد است که قابـل شـمارش     
  :ها عبارتند از برخى از آن. نیستند
بنـاى اسـلام بـدون آن       . کن بزرگى از ارکان دین اسلام است      روزه ر  -1

شود و مادام که آدمى بـه فـرض بـودن آن اقـرار نکنـد،       استوار و پایدار نمى 
اسلام بر پنج پایه بنا شـده    «:  فرمود ص پیامبر. ایمانش نیز ثابت نخواهد شد    

ه وجود ندارد و   ى بحق  گواهى دادن به اینکه معبود     -1: است محمـد    جز اللّ
جـاى   بـه  -4.  دادن زکـات -3.  برپا داشـتن نمـاز   -2. نده و فرستاده اوست   ب
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 ).١٦مسلم . ٨البخاري (. » گرفتن روزه ماه رمضان-5. آوردن حج خانه خدا
 بـه خـصوص   -هـاى آن   روزه گرفتن در ماه رمضان و قیام در شـب    -2

 آن هم از روى ایمان و طلب اجر و پـاداش از خداونـد، بـدون                -شب قدر   
بدین سـبب،   . کند صداقت ایمان و اخلاص عملِ شخص دلالت مى       شک بر   

اش مـورد بخـشش خداونـد قـرار          به او مژده داده شده که گناهـان گذشـته         
کسى که مـاه رمـضان را از روى ایمـان و بـه              «:  فرمود ص پیامبر. گیرند مى

اش  امید دریافت اجر و پاداش از خداوند روزه بگیرد، تمامى گناهان گذشته            
  ).٧٦٠مسلم . ٣٨متفق عليه، البخاري (. »شوند بخشوده مى

کـسى کـه در مـاه رمـضان از روى ایمـان و بـه امیـد          «: همچنین فرمـود  
اش بخـشوده   دریافت اجر و پاداش از خدا، قیام کند تمامى گناهـان گذشـته          

 ).٧٥٩مسلم . ٣٧متفق عليه، البخاري (. »شوند مى
امیـد دریافـت     و بـه  که در شب قدر از روى ایمان         کسى«: فرمود همچنین

. »شـوند  اش بخشوده مـى  گناهان گذشته اجر و پاداش از خدا قیام کند، تمامى 
 ).٧٦٠مسلم . ٣٥متفق عليه، البخاري (

هـاى انـسان بـا روزه برابـرى      پاداش هیچ عمل و عبـادتى از عبـادت   -3
به خـاطر  . کند؛ چون در روزه، راز و رمز اخلاص براى خدا نهفته است          نمى

 .ها غلبه کرده و برترى یافته است  پاداش آن بر تمامى عبادتهمین اجر و
تمامى کارها و عبادات انسان چنـدین برابـر افـزوده           «:  فرمود ص پیامبر



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوم جنة
42 

: فرمایـد  خداونـد مـى   . هـر نیکـى ده تـا هفتـصد برابـر اجـر دارد             . شوند مى
چـون  (دهم،  بجزروزه، زیرا روزه مخصوص من است و من پاداش آن را مى 

تخـريج آن (. »کنـد  مـن تـرك مـى     ) دستور(و طعامش را به خاطر      شهوت  ) بنده
  ).گذشت
دار در برابــر  روزه وســیله نگهــدارى از گناهــان و ســپر نفــس روزه  -4

ــر عــذاب خــدا در روز   ــا و در براب ــسانى در دنی پیــروى از خواهــشهاى نف
دار در برابــر دام فریــب  روزه دژى مــستحکم بــراى روزه. رســتاخیز اســت

تخـريج آن (. روزه سپرى اسـت   . »ّالصوم جنّة« : فرمود ص برپیام. شیطان است 
  ).گذشت
کند و پاکـدامنى و پـاکى    روزه به طور موقتى شهوت فرج را قطع مى -5

 اى«:  در مقام سفارش بـه جوانـان اسـلام فرمـود           ص پیامبر. آورد به بار مى  
. گروه جوانان، هر کـدام از شـما توانـایى ازدواج را دارد، پـس ازدواج کنـد       
پوشى بهتر و کنترل کننده شهوت فرج است و کسى کـه   زدواج، براى چشم  ا

را ندارد، بر او لازم است که روزه بگیرد، چون شهوت را از بـین    توانایى آن   
 ).١٤٠٠مسلم . ١٩٠٥متفق عليه، البخاري(. »برد مى

کند و زبان و اعـضاى بـدنش    دار را پاك مى روزه، روح و روان روزه -6
:  فرمـود ص پیـامبر . دارد غ یا به کار بردن نیرنگ، بـاز مـى    را از سخنان درو   

هرگاه یکى از شما روزه گرفت، بیهوده سخن نگوید و کار جاهلانه انجـام              «
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دشنام داد یا با او کشمکش کـرد و درگیـر شـد،              پس اگر کسى او را    . ندهد
 ).١١٥١مسلم . ١٨٩٤متفق عليه، البخاري (. »من روزه هستم: بگوید

کسى که سخنان دروغ و عمل کـردن بـه آنهـا را             «: د فرمو ص همچنین
اش را تـرك     ترك نکند، خداوند هیچ نیازى ندارد که خـوردنى و نوشـیدنى           

 ).١٩٠٣البخاري (. »کند
هـا   روزه، به خاطر محقق شدن فضیلت صبر با آن، بـر سـایر عبـادت    -7

ابـن . ٣٥١٩الترمـذي  (.»روزه نصف صـبر اسـت  «:  فرمود ص پیامبر. برترى دارد 
  ).١٧٤٥ماجه 
ریان، درى از درهـاى بهـشت اسـت کـه مخـصوص داخـل شـدن         -8
  .داران است روزه

. شـود  در بهشت درى است که به آن ریان گفته مـى          «:  فرمود ص پیامبر
شـوند و کـسى     از آن در داخل بهشت مـى     داران روزهدر روز رستاخیز فقط     

: شــود  مــىســؤال) در رســتاخیز. (شــود غیــر از آنــان از آن در داخــل نمــى
خیزند و از آن در داخل     داران واقعى برمى   داران کجا هستند؟ همه روزه     روزه

هرگـاه همـه   . شـود  شوند و کسى غیر از آنان از آن در داخل نمى           بهشت مى 
متفـق (. »شود تا کسى دیگر نتواند از آن داخـل شـود   داخل شدند در بسته مى   

 ).١١٥٢مسلم . ١٨٩٦عليه، البخاري 
تـر   دار در نـزد خـدا از بـوى مـشک خـوش      ص روزهبوى دهان شخ -9
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. »االلهّ من ريح المـسك لخلوف فم الصائم أطيب عند« : فرمود ص پیامبر. است
  ).تخريج آن گذشت(

ُخلـوف«معناى   دار   تغییـر بـوى دهـان روزه   »خُلفـة« یا به نقل از مسلم  »َ
  .است، به خصوص بعد از زوال خورشید

  .»تر است  از بوى مشک خوشدار در نزد خدا بوى دهان شخص روزه«
 .دار دو خوشحالى هست براى روزه -10

دار دو خوشــحالى اســت کــه بــا آنهــا  بــراى روزه«:  فرمــودص پیــامبر
. شود هرگاه افطار کند، با افطار کردنش خوشحال مى        -1: دشو خوشحال مى 

هرگاه پروردگـارش را ملاقـات کنـد، بـه خـاطر داشـتن عبـادت روزه                  -2
 ).تخريج آن گذشت( .»شود خوشحال مى

هاى اختصاصى پذیرش دعاسـت و دعـا در آن    دارى از حالت روزه -11
  .شود حالت پذیرفته مى

ــد ــالخداون ــى  متع ــد م        h  i     j       k            l    m    ]  :فرمای
n        o          p    r   q    zy    x   w   v   u   ts   

 ¡   �       ~   }   |   {   ¦¥   ¤    £   ¢      §   ̈            ª   ©
   ¬   «     ®     ̧    ¶    µ   ́    ³   ²   ±   °   ̄   

»   º   ¹      ¼     ½  ¿   ¾     À    Â   Á       Ã     Ä      Å               ÇÆ
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    Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   ÈZ. ]186 -185: هالبقر.[  
ه چگونه خداوند پذیرش دعا را بعد از فریـضه          در عبارت آیه بیندیش ک    

 -1: شـود  دعاى سه نفـر رد نمـى      «:  فرمود صپیامبر  . روزه بیان کرده است   
. »دعاى مظلوم -3 دعاى حاکم دادگر،     -2دار هنگام افطار کردن،      دعاى روزه 

 ).٣٥٩٨الترمذي (
روزه، انسان مسلمان را، بـراى اقتـدا کـردن بـه بخـشندگى فـراوان        -12
تـرین مـردم     بخـشنده  ص پیـامبر «. خواند  در ماه رمضان، فرا مى     ص پیامبر

کـرد،   بود، به خصوص در ماه رمضان وقتـى کـه جبریـل او را ملاقـات مـى         
 ).٢٣٠٨مسلم . ١٩٠٢متفق عليه، البخاري (. »تر از هر زمانى بود بخشنده
هاى دیگر روزه این است کـه در بهتـرین ماههـا فـرض      از فضیلت -13

امـا شـاید بیـان    .  ماه مبارك رمضان قابل شمارش نیـستند       فضایل. شده است 
برخى از فضایل مـاه رمـضان در اینجـا مناسـب باشـد تـا روح و روان، بـا                     
یادآورى آن به پرواز در آید و اوج بگیرد و یـاد و خـاطره رمـضان تجدیـد             

رمضان ماه بهار قرآن است؛ چون آغاز نزول وحى در این ماه بود کـه       . گردد
قدر، قرآن به طور کلى از لـوح محفـوظ بـه بیـت العـزه در             در شب مبارك    

سپس در مدت بیست و سه سال، دوره نبـوت،  . آسمان دنیا فرو فرستاده شد 
قـول بـه      فرو فرستاده شدص قرآن بخش بخش و تدریجى بر قلب پیامبر    

ابـن كثـير (. عباس به طور موقوف نقل شده است  سه بار نازل شدن قرآن از ابن      
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 .یده نیست که حدیث موقوف در اینجا حکم مرفوع را دارد پوش).١٨٥٨ص 
آغاز این بخش بخش نازل شدن هم در شب مبارك قدر در ماه رمـضان               

ــود ــى  .بـ ــد مـ ــد خداونـ         h  i       j     k         l         m]  :فرمایـ
n      o             p        ts   r   q   Z. ]185: هالبقر.[  
: الــدخان[ .Z '   )   (         *+   ,   -      .   /   &  ] : دفرمایــ مــى

 ؛نـازل کـردیم  ) شب قدر در ماه رمضان  (که ما آن را در شبى پر برکت         « ].3
کافران و مشرکان و ظالمان، با ارسال پیامبران و کتـب          (ما همواره انذارکننده  
  .»ایم  بوده)شان آسمانی به سوى

  ].1: القدر[ .Z&   !   "   #   $   %   ] : فرماید مى
  .»را در شب قدر نازل کردیم) قرآن(ما آن «

 .رمضان ماهى است که در آن روزه فرض شده است

    ].185: هالبقر[ .zy    x   w   v   uZ   ] : فرماید خداوند مى
اى که درباره روزه فرض از او سؤال کـرد،            در جواب اعرابى   ص پیامبر
) بـا اشـتیاق خـودت   (، مگر اینکـه  )ستبر تو فرض ا(روزه رمضان  «: فرمود

 ).١١مسلم . ١٨٩١متفق عليه، البخاري (. »بگیرى) سنت(بیشتر از آن، روزه 
رمضان شبى در خود گنجانده که عبادت کردن در آن از عبـادت کـردن               

دانیم که هزار مـاه، بیـشتر از هـشتاد و سـه سـال       مى. در هزار ماه بهتر است    
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آن شب مبـارك در یکـى از شـبهاى          ). سانیعنى به اندازه عمر یک ان     (است  
 .فرد دهه آخر رمضان است

/   0   1   2    3   ] : فرماید خداوند مى           .   -Z. ]3 :القدر.[  
  .»شب قدر بهتر از هزار ماه است«

آن شب را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جـستجو      «:  فرمود ص پیامبر
  ).١١٦٧مسلم . ٨١٣متفق عليه، البخاري (. »کنید

) به رحمت خـدا   (ماه رمضان ماهى است که اهل نیکى و بخشش در آن            
دور ) از رحمــت خــدا(شــوند و انــسانهاى بــد کــار و شــرور  نزدیــک مــى

شـوند و بـسیارى از       شوند، درهاى جهنم بسته و درهاى بهشت بـاز مـى           مى
در همـه  ) آزاد شـدن (شـوند و ایـن کـار     بندگان خدا از آتش جهنم آزاد مى   

 .گیرد مضان انجام مىهاى ر شب
رسـد در نخـستین شـب آن         وقتى که رمضان فرا مى    «:  فرمود ص پیامبر

شـوند و درهـاى جهـنم        شیاطین و جنیان سرکش به غل و زنجیر بسته مـى          
مانـد و درهـاى بهـشت بـاز         هـا بـاز نمـى      شوند و هـیچ درى از آن       بسته مى 

اى   دهـد کـه   ماند، هاتفى ندا سـر مـى   شوند و هیچ درى از آنها بسته نمى        مى
! دار اى جوینـده شـر و بـدى دسـت نگـه         و! جوینده خیر و نیکى بـه پـیش       

هاى  اى از آتش جهنم دارد و این کار در همه شب           خداوند بندگان آزاد شده   
 ).٦٨٢الترمذي (. »گیرد رمضان انجام مى
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ما را با شرف دیدن و دریافتن فضیلت این ماه با عظمت گرامـى              ! بار الها 
 آن بر ما نازل بفرما و مـا را از آن محـروم مگـردان، درهـاى            بدار، از برکات  

رحمتت را به روى ما بگـشا و بـا موفـق گردانـدن مـا بـه روزه گـرفتن در                 
هاى آن از روى ایمان و امید به دریافت اجر و پاداش بر              رمضان و قیام شب   

ما منت بنه و آن را با مغفرت و بخشش و رحمت خودت براى ما بـه پایـان       
هـاى مبـارك     هاى مـا از آتـش جهـنم در شـب            با آزاد کردن گردن    برسان و 

 .آمین. رمضان بر ما منت بنه
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 انواع روزه :فصل چهارم
 

بندى روزه مطالعه و بررسى کنـد، بـراى    کسى که شیوه فقها را در تقسیم      
 :او روشن خواهد شد که روزه از لحاظ حکم بر چهار نوع هست

  .روزه فرض -1
  .روزه سنت -2
  . مکروهروزه -3
 .روزه حرام -4

روزه فرض از لحاظ وقـت و زمـان اداى آن بـر دو    : نخست روزه فرض 
 : قسم است

 روزه فرضى که وقت معین و مشخـصى دارد کـه خداونـد آن را             -الف  
اى که بنده خـودش وقـت    تعیین کرده است، مانند روزه ماه رمضان، یا روزه        
اى گـرفتن روزه در وقـت   آن را براى خودش تعیین کند، مانند نذر کردن بر        

  .معین
اى که براى اداى آن وقت مشخصى تعیین نشده باشـد، ماننـد          روزه -ب  

هار یـا کفـاره سـوگندى                 قضاى روزه رمضان یا روزه کفاره، از قبیل کفاره ظِ
حرم در مکه                که شکسته شده باشد و روزه کفاره براى شکارى که شخص م

 .شکار کرده باشد و غیر آنها
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 :جهت چگونگى اداى آن، بر دو قسم استروزه فرض از 
اى که پیاپى گرفتن آن واجب اسـت، ماننـد ضـرورى بـودن        روزه -الف  

پیاپى گرفتن روزه در ماه رمضان و پیاپى گرفتن دو ماه روزه کفاره ظهـار و                 
 .نظیر آنها
روزه : اى که پیاپى گرفتن آن واجب نیست و عبارت اسـت از    روزه -ب  

حالت احرام، قبل از قربانى کردن و رسیدن قربانى به          کفاره تراشیدنِ سر در     
سـرزمین  ) هدى( محل قربانى کردنِ شتر، گاو و یا گوسفند          -محل خودش   

 همچنین روزه نذرى کـه  -! حرم یا هر جایى است که حاجى محاصره شود       
در این مـوارد    . براى گرفتن آن زمان مشخصى نیست و قضاى روزه رمضان         

رفته شود، براى اینکه بهتـر اسـت شـخص بـراى         نیز سنت است که پیاپى گ     
انجام فرضى که بر گردنش اسـت شـتابان اقـدام کنـد و مـسئولیت آن را از                

  .دوشش بر دارد
ه در ادامه به طور مفصل در این زمینه صحبت خواهد شد  .ان شاء اللَّ

اى  دومین نوع از انواع روزه، روزه مستحب یا منـدوب اسـت و آن روزه       
یل و اشـتیاق خـودش بـراى بـه دسـت آوردن پـاداش       است که شخص با م 

اى است که نصوص شـرعى بـر مـستحب         گیرد، یعنى روزه   فراوان آن را مى   
 .اند بودن آن وارد شده

کسى که خواهان به دسـت      . گیرد روزه مستحب در غیر رمضان صورت مى      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 روزه سپر پارسان
 51 

 -هـاـى مــستحبى فراواننــد   شــکر خــدا روزه-آوردن پــاداش بیــشترى اســت 
   :ها عبارتند از برخى از آن. رفتن آنها بر میزان حسناتش بیفزایدتواند با گ مى

 یک روز در میان روزه گرفتن، این نوع روزه شیوه پیـامبر خـدا داود   -1
 پیـامبر . بعد از روزه فرض، این نوع روزه، بهتـرین روزه اسـت           . است ؛
ه بن عمرو    ص ًأفطـر يومـا، وذلـك صـيام ًصم يومـا و« : فرمود م به عبداللَّ
 ).١١٥٩مسلم . ١٩٧٦متفق عليه، البخاري (. »د، وهو أعدل الصيامداو

این نوع روزه بهترین روزه است      ،  یک روز روزه بگیر و یک روز بخور       «
 .»گرفت  چنین روزه مى؛ و داود
دوسـتم  «:  گویـد t ابوهریره. سه روز روزه گرفتن در هر ماه قمرى -2

-2 گرفتن در هـر مـاه،    سه روز روزه-1: مرا به انجام سه چیز سفارش کرد 
. » پیش از خوابیـدن نمـاز وتـر بخـوانم    -3، )ضحى(دو رکعت نماز چاشت     

 ).٧٢١مسلم . ١٩٨١متفق عايه، البخاري (
ابـودرداء  .  چنین سفارش را کرد  t  به ابودرداء  ص همچنین پیامبر خدا  

ام   مرا به انجام سه چیز سفارش کرد و تا زمانى که زنده             ص دوستم«: گوید
خوانـدن  -2 سه روز روزه گرفتن در هـر مـاه،    -1: رك نخواهم کرد  آنها را ت  

 ).٧٢٢مسلم (. » پیش از خوابیدن نماز وتر بخوانم-3، )ضحى(نماز چاشت 
روزه گـرفتن دو روز، دوشـنبه و پنجـشنبه، در هـر هفتـه، بـه روزه        -3

 .گرفتن دوشنبه بیش از پنجشنبه تأکید شده است
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ٌذلـك يـوم « :به سؤال شـد، فرمـود      درباره روزه دوشن   ص از پیامبر خدا  
ُولدت فيه، و يوم بعثت  ُِ ُِ ّو أنزل عليأ -ٌُ ِ  ).١١٦٢مسلم (. » فيه-ُ

ام و روزى است کـه در   آن روزى است که در آن دیده به جهان گشوده   «
  .» یا بر من قرآن نازل شده است-ام  آن به پیامبرى برگزیده شده

و سـالخوردگى روزهـاى     چرا در این پیـرى      : از اسامه بن زید سؤال شد     
 روزهاى دوشـنبه  ص پیامبر خدا : گیرى؟ گفت  دوشنبه و پنجشنبه روزه مى    

ّإن « :از علت این کـار از او سـؤال شـد، فرمـود      . گرفت و پنجشنبه روزه مى   
ِعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميسأ َ  ).٢٤٣٦أبوداود (. »ُ

ُفأحب أن يعرض عملى و أنا صائم«  ).٧٤٧الترمذي (. »ّ
. شـود  عرضـه مـى   ) به خـدا  (روزهاى دوشنبه و پنجشنبه اعمال بندگان       «

 .»عرضه شود) به خدا(دوست دارم در حال روزه بودن عملم 
 .روزه در ماه شعبان -4

: کـرد، گفـت     را توصـیف مـى     ص  در حالى که روزه پیـامبر      كعایشه  
ه، (. »ندیدم که پیامبر در هیچ ماهى به اندازه ماه شـعبان روزه بگیـرد   « متفـق عليـ

 ).١١٥٤مسلم . ١٩٦٩البخاري 
 - که بهتر همین اسـت  -شش روز روزه در ماه شوال به طور پیاپى  -5

ْمن صام رمـضان ثـم أتبعـه « : فرمود ص پیامبر. یا به طور نامرتب و پراکنده      َ ّ
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َستا من شوال، كان كصيام الدهر ً  ).١١٦٤مسلم (. »ّ

شـوال را  ) روزه(ز، سـپس شـش رو  . هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد «
  .»به آن ملحق کند، گویا تمامى سال را روزه بوده است

مؤکـدتر  ) روز عرفـه (روزه نه روز اول ماه ذوالحجه، کـه روز نهـم    -6
روزه عرفه، کفاره گناهان کوچک یا موجب تخفیـف گناهـان بـزرگ             . است
 در( است، یا موجب ارتقـاى درجـات مومنـان           - گذشته و آینده     -سال   دو

 .شود  مى)بهشت
امیدوارم خداوند روزه روز عرفـه را کفـاره گناهـانِ           «:  فرمود ص پیامبر

 ).١١٦٢مسلم (. »سال گذشته و آینده قرار دهد
 روزه گرفتن در محرم بهترین روزه بعد از. روزه ماه خدا یعنى محرم -7

 اسـت و سـپس روزه     ) دهم محـرم  (رمضان است و بهترینِ آن روز عاشورا        
 .سنت آن است که این دو روز با هم روزه گرفته شوند). نهم(روز تاسوعا  

اى بعد از روزه ماه رمـضان بهتـر        چه روزه :  سؤال شد  ص از پیامبر خدا  
أفضل الصيام بعد شهر رمضان، صـيام شـهر االلهّ «: دو ارزشمندتر است؟ فرمو   

 ).١١٦٣مسلم (. »ّالمحرم

 .»رم استبهترین روزه بعد از روزه ماه رمضان، روزه ماه خدا، مح«
روز ) مدینـه ( پس از هجرت به مدینـه، دیـد کـه یهـود              ص پیامبر خدا 
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: اى است؟ گفتند   این چه روزه  «: پرسید. گیرند روزه مى ) دهم محرم (عاشورا  
در این روز خداوند بنى اسرائیل را از شـر    . این روز فرخنده و مبارکى است     

 ایـن روز،    موسـى در  ) به شکرانه این نعمـت    . (دشمنانشان نجات داده است   
سـپس  . »تـریم  ما به موسى از شما نزدیـک      «:  فرمود ص پیامبر. روزه گرفت 

 در آن روز روزه گرفت و به اصحاب هـم دسـتور داد کـه روزه         ص پیامبر
 ).١١٣٠مسلم . ٢٠٠٤متفق عليه، البخاري (. بگیرند
سال آینده اگـر خـدا بخواهـد        »:  براى مخالفت با یهود فرمود     ص پیامبر

ه بن عباس  .گیریم ه مى روز نهم هم روز    قبل از اینکـه سـال   :  گویدم عبداللَّ
 ).١١٣٤مسلم (.  وفات کردص بعد فرا رسد پیامبر

. لازم است یادآورى کنم که روزه عاشورا در صـدر اسـلام واجـب بـود        
سپس بعد از فرض شدن روزه ماه رمضان، وجوب روزه عاشورا نـسخ شـد       

  .و روزه آن مستحب باقى ماند
ایان هر ماه قمرى، سنت است که هیچ مـاهى بـدون روزه   روزه در پ -8

ام شـعبان اسـت     نباشد، حتى ماه شعبان، به جز روزه یوم الشک که روز سى           
  .که روزه گرفتن در آن درست نیست

ق عليـه متفـ(. »يا أبا فـلان، أمـا صـمت سرر هـذا الـشهر«:  فرمود صپیامبر  
  ).١١٦١مسلم . ١٩٨٣البخاري 
  .»این ماه را روزه نگرفتى؟اى أبا فلان آیا آخر «



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 روزه سپر پارسان
 55 

. روزه گرفتن یک روز یا بیـشتر از آن بـه هنگـام جهـاد در راه خـدا      -9
ّ سـبيل االلهّ إلا باعـد االلهّ بـذلك اليـوم ًما من عبد يـصوم يومـا في« :پیامبر فرمود 

 ).١١٥٣مسلم . ٢٨٤٠متفق عليه، البخاري (. »ًوجهه عن النار سبعين خريفا

ا و براى خدا روزه بگیـرد، خداونـد بـا آن    کسى که یک روز در راه خد      «
 .»گرداند روزه، روى او را به اندازه مسیر هفتاد سال، از آتش دوزخ دور مى

هـاى سـنت را بیـان کـنم تـا       خواننده گرامى، در اینجا دوست دارم روزه  
هـاى سـنت    گـرفتن روزه  امیـدوارم موفـق بـه     . ها اقدام کنـى    براى گرفتن آن  
 .بیشترى شوى
 : روزه، روزه مکروه است که شامل موارد زیر استنوع سوم از

  .روزه گرفتن فقط در روز جمعه -1
. »ً يوما قبلـه أو بعـدهَّإلاّلا يصومن أحدكم يوم الجمعة « : فرمود ص پیامبر

 ).١١٤٤مسلم . ١٩٨٥متفق عليه، (

هیچ کدام از شما فقط روز جمعه روزه نگیرد، مگر اینکـه روز قبـل یـا           «
 .»روزه بگیردبعد از آن را هم 

دارى  ها فقط شب جمعـه را بـه شـب زنـده     از میان شب: همچنین فرمود 
 و در میان روزها روز جمعه را به روزه گرفتن اختـصاص    ،اختصاص ندهید 

. »گیریـد  ندهید، مگر آن که مصادف باشد با روزى که شـما در آن روزه مـى     
 ).مسلم(
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 .اختصاص روز شنبه به گرفتن روزه -2

ن لم إ فيما افـترض علـيكم، فـَّإلالا تصوموا يوم السبت « : فرمود ص پیامبر
 ).٧٤٤الترمذي (. »عود شجرة فليمضغه لحاء عنبة أوَّإلا حدكم أيجد 

اگـر  . اى که بر شما فرض شده اسـت  روز شنبه روزه نگیرید، مگر روزه   «
نیافتید، جز پوسته انگور یا چوب درخت، پـس آن را        ) براى خوردن (چیزى  

 .»بجوید و بمکید
علت مکروه بودن اختصاص شنبه به روزه این است که یهود، روز شنبه             

پس فقط روزه گـرفتن در ایـن روز، بـه ظـاهر            . دارند را تعظیم و گرامى مى    
همچنین اختصاص دادن روز یکشنبه به طـور عمـدى   . شباهت با یهود دارد  

 بنـابراین . به گرفتن روزه مکروه است، براى جلوگیرى از شباهت بـه نـصارا   
هر عیدى که مربوط به یهود و نصاراست، روزه گرفتن در آن مکروه اسـت               

دارنـد،   و نیز، روزه گرفتن در هر روزى که یهود و نصارا آن را گرامـى مـى                
الموسـوعة (. دار مـصادف باشـد   مکروه است، مگر اینکه آن روز با عـادت روزه     

 ).٢٥/١٥الفقهية 
 .روزه گرفتن حاجى در روز عرفه در عرفات -3
 در روز عرفـه در  ص نگامى که مـردم در مـورد روزه گـرفتن پیـامبر         ه

 مقـدارى شـیر   ص  همـسر پیـامبر  كعرفات شک و تردید کردند، میمونه       
در حـالى کـه   .  در جایى در عرفات ایستاده بـود     ص پیامبر. براى او فرستاد  
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  ).١١٢٤مسلم . ١٩٨٩متفق عليه، البخاري (. کردند از آن شیر خورد مردم به او نگاه مى

 :سـؤال شـد، گفـت      دربـاره روزه روز عرفـه در عرفـات         م عمر  از ابن 
همـراه  . پیـامبر آن روز را روزه نگرفـت  . همراه پیامبر حـج بـه جـاى آوردم     

هم آن روز را روزه نگرفت، همراه عمر و عثمـان        او. ابوبکر حج انجام دادم   
 .گرفتنـد روز عرفه در عرفـات روزه ن      هیچ کدام از آنان     . هم حج انجام دادم   

 در  روزه  نگـرفتن  یا  گرفتن  به و  گیرم نمى  روزه  عرفات در اینروز در هم من
 ).٧٥١الترمذي ( .دهم نمى دستور  عرفات

 .ام ماه شعبان است روزه روز شک که روز سى -4
  هـم  هوا  که  حالى در نشود  دیده  شب در  رمضان  ماه  هلال  که  گونه بدین

دیـدن هـلال     از  آن نظیـر  و غبـار  ماننـد   چیـزى  و دنباش  ابرى و صاف باشد 
جلوگیرى نکند، یا شهادت کسى که به خاطر فاسق بـودنش دربـاره رؤیـت          

 .هلال پذیرفته نشود
، مالکیـه و    )کراهـت تحریمـى   (حنفیه  (روزه روز شک نزد جمهور علما       

اما اگر آن   . شافعى معتقد است که روزه آن حرام است       . مکروه است ) حنابله
دار هم زمان باشد، کراهت دارد و حرمت آن          ا عادت روزه سنت روزه    روز ب 

دار روزهاى دوشنبه روزه سـنت بگیـرد و          رود، مانند این که روزه     از بین مى  
اش را بگیرد، همچنـین      الشک هم دوشنبه واقع شود، اشکالى ندارد روزه        یوم

اگر مصادف با گرفتن قضاى روزه رمضان گذشـته باشـد، جـایز اسـت، یـا                  
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وزه کفاره سوگند یا روزه دیگـرى نظیـر نـذر معـین باشـد، گـرفتن روزه                  ر
  ).٢/٥٧٩وهبه الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته، د(. خداوند داناتر است. اشکال ندارد

 تـروه، ىّالشهر تسع وعشرون ليلة، فـلا تـصوموا حتـ« : فرمود ص پیامبر
ّن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثينإف َّ   ).١٠٨٠مسلم . ١٩٠٧البخاري متفق عليه، (. »ُ

. روزه نگیریـد ) رمـضان (قبل از دیدن هـلال      . نه روز است   ماه بیست و  «
روز کامـل   را سى) شعبان(، ماه )امکان دیدن هلال نباشد(اگر هوا ابرى باشد     

 .»حساب کنید

اـ القاسـميمن صام اليوم الذ« : فرمود ص پیامبر ّ يشك فيه فقد عصى أب ُ«. 
 ).١٦٤٥، ابن ماجه ٢٤٩٨، النسائي ٦٨٦، الترمذي ٢٣٣٤د أصحاب السنن، أبوداو(

ــسى« ــتورات   ک ــرد، از دس ــک روزه بگی ــه روز ش ــم  ک ــامبر(ابوالقاس ) پی
 .»است  کرده سرپیچى

یک یا دو روز پیش از رمضان روزه گـرفتن، حکـم آن ماننـد حکـم      -5
 .الشک است که توضیح آن گذشت یوم

ُلا يتقدمن أحدكم رمضا« : فرمود ص پیامبر  أن َّإلايـومين،  نَ بصوم يوم أوّّ
مـسلم  . 1914متفق علیـه، البخـاري   ( .»يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم

1082.( 
از مـاه رمـضان اسـتقبال    ) آخـر شـعبان  (نباید با روزه گرفتن یک یا دو روز   «

و (کنید، مگر کسى که عادت دارد که همیشه یک روز مخصوص روزه بگیـرد                
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 .»اش را بگیرد ، پس او روزه) یا دو روز مانده به رمضان باشداین مصادف با یک
کـارى در انجـام     ترك وسوسه در اثبات فرا رسیدن ماه رمضان و محکـم          

عبادت، دور داشتن مسلمان از متمایز کردن خود از سایر مسلمانان، رعایـت      
حرمت ماه رمضان که مبادا روزهایى از آن به شـمار آینـد کـه جزئـى از آن              

دارى،   و جلوگیرى از اختلاف در میـان مـسلمانان دربـاره آغـاز روزه     نیستند
  ).مترجم (.شاید از علل این ممنوعیت باشند

اختصاص دادن روزى از روزهاى عید کفار بـه گـرفتن روزه، ماننـد     -6
اختصاص دادن فقط روز شنبه یا فقط روز یکشنبه به گرفتن روزه، همچنین          

کـه عیـد ایرانیـان بـوده     (ن مهرگـان    اختصاص روز عید نوروز یا روز جـش       
براى اینکه در اختصاص دادن این روزها بـه گـرفتن        . به گرفتن روزه  ) است
هـا در بزرگداشـت آن روزهـا وجـود      شبهه موافق بودن با پیـروان آن  روزه،
 نیروز، یا نوروز، عید باستانى مردم ایران، مهرگان عید ایران باسـتان در       . دارد

، رد 1/146، الروضع المربع شرح زاد المـستقنع، البهـوتی   2/99ی لابن قدامۀ المغن(. آغاز فصل پاییز 
 ).2/85 - از فقهاء حنفی – المختار لابن عابدین

دار بعـد از غـروب خورشـید     یعنـى اینکـه روزه  : گرفتن روزه وصال -7
افطار نکند و روزه فردا را هم بـه روز قبـل متـصل کنـد و در بـین دو روز             

 .افطار نکند
اى از    در اول مـاه رمـضان روزه وصـال گرفـت و عـده              ص  خدا پیامبر
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:  از جریان باخبر شد و فرمـود      ص پیامبر. مسلمانان هم روزه وصال گرفتند    
دادم تـا کـسانى    کشید باز به روزه وصال ادامه مى      اگر این ماه بیشتر طول مى     

گیـرى   گیرند، از این سخت کنند و در عبادت بر خود سخت مى که افراط مى  
، چـون هـیچ     )در این مورد نباید از من پیروى کنند       . (راط دست بردارند  و اف 

. من مانند هیچ کدام از شـما نیـستم  :) یا فرمود(کدام از شما مانند من نیست      
 ).١١٠٤مسلم . ٧٢٤١متفق عليه، البخاري ( .دهد پیوسته خداوند به من آب و غذا مى

یى نظیـر آن و  کراهت وصال با خوردن یک دانه خرمـا یـا چیزهـا       :فایده
 .رود با خوردن سحرى از بین مى

جـز روزهـایى کـه    ) در تمامى عمر(روزه گرفتن همه روزهاى سال  -8
هـا حـرام    روزهایى که روزه گرفتن در آن     . ها حرام است   روزه گرفتن در آن   

یـازدهم، دوازدهـم و     (عید فطر، عید قربان، ایـام تـشریق         : است، عبارتند از  
مام عمر به این سـبب مکـروه اسـت کـه سـبب             روزه ت ). سیزدهم ذوالحجه 

دار از انجام فرایض و واجبات و انجام کارهاى ضـرورى،            شود فرد روزه   مى
 .ناتوان و ضعیف گردد

 لا صام من صـام الأبـد، لا صـام مـن صـام الأبـد، لا« : فرمود ص پیامبر
 ).١١٥٩مسلم . ١٩٧٧متفق عليه، البخاري ( .»صام من صام الأبد

روزه ) ثـواب (کسى که همیشه روزه بگیـرد،       «:  فرمود سه بار  ص پیامبر
 .»ندارد
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کـسى کـه در     ) ثـواب (اى رسول خـدا، چگونـه اسـت         :  پرسید t عمر
گیـرد و نـه      نـه روزه مـى    «:  فرمود ص گیرد؟ پیامبر  تمامى عمرش روزه مى   

 ).١١٦٢مسلم ( .»نه روزه گرفت و نه افطار کرد): یا فرمود(کند  افطار مى
  این است که بـه چنـین   -تر است    لبته خداوند آگاه   ا -معناى این حدیث    

اجـر و    در روزه گـرفتن،  ص دارى به سبب مخالفتش با روش پیـامبر        روزه 
. بـراى او نـدارد    شود و این گونه روزه گرفتن هیچ سـودى     پاداشى داده نمى  

همچنین او افطار نکرده یعنى واقعیت حالش اینگونه است که تمامى روزها            
 .گیرد با این کارش بر خود سخت مىگیرد و  روزه مى

 .نوع چهارم از روزه، روزه حرام است
 :توان این نوع روزه را به دو قسم تقسیم کرد مى

 روزهایى که روزه گرفتن در آنهـا حـرام اسـت و آنهـا پـنج روز                -الف  
، )دهـم ذوالحجـه  (، روز عیـد قربـان   ) شـوال اول(روز عیـد فطـر،   : هـستند 
 .دهم و سیزدهم ذوالحجهیازدهم، دواز(تشریق  ایام

اند که در آن زمان بعد از ذبح قربـانى،       بدان جهت به این اسم نامیده شده      
گوشت آنها را بـراى اینکـه فاسـد نـشود، در زیـر گرمـاى خورشـید قـرار                   

کردنـد، یـا وجـه       کردنـد و بعـد از آن اسـتفاده مـى           دادند و خـشک مـى      مى
کردنـد   ربا درست مى  اش این است که آنها با گوشت، آبگوشت و شو          تسمیه
  .خوردند و مى
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روز عید فطر و عید     :  از روزه گرفتنِ دو روز نهى کرده است        ص پیامبر
 ).٨٢٧مسلم . ١٩٩١متفق عليه، البخاري (. قربان

ایام تشریق، زمان خوردن و نوشـیدن و انجـام ذکـر            «:  فرمود ص پیامبر
 ).١١٤١مسلم ( .»خدا است

قربـان و ایـام تـشریق، عیـد مـا      روز عرفه و روز عیـد     «: همچنین فرمود 
 ).١٧٥١٤أحمد در مسند ( .»مسلمانان و روزهاى خوردن و نوشیدن هستند

گزار در عرفه مکروه است، امـا       اینجا اشاره شده که روزه عرفه براى حج       
 .گزار سنت است براى غیر حج

حاجى که به حج تمتـع یـا        : لازم است این مطلب مورد توجه قرار گیرد       
تـا کفـاره   (ندد و توان قربانى کردن نداشته باشد یا قربانى نیابد          قرِان احرام بب  

 .، بناچار براى او مباح است که در این ایام روزه بگیرد)بدهد
در ایام تشریق اجازه داده نشده که روزه گرفتـه          «: کند بخارى؛ روایت مى  

 ).١٩٩٨، ١٩٩٧ البخاري( .»قربانى نیابد) براى کفاره(شود، مگر کسى که 

ه بن عمر  عبدال کسى که به حج تمتع احرام بسته باشـد و تـا           «:  گوید م لَّ
روزه هـم نگرفتـه باشـد،    ) جهـت کفـاره  (نیابـد و  ) هـدى (روزعرفه قربانى  

 .»تواند روزه بگیرد مى) یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذوالحجه(درایام منى 
 ).١٩٩٩البخاري (

شـود، از    اى که به خاطر وجود علتـى، گـرفتن آن حـرام مـى               روزه -ب  
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 : قبیل
 .)زنى که وضع حمل کرده باشد(روزه گرفتن زن حائض و نفساء  -1

شود و   در عادت ماهانه و زمان نفاس وجوب اداى روزه از زن ساقط مى            
به طور مطلق در این زمان روزه گرفتن بر زن حرام اسـت و اگـر هـم روزه       

 بـه  اش درسـت نیـست و در حقیقـت روزه    شـود و روزه  بگیرد گناهکار مى 
سپس هرگاه پاك شد قـضاى روزه بـر او واجـب اسـت، امـا       . آید شمار نمى 

قضاى نماز بر او واجب نیست؛ چون اگر قضاى نماز را هم به جاى بیاورد،               
. شود به خاطر این که نماز هر روز پنج بار تکرار مى. بر او دشوار خواهد بود

فاس وجوب نمـاز    گیرى بر زن در عادت ماهانه و زمان ن         بنابراین براى آسان  
شود و قضا هم ندارد، اما چون روزه کم است و قضاى آن بر     از او ساقط مى   

زن دشوار نیست، به او دستور داده شده که قضاى روزه رمضان را در طول               
لازم به . سال به جاى بیاورد، حتى اگر در ماه شعبان هم باشد، اشکالى ندارد         

اء در ماه رمضان بهتر است  خوارى زن حائض و نفس     یادآورى است که روزه   
بنـابراین پنهـانى    . شـان پنهـانى اسـت      خـوارى  پنهانى باشد؛ چون سبب روزه    

 .خداوند داناتر است. خوارى مناسب حالشان است روزه

ّأليس اذا حاضت لم تـصل و لم تـصم؟ فـذلك نقـصان « : فرمود ص پیامبر
 ).٣٠٤ مسلم. ١٩٥١متفق عليه، البخاري (. »دينها
شـود نمـاز     وقتى کـه زن دچـار حـیض یـا نفـاس مـى              آیا چنین نیست  «
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 .»گیرد؟ پس آن سبب نقص دینش است خواند و روزه نمى نمى
شد، براى قضاى روزه بـه مـا         هرگاه حیض دامنگیر ما مى    «:  گوید كعایشه  
 ).٣٥٥مسلم . ٣٢١متفق عليه، البخاري ( .»شد شد، اما براى قضاى نماز امر نمى امر مى

تـا رسـیدن مـاه      (توانـستم    زه قضا داشتم و نمى    گاهى رو : همچنین گوید 
قــضاى آن را انجـام دهــم، تـا اینکــه در مـاه شــعبان قــضاى آن را    ) شـعبان 
 ).١١٤٦مسلم . ١٩٥٠متفق عليه، البخاري (. گرفتم مى

 .روزه سنت زن بدون اجازه شوهرش -2
تواند بـدون اجـازه شـوهر     هنگامى که شوهر زنى در خانه باشد، زن نمى  

گیرد؛ به خاطر اینکه شوهر نیازمند کام گرفتن و لذت بـردن از             روزه سنت ب  
اگر زن بدون اجازه شوهرش روزه سنت بگیرد، شوهر هنگام نیـاز          . او است 

اما اگر شوهر نیازى بـه     . تواند روزه او را بشکند     داشتن به همبستر شدن، مى    
همبستر شدن نداشته باشد، مکروه است که زن را از گرفتن روزه سنت منع              

در صورتى که روزه گرفتن بـه زن آسـیبى نرسـاند، یـا او را از تربیـت       . کند
هـاى   تمـامى روزه . فرزند و شیر دادن به او و کارهـایى نظیـر آن بـاز نـدارد      

: رك. اين نص فتواى علامه شيخ عبـدااللهَّ الجـبرين اسـت(. سنت در این حکم یکسان هستند     
 ).٧٢كتاب فتاوى الصيام، أحمد المديفر ص 

ّبعلها شاهد الا بإذنه، ولا تـأذن فى بيتـه لا تصم المرأة و« : فرمود ص رپیامب
ْو هو شاهد الا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من َ َ ْ . »لـه اجـره ّغير أمره، فـان نـصف ّ
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 ).١٠٢٦مسلم . ٥١٩٥متفق عليه، البخاري (
مفهوم حدیث، چنان که پوشیده نیست، حمل بر کـسى اسـت کـه روزه               

 .گیرد سنت مى
نگیـرد مگـر بـا    ) سـنت ( حال حضور شـوهرش در خانـه، روزه      زن در «

اجازه او و هنگام حضور شوهر در خانه، بـدون اجـازه او بـه کـسى اجـازه             
داخل شدن به خانه را ندهد و هرچـه از درآمـد شـوهرش بـدون اجـازه او          

 .»انفاق کند، نصف اجر آن مال شوهر است
 .ن بیند و تلف شودترسد با گرفتن روزه زیا روزه گرفتن کسى که مى -3

به خاطر این که به دلیل نصوص شرعى، محافظت از ضروریات، واجب            
برخـى  . که یکى از آن ضروریات، نگهدارى و محافظت از نفس است . است

J]  :فرمایـد  از آن نصوص شرعى عبارتنـد از اینکـه خداونـد مـى                I   
   R   Q   P          O   N   M    LKZ ].29: النساء.[  

  .»خداوند نسبت به شما مهربان است! ودکشى نکنیدو خ«
~     ]  :فرمایــــد همچنــــین مــــى    }     |   {z    yx       w   v    u    t

   ¡   �Z ].195: هالبقر.[  
کـه خداونـد،    ! و نیکى کنیـد   ! خود را به دست خود، به هلاکت نیفکنید       «

 .»دارد نیکوکاران را دوست مى



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوم جنة
66 

ت آنچه در احکام اهمیت دارد اعتبـار بـه         همچنان که پوشیده نیس    :فایده
 .عموم لفظ است نه سبب خاصى که نص درباره آن وارد شده است
امـر بـه   : بنابراین مضمون آیه فوق با توجه به عموم لفظش چنـین اسـت        

هـاى   کند و نیـز راه  هایى که بنده را به خدا نزدیک مى انفاق در راه خدا و راه     
وص خرج کردن مـال در راه جنـگ بـا    پیروى از دستورات خداوند، به خص 

دشمنان اسلام و انفاق آن در کارى که مسلمانان با آن بر دشمنانشان برتـرى            
دهد کـه هرگـاه مـسلمان کارهـاى         آیه خبر مى  . گردند یابند و نیرومند مى    مى

د شـو  فوق را ترك گوید و به ترك آنها عادت کند، سبب هلاك شدنش مـى            
  .کند و خودش را سزاوار عذاب مى

آیه درباره جلوگیرى شـخص از انفـاق در   : اما سبب خاص آیه این است  
پس از این آیه، ترجیح مانـدن در کنـار خـانواده و             . راه خدا نازل شده است    

 ٢٠٠تفسير ابن كثير ص (. هلاکت بود  و  مال و منال و فرو نهادن جهاد، مایه تباهى        
  ).چاپ بيت الأفكار

ى و محافظـت از نفـس اسـتدلال         اى که بر واجب بـودن نگهـدار        از ادله 
َلا ضرر و« : اسـت  ص شود عموم ایـن فرمـوده پیـامبر        مى َ َ َ َلا ضرارَ ِ موطـأ ( .»َ
 ).٢٣٤١، ابن ماجه ٢٨٦٧ً مرسلا، وأحمد ٢/٧٤٥

 .»به دیگران آسیب نرسانید و ضرر و بدى را با ضرر و بدى پاسخ ندهید«
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 احکام روزه و مسائل مهم مربوط به آن: فصل پنجم
  

ترین مبحث و هسته اصلى کتاب اسـت و       ه گرامى، این فصل مهم    خوانند
بدون شک مسلمان واقعـى تمـامى       . چرخد چهارچوب کتاب بر مدار آن مى     

یعنـى  (توجه و عنایتش را براى انجام این عبادت مهم و رکن بزرگ عبادت            
گیرد تـا از روى   به شکل صحیح و رعایت تمامى شرایطش به کار مى   ) روزه

 .کامل آن را انجام دهدآگاهى و بینش 
هاى بسیارى که توسط مؤمنان درباره احکام روزه و بیـان مـسائل        پرسش

مـاه ارزشـمند، مطـرح       طور مفـصل کـه کمـى پـیش از ایـن            مربوط به آن به   
بنـابراین بـه خـاطر      . شوند، بیانگر اهتمام آنان به اداى درست روزه است         مى

 اسلام دارم و اینکه حق     اى که به سودرسانى به امت ارزشمند       عشق و علاقه  
بخشى از مطلب را در این زمینه به طور کامل ادا کنم، در این فصل به طـور       

دار از یـادگیرى     شـخص روزه  . ام مفصل به بیان عمده احکام روزه پرداختـه       
. نیاز نیست و درست هم نیست که مؤمن از آنها ناآگـاه باشـد              این احکام بى  

حـث جمـع و بـه شـکلى کـه مـشاهده             بنابراین آن مطالب را در شـانزده مب       
  :ام کنید مرتب کرده مى

  .چگونگى اثبات فرارسیدن ماه رمضان -1
ها و تأثیر آن در محقق شدن اثبات فرا رسـیدن   منظور از اختلاف افق -2
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  .ماه رمضان و پایان یافتن آن
  .چگونگى اثبات پایان یافتن ماه رمضان -3
  .رکن روزه -4
  .شرطهاى واجب بودن روزه -5
  .شرطهاى درست بودن روزه -6
  .روزه فرض -7
  .هاى روزه باطل کننده -8
  .کند آنچه روزه را باطل نمى -9

کنـد و مـسائل    دار مبـاح مـى   خوارى را بـراى روزه  امورى که روزه -10
  .مربوط به آنها

  .هاى روزه سنت -11
  .مکروهات روزه -12
  .اعتکاف -13
  .خواندن نماز تروایح(قیام در رمضان  -14
  .قیام در شب قدر -15
 .زکات فطر -16
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  .چگونگى اثبات فرا رسیدن ماه رمضان -1
دارى و اثبات فرا رسیدن ماه رمضان بـا یکـى از ایـن دو کـار                  آغاز روزه 
  :گیرد صورت مى

-حاکم اسلامى رؤیت هلال رمضان را با شهادتِ یک شـاهد عـادل    -1
ام شـعبان کـه    در شب سى بپذیرد، آن هم -همچنان که نظر اکثر علما است     

  .در این صورت ماه شعبان بیست و نه روز خواهد بود
اما اگر به خاطر ابرى یا غبارى بودن آسمان و نظیر آن، امکان رؤیت  -2

هلال نباشد، یا به خاطر ظاهر نـشدن هـلال یعنـى اینکـه رؤیـت هـلال در               
 آن هاى آغازین ماه، محال باشد و بعد از گذشت مدت زمانى معـین در          شب

  پذیر باشـد، در تمـامى      شود رؤیت امکان   که جرِم ماه کمى بزرگ مى      هنگامى
پذیر نیست، بـراى اثبـات فـرا رسـیدن مـاه           این موارد که رؤیت هلال امکان     

بعد از آن به طور قطعـى     . شود رمضان، ماه شعبان سى روز کامل حساب مى       
 ـ         . گردد فرا رسیدن ماه رمضان اعلام مى      ه روز  چـون مـاه قمـرى بیـست و ن

 .اما امکان ندارد که بیشتر از سى روز باشد. شود است و گاهى سى روز مى

ّالشهر تسع وعشرون ليلة، فـلا تـصوموا حتـى تـروه، « : فرمود ص پیامبر
ّن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثينإف  ).تخريج آن گذشت(. »ُ

 پس روزه نگیریـد تـا اینکـه هـلال         . بیست و نه شب است    ) قمرى(ماه  «
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تعـداد  ) و امکـان رؤیـت نباشـد    (اما اگر هوا ابرى باشـد       .  را ببینید  )رمضان(
 .»را سى روز کامل حساب کنید) شعبان(روزهاى ماه 

ُنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الـشهر هكـذا وإ« :همچنین فرمود  ّ ّ هكـذا ّ
 تمـام ي الثالثـة، والـشهر هكـذا وهكـذا وهكـذا، يعنـبهـام فيهكذا، وعقد الإو

 ).١٠٨٠مسلم . ١٩١٣ عليه، البخلري متفق( .»ثلاثين

ما امتى درس نخوانده هستیم که بـا نوشـتن و حـساب نجـوم آشـنایى                 «
گاهى تعداد روزهاى ماه بیست و نه روز است کـه انگـشت          . نداریم) کامل(

 .»ابهام و وسطى را روى هم قرار داد و گاهى سى روز است

ه بن عمر   .  در کمین نشـستند مردم براى دیدن هلال ماه«:  گوید م عبداللَّ
. ام خبر دادم که هـلال مـاه را دیـده          ص به پیامبر ) من هلال ماه را دیدم و     (

وداود ( .»پس پیامبر روزه گرفت و به مردم هـم امـر کـرد کـه روزه بگیرنـد        أبـ
٢٣٤٢.( 

  آمـد و   - مکـانى در اطـراف مدینـه         -نشینى از منطقـه حـره        عرب بادیه 
  آوردنـد، ص و را بـه نـزد پیـامبر   ا. گواهى داد که هلال ماه را دیـده اسـت      

 ـ   حـق ب دهـى کـه معبـودى        آیا گواهى مى  «:  از او پرسید   ص پیامبر ه  جـز اللَّ
بله، و گواهى داد کـه او هـلال مـاه    : گفت نیست و من فرستاده خدا هستم؟   

 به بلال دستور داد که در میان مردم اعلام کند کـه  ص پیامبر. را دیده است  
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 ). با سند مرسل٢٣٤١أبوداود (.  و روزه بگیرندبیدار شوند) براى خوردن سحرى(
آیا فرا رسیدن ماه یا اثبات رؤیـت هـلال بـا گفتـار منجمـى کـه           :پرسش

  رسد؟ کند، به اثبات مى گردش ماه را محاسبه مى
شارع حکیم، فرا رسیدن ماه رمضان و گرفتن روزه و پایان یـافتن              :پاسخ

 ج را بـه رؤیـت هـلال مـاه         رمضان و فرا رسیدن عید و انجام مراسم ح ـ          ماه
 در  منوط کرده است، نه به مجرد پدید آمدن یا موجود بودن هلال؛ بنـابراین              

 .شود وهله نخست، براى اثبات وجود هلال، به رؤیت استناد مى
 بـراى   - کمـا ایـن کـه بـر کـسى پوشـیده نیـست                -با این کـه امـروزه       

قیـق، زمـان   هاى فلکى این امکان هست که با حـسابگرى بـسیار د     رصدخانه
تواننـد زمـان امکـان رؤیـت        پدید آمدن هلال ماه را مشخص کنند، حتى مى        

اى دیگر در همـان وقـت    اى مشخص کنند و در منطقه ماه را در منطقه   هلال
رؤیت هلال را محال بداننـد و ایـن کـار را بـسیار دقیـق و صـحیح انجـام                     

شم موکـول  دهند، اما شریعت اسلام اثبات هلال ماه را بـه رؤیـت بـا چ ـ          مى
کرده که این رؤیت، مناط تکلیف است و گـرفتن روزه را بـر افـراد مکلـف         

 .گرداند واجب مى
هـاى   اگر بر فرض محال بین رؤیت هلال مـاه، بـا محاسـباتِ رصـدخانه      

شـود، بـا     فلکى تناقض و اختلافى پیدا شود، در اینجا به رؤیت اعتمـاد مـى             
اى فلکـى اخـتلاف و     ه ـ اینکه امکان ندارد بین رؤیت و حـساب رصـدخانه         
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تناقضى وجود داشته باشد، چون بین علـم یقـین و خبـر صـادق کـه مـورد          
 .شود اعتماد است، اختلاف پیدا نمى

اما آنچه مشخص و آشکار است، اینکه هرگاه هلال ماه پدید آید، امکـان        
که بـه     رؤیت آن وجود ندارد مگر بعد از گذشت زمانى محدود و مشخص           

در ایـن مـسأله عوامـل فـراوان جـوى و        . برسـد حداقل سطح امکان رؤیت     
فلکى و جز آنها نقش دارنـد کـه ضـابطه اخترشـناس را در اثبـات آن نفـى                   

. کنـد  کند، یا حـداقل آن ضـابطه را در نـزد اخترشـناس ناهماهنـگ مـى                 مى
کنیم، هرچنـد بارهـا      بنابراین در اثبات هلال به سخنان اخترشناس عمل نمى        

بر این اسـاس، همـان گونـه کـه     . وده باشدسخن او در اثبات هلال درست ب 
 .و اساس خواهد بود  آیین اسلام بیان کرده اعتماد و استناد به رؤیت، اصل

هـلال   ها و تأثیر آن در محقق شدن اثبـات  منظور از اختلاف افق -2
 .ماه و پایان یافتن آن

ها و تـأثیر آن در اثبـات فـرا رسـیدن مـاه               منظور از اختلاف افق    :پرسش
  ا پایان یافتن آن چیست؟قمرى ی
خواننده گرامى بدان که چه بـسا هـلال مـاه در کـشورى یـک شـب             :پاسخ

هـاى آن    علـت ایـن امـر اخـتلاف افـق         . زودتر از کشورهاى دیگر دیـده شـود       
 .کشورهاست، همان طور که زمان طلوع خورشید در کشورها متفاوت است

پـذیر   امکـان اختلاف افق ماه در فاصله کمتر از بیست و چهـار فرسـنگ              
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بنـابراین بـین دو     .  متـر اسـت    5544هر فرسنگ سه میل یعنى تقریباً       . نیست
 133=م 133056=) 24×م5544(کــشورى کــه مــسافت بــین آنهــا کمتــر از 

 . متر است اختلاف افق طلوع ماه وجود ندارد56کیلومتر و 
تقریباً یک و نیم برابر مسافت قصر نماز در سفر اسـت همـان طـور کـه              

 کیلـومتر  89 مسافت قصر نماز در سفر شـانزده فرسـنگ یـا        مشخص است، 
بنابراین بعضى از فقهاى شافعیه معتقدند که آغـاز روزه و پایـان آن و           . است

هـا   فرا رسیدن عید فطر در کشورهاى گوناگون، به خاطر مختلف بودن افـق          
حنفیـه،  (هاى دور، مختلف اسـت، در حـالى کـه جمهـور فقهـا                در مسافت 

ها آغـاز روزه و فـرا       معتقدند که صرف نظر از اختلاف افق      ) همالکیه و حنابل  
رسیدن ماه رمضان و همچنین فرا رسیدن عید فطر در بین تمامى مـسلمانان              

 نزدیـک  -طبق این نظر، هرگاه رؤیت هلال در یکى از کشورها        . یکى است 
گـردد و در ایـن     به اثبات برسد، روزه بر تمام مسلمانان فرض مـى        -یا دور   
حکم کشورى که هلال ماه را ندیده، همانند حکم کشورى است کـه             مسأله  

 .اند هلال ماه را در آن دیده

صـوموا « :کننـد ایـن حـدیث اسـت        دلیلى که جمهور به آن استدلال مى      
. »عليكم فأكملوا عـدة شـعبان ثلاثـين] يّغب [يّن غمإفطروا لرؤيته فألرؤيته و

 ).١٠٨١مسلم . ١٩٠٩متفق عليه، البخاري (
ى«:  الفاظ حدیث  معناى ُیعنـى وجـود ابـر و نظیـر آن در            »أُغمى« یا   »غم 
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 .آسمان که سبب ندیدن هلال شود

) شـوال (روزه بگیریـد و بـا رؤیـت هـلال     ) ماه رمضان(با رؤیت هلال  «
روزه را بخورید و چنانچه هـوا ابـرى بـود، مـاه شـعبان را سـى روز کامـل          

 .»حساب کنید
ریب است     مى اى که شافعیه به آن استناد      از ادله  الفـضل   ام: کنند، حدیث کُ

بـه  : او را به شام نزد معاویه فرستاد، کرُیب گوید        ) لبابه دختر حارث هلالیه   (
 هلال ماه رمضان طلوع کرد و رمضان فـرا        . شام رفتم و کار او را انجام دادم       

. من هنوز در شام بودم؛ هلال رمضان را شب جمعه در شـام دیـدیم              . رسید
. حرکت کـردم و در آخـر رمـضان بـه مدینـه رسـیدم       سپس به سوى مدینه     

ه بن عباس از من در باره رؤیت هلال رمضان پرسید و گفـت             هـلال  : عبداللَّ
تـو خـودت آن     : سپس گفت . شب جمعه : رمضان را چه وقت دیدید؟ گفتم     

مردم همگـى روزه گرفتنـد و       . را دیدى؟ گفتم، بله، و مردم هم آن را دیدند         
اما ما شب شنبه هلال را دیـدیم و  :  عباس گفت  ابن. معاویه هم روزه گرفت   

دهیم تا اینکه ماه رمضان را سى روز        اکنون همچنان به روزه گرفتن ادامه مى      
آیا به رؤیت هـلال توسـط     : گفتم. را ببینیم ) شوال(کامل کنیم یا اینکه هلال      

نـه، چـون    : کنیـد؟ گفـت    معاویه و مردم شام و روزه گرفتن آنان اکتفا نمـى          
 ).١٠٨٧مسلم ( . به ما چنین امر کرده استص اپیامبر خد

گویـد هرگـاه    ها رأى و نظر جمهور کـه مـى       شاید در مسأله اختلاف افق    
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اهل کشورى هلال ماه را دیدند، بر دیگر کشورهاى اسلامى هم لازم اسـت              
 ).٤/١٩٤نيل الأوطار، الشوكاني ( .که از آن پیروى کنند ترجیح داده شود

کلمه مسلمانان در زمان انجام عبـادت روزه،        چون این کار براى وحدت      
در ضمن واجـب  . بهتر و براى بستن راه اختلاف بین مسلمانان نیکوتر است        

شدن گرفتن روزه به مطلق رؤیت هلال بـستگى دارد نـه بـه منطقـه معـین،        
هـاى اخترشناسـى جدیـد اخـتلاف زمـانى بـین             مضاف بر آن، طبق گزارش    

همچنـین امـروزه    . کند عت تجاوز نمى  دورترین کشورهاى اسلامى از نه سا     
وسایل ارتباطى جدید، به آسانى امکان رساندن خبـر رؤیـت بـه کـشورهاى      

با این کار کشورهاى اسلامى در آغاز گـرفتن روزه و  . کند دیگر را فراهم مى 
الفقـه الإسـلامي ( .کنند همچنین زمان فرارسیدن عید فطر، با هم وحدت پیدا مى         

  ).٢/٦١٠ ، وهبه الزحيليوأدلته
کننـد و اخـتلاف      شاید حدیث ابن عباس که شافعیه به آن اسـتدلال مـى           

دهند، بـه عـصرهاى آغـازین برگـردد؛ آن هـم       ها را مورد توجه قرار مى     افق
امـا در  . بخاطر دشـوارى برقـرارى ارتبـاط بـین کـشورها در آن زمـان بـود            

فت هاى اخیر وسایل ارتباطاتى تغییر کرده و به شکل چشمگیرى پیـشر   زمان
انـد و    هاى دور به هم نزدیک شـده       بخاطر همین پیشرفت، مکان   . کرده است 

. هاى آباد ارتباط برقرار کـرد    توان بین کشورها و مکان     در طول چند ثانیه مى    
پس در این صورت و با وجود این وسایل پیشرفته ارتباطى، هـیچ تـوجیهى           
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خداونـد  . هـا وجـود نـدارد    براى اهمیت دادن و توجه کردن به اختلاف افق      
  . داناتر است

  .چگونگى اثبات پایان یافتن ماه رمضان -3
 :رسد پایان یافتن ماه رمضان هم از طریق یکى از دو امر به اثبات مى

اینکه حاکم مسلمان شهادت دو مرد عادل را در باره رؤیـت هـلال             : اول
 .بپذیرد) ماه شوال(

ان صـاف باشـد امـا    پذیر نباشد، یا اینکه آسم اگر رؤیت هلال امکان : دوم
هلال رؤیت نشود، در ایـن صـورت تمـام شـدن رمـضان بـا کامـل کـردن                 

 .رسد روز رمضان به اثبات مى سى
شود؛ چون بـراى   در اینجا احتیاط بیشترى براى انجام عبادت ملاحظه مى 

آغاز رمضان و فرارسیدن آن با قبول کردن شـهادت یـک نفـر عـادل بـراى                  
اثبـات    بـه   لامى، فرارسـیدن رمـضان    اس ـ  رمضان توسـط حـاکم     رؤیت هلال 

گیرند، در حالى کـه بـراى        رسد و مردم با شهادت او روزه رمضان را مى          مى
اثبات پایان یافتن ماه رمضان یا باید آن سى روز کامل شود یا اینکـه دو نفـر           

شـود، هـلال شـوال را        اسلامى پذیرفتـه مـى      عادل، که شهادتشان نزد حاکم    
نگذارى اسلامى و حکمتى که در روزه نهفتـه اسـت،           بنگرید که، قانو  . ببینند

 !!چقدر بزرگ و ارزشمند است
اثبات فرارسیدن ماه قمرى به طور کلى جز با شهادت دو نفر مـرد   :فایده
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شـود، بـه اسـتثناى اثبـات فرارسـیدن مـاه             لفظ شهادت پذیرفته نمى    عادل با 
 .شود رمضان که با شهادت یک مرد عادل پذیرفته مى

ـت              ص پیامبر خدا   آن قدر کـه بـراى رؤیـت مـاه شـعبان احتیـاط و دقّ
هلال شـعبان را بـراى تعیـین فرارسـیدن     . کرد کرد، در ماههاى دیگر نمى   مى

 ).٦٨٧الترمذي ( .شمرد زمان رمضان مى
یعنـى بـا    (روزه ماه رمضان را یک یا دو روز پـیش نیندازیـد             «: فرمود مى

مـسلم ( .»بال رمضان نرویـد  روزه گرفتن یک یا دو روز از آخر شعبان به استق          
١٠٨٢.( 

 در شمارش شعبان بخاطر این بود کـه چـون تـلاش             ص احتیاط پیامبر 
براى اثبات فرارسیدن ماه شعبان، درست بودن اثبات فرارسیدن مـاه رمـضان        
 را به دنبال داشت، دقت در این کار بیـانگر توجـه و عنایـت فـراوان پیـامبر            

 .است) روزه( به این رکن بزرگ عبادت ص

  .رکن روزه -4
وام و پایدارى آن، خوددارى کردن از انجـام چیزهـایى              حقیقت روزه و قِ

. در ادامه شـرح و تفـصیل آن خواهـد آمـد           . کنند است که روزه را باطل مى     
 سفیدى کـه در   -امساك و خوددارى از مبطلات روزه از طلوع فجر صادق           

 غـروب کامـل   شـود و تـا    شروع مـى   -شود   کرانه آسمان به پهنا پراکنده مى     
 .قرص خورشید ادامه دارد
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ــد ــد مــى خداون K   J   I   H    G   F   E   ]  :فرمای    D   C
   UT   S    R   Q      P   ON   M      LZ. ]187: هالبقر.[  

بـراى  ) شـب (و بخورید و بیاشامید، تا رشته سپید صبح، از رشته سـیاه             «
  .»!یدسپس روزه را تا شب، تکمیل کن! شما آشکار گردد

دار مبـاح کـرده      خداوند متعال تمامى این مفطرات را در شب براى روزه         
ایـن بیـانگر آن     . است و دستور داده فقط در روز رمضان از آن امساك شود           

است که رکن روزه و حقیقت آن، همین امساکى است که بـه آن امـر شـده                  
  .است
 .شرطهاى واجب شدن روزه -5

ها روزه بر فـرد فـرض      ه با بودن آن   منظور از این شرطها، امورى است ک      
اگـر یکـى از     . شود که این فریضه را انجام دهـد        گردد و مکلف ملزم مى     مى

 .شود این شرطها وجود نداشته باشد، روزه بر فرد واجب نمى
  : شرطهاى وجوب روزه پنج تاست

مسلمان بودن، روزه بر فرد کافر واجب نیست، اما اگر در اثنـاى مـاه    -1
مسلمان شود، بایستى آن مقدار از روزهاى ماه رمضان را کـه           رمضان کافرى   

امـا روزهـاى پیـشین را کـه مـسلمان نبـوده قـضا        . باقى مانـده روزه بگیـرد     
z   y    x   w     v   u    t   s   ]  :فرمایـد  خداوند مى . کند نمى
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   ¤   £   ¢   ¡   �      ~   }   |   {Z. ]38: الأنفال.[  
و ایمـان   (چنانچه از مخالفـت بـاز ایـستند،         «: شدند بگو به آنها که کافر     «

 و اگر به اعمـال سـابق بازگردنـد،        ؛گذشته آنها بخشوده خواهد شد    ) آورند،
و حکـم نـابودى     ؛(شـود    سنت خداوند در گذشتگان، درباره آنها جارى مى       

  .»)گردد آنان صادر مى
 ).٤/١٩٩أحمد في المسند (. »ّسلام يجب ما قبلهالإ«:  فرمودص پيامبر
 .»کند مى] و نابود[اسلام گناهان پیش از خود را قطع «

 بـراى حفـظ حرمـت      -اگر کافرى در اثناى روز رمضان مـسلمان شـود           
همچنـین لازم اسـت بعـد از تمـام     .  باید مابقى روز را امساك کند   -رمضان  

شدن رمضان قضاى این روز را به جاى آورد؛ چون در حال مـسلمان بـودن     
  . دریافته است- که زمان عبادت روزه است -قسمتى از روز را 

  .عقل -2
شـود؛ چـون    مشخص است که خطـاب تکلیـف متوجـه غیرعاقـل نمـى       

 .پس روزه بر دیوانه یا بیهوش واجب نیست. اهلیت عبادت را ندارد

 عن المجنون المغلوب على عقلـه، :رُفع القلم عن ثلاث« : فرمود ص پیامبر
ِعن الناّئم حتى يستيقظ، وعن او سائي  (.»ّ حتـى يحـتلميّلصبّ ، أحمـد في المـسند ٣٤٦٢النـ
 ).١/٢٥٩، الحاكم ١١٨/، ٦/١٠١
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اى کـه   دیوانـه : تکلیف انجام عبادت از دوش سه نفر برداشته شده است    «
عقلش را از دست داده است، شخص خوابیده تا بیدار شود، بچه تا به سـن                 

 .»بلوغ برسد
ا نظیـر آن، عقلـش از      کسى که با خوردن چیزى مست کننده و ی        : پرسش

اش را بخـورد آیـا       بین برود آیا روزه بر او واجب است؟ اگر این فـرد روزه            
  بگیرد؟ لازم است قضاى آن را

آیـد و پـیش از زوال        شخص مست در اصل عاقل بـه شـمار مـى           :پاسخ
بنـابراین وجـوب    . عقلش مکلف است و خطاب شارع شامل حـال اوسـت          

چون خودش سبب زوال عقلش شده و       روزه همچنان بر ذمه او باقى است؛        
. شـود  کار است، همچنان که با خـوردن روزه گنهکـار مـى        با این کارش گنه   

خداونـد دانـاتر    . پس بعد از به هوش آمدن قضاى روزه بر او واجب اسـت            
  .است
 .بلوغ -3

آیـد؛   رسیدن به حد بلوغ یکى از شرطهاى وجـوب روزه بـه شـمار مـى              
ى امـر شـارع اسـت و ایـن کـار      چـون هـدف از تکلیـف، اطاعـت و اجـرا     

پذیر نیست جز با درك معناى تکلیف و داشـتن توانـایى کـافى بـراى                 امکان
کودك از درك معناى تکلیف و قدرت انجـام عبـادت نـاتوان       . انجام عبادت 

 و همچنین بـر  ،پس روزه بر کودك فرض نیست تا به سن بلوغ برسد   . است
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  .شود تا اینکه قاعده شود دختربچه فرض نمى
 یعنـى هفـت    -اى که به سـن تمییـز         آیا به پسربچه یا دختر بچه      :رسشپ

  شود که روزه بگیرند؟ اند امر مى  رسیده-سالگى 
هــا توانــایى گــرفتن روزه را داشــته باشــند، ولــى و  هرگــاه ایــن :پاســخ

این هم به خاطر اینکـه      . دهد که روزه بگیرند    سرپرستشان به آنان دستور مى    
است و اشـکالى نـدارد،     هم درست   ند و روزه آنان   به گرفتن روزه عادت کن    

که نمازشان درست است، با این تفاوت کـه گـرفتن روزه بـر آنـان                 همچنان
به خاطر همین در گرفتن روزه، توانمندى و قادر بـودن شـرط    . دشوار است 

اسـت، چـون در     شده است، اما بـراى گـزاردنِ نمـاز توانـایى شـرط نـشده            
  .خواندن نماز دشوارى نیست

 .یقین داشتن به اینکه روزه بر فرد مکلف فرض است -4
 از وجـوب روزه آگـاهى   - عاقـل و بـالغ   -هرگاه فرد مـسلمان مکلـف      

. داشته باشد و ماه رمضان را هم دریابـد، گـرفتن روزه بـر او واجـب اسـت       
کننـد،   بنابراین کسانى کـه در سـرزمین اسـلامى رشـد یافتـه و زنـدگى مـى            

پس ندانستن فرض بودن    . زه بر مسلمان فرض است    دانند که رو   ضرورتاً مى 
آیـد،   روزه بر شخص مسلمان در کشورهاى اسـلامى، عـذر بـه شـمار نمـى      

همچنان که عدم آگاهى مسلمان از وجـوب روزه هنگـام دیـدن هـلال مـاه             
 .رود رمضان گمان نمى
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توانـد از   کسى که در سرزمین کفار مـسلمان شـود، چگونـه مـى       :پرسش
  یدا کند؟وجوب روزه آگاهى پ

 براى کسى که در سـرزمین  - خدا پاداش نیک به آنان دهد        -فقها   :پاسخ
شود، جهت آگـاهى یـافتن از فـرا رسـیدن مـاه رمـضان و                 کفار مسلمان مى  

اند که خبر فرا رسیدن مـاه رمـضان را از طریـق     وجوب روزه، شرط گذاشته  
 ـ . گیرى و از آن یقین حاصل کند     هاى معتبر شرعى پى    راه ه کـه از  بـدین گون

طریق خبر دادن یک یا دو مرد عادل یا مردى کـه وضـعیت عـادل بـودنش                 
پوشیده است یا دو زنى که وضعیت عادل بودنـشان پوشـیده اسـت، اطـلاع        

 .کند پیدا مى
در حقیقت اعلام فرا رسیدن ماه رمضان در زمان مـا بـر کـسى پوشـیده                  

 اسـت کـه   این هم به خاطر وجود وسایل ارتباطى جدید و پیـشرفته         . نیست
بنـابراین  . رسـد  فرد از طریق آنها از فرا رسیدن ماه رمضان به علم یقـین مـى     

. ها درباره فرا رسیدن رمضان آگاهى پیدا کند        کافى است که فرد از طریق آن      
 .خداوند داناتر است

  .شرطهاى درست بودن روزه -6
بعد از آن که با موجود بودن شرطهاى وجوب روزه، اداى روزه بـر ذمـه     

شـود روزه مکلـف،    گیرد، وجـود چـه چیـزى موجـب مـى         ف تعلق مى  مکل
  : صحیح و درست باشد؟ با وجود سه شرط روزه مکلف درست خواهد بود
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اینجـا  . مسلمان بودن، همان طور که بیان شد شرط وجوب روزه بود -1
) حتـى مرتـد   (روزه کـافر    . هم مسلمان بودن شرط درست بودن روزه است       

و قضاى روزه هـم بـر   ) اگرچه مرتد هم باشد  (در حالت کفر درست نیست      
شـود کـه مـسلمان شـود و          هرچند از کافر خواسته مـى     . کافر واجب نیست  

بر اساس همین است که روزه هم بـر او     . احکام فروعى اسلام را انجام دهد     
شود، نخـست    پس عذاب کافر در روز رستاخیز چند برابر مى        . واجب است 

اما اگر کافرى   . آن به خاطر ترك عبادت     و بعد از     ،به خاطر مسلمان نشدنش   
هـایى را کـه در زمـان کـافر           شود کـه روزه    مسلمان شود، از او خواسته نمى     

اسلام ماقبل خـودش را قطـع      «: بودن خورده قضا کند؛ چون طبق این قاعده       
هاى پیش از مسلمان شدن نادیده گرفته         انجام ندادن عبادت   .»کند و نابود مى  

 ).٤/١٩٩ند أحمد في السم( .شود مى
نیت، معناى آن در اینجا این است که مکلفِ آگـاه از وجـوب روزه،    -2

نیت باید قطعى باشد و هیچ گونه شـک و       . قصد گرفتن روزه را داشته باشد     
، »روزه فـردا  «: زمان روزه را مشخص کند، مثلاً بگویـد       . دودلى در آن نباشد   

همچنـین  .  رمضان یا سبب روزه را معین کند، مانند روزه قضاى یک روز از           
شرط است که نیت روزه فرض حتماً در شب باشد، امـا بـراى روزه سـنت،     
نیت در شب شـرط نیـست، بلکـه نیـت روزه سـنت اگـر تـا قبـل از زوال                    

همچنین لازم است نیت روزه     . خورشید به تأخیر افتد، باز هم درست است       
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 اگر  پس. آید هر شب تکرار شود؛ چون هر روز عبادت مستقلى به شمار مى           
اش را خواهـد خـورد، پـس آن روز، او     شب قصد داشته باشد که فردا روزه   

) کننـده روزه   باطـل (آیـد، حتـى اگـر از مفطـرات           دار به حـساب نمـى      روزه
دارى نیت کند که چیـزى بخـورد    همچنین اگر در روزِ روزه    . خوددارى کند 

شـود، حتـى    اش باطـل مـى   به محض اینکه نیت خوردن روزه را بکند، روزه 
چون روزه عبادت است و ایـن عبـادت بـدون نیـت         : اگر چیزى هم نخورد   
 .خداوند داناتر است. قطعى درست نیست

 ص دلیل واجب بودن نیـت شـبانه بـراى روزه فـرض، فرمـوده پیـامبر              
َمن لم يجمع الصيام قبل الفجر لا« :است  ).٢٤٥٤أبوداود ( .»صيام له ُ

را نکنـد، روزه او     ) ضفر(کسى که قبل از طلوع فجر صادق نیت روزه          «
 .»درست نیست

دلیل درست بودن نیـت روزه سـنت تـا کمـى پـیش از زوال خورشـید،          
 ص یـک روز پیـامبر    : او گویـد  .  روایت کـرده   كحدیثى است که عایشه     

نـه،  : اى عایشه آیا چیزى براى خوردن دارى؟ گفتیم  «: پیش من آمد و فرمود    
 ).١١٥٤مسلم (. »بنابراین من امروز روزه هستم: فرمود
پاك بودن از حیض و نفاس در تمامى روز، کسى که شب از حـیض   -3

اش  و نفاس پاك شود و قبل از غسل کردن نیـت روزه فـردا را بکنـد، روزه               
اى  اما اگـر در لحظـه     ) تواند بعد از طلوع فجر غسل کند       ومى. (درست است 
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 شـود و در دوران  از روز، خون حیض یا نفاس پدیدار گردد، روزه باطل مى          
آنچه لازم به یـادآورى اسـت اینکـه روزه زن           . پاکى قضاى آن واجب است    

ساء، به اجماع علما درست نیست؛ چـون در آن حالـت اهلیـت               حائض و نفَُ
 .گرفتن روزه را ندارد، پس باید روزه را بخورد و بعد قضاى آن را بگیرد

  اش درست؟ اگر مسلمانى با جنابت شب را صبح کند، آیا روزه :پرسش
پـس کـسى کـه    . کند بله، جنابت به اجماع علما روزه را باطل نمى       :خپاس
دارى، شـب هنگـام یـا روز در خـواب دچـار جنابـت شـود،           زمان روزه  در
همچنـین  . هم بر او لازم نیست) کفاره(اش درست است و هیچ چیزى   روزه

اگر در شب رمضان با همـسرش نزدیکـى کنـد و شـب غـسل نکنـد و در                    
دلیل حدیثى که عایـشه       به. اش درست است    روزه حالت جنابت صبح شود،   

بعد از همبستر    (ص در حالى که پیامبر خدا    «: اند  روایت کرده  مسلمه   و ام 
و . کـرد  جنابت داشت صبح صـادق طلـوع مـى   ) شدن با همسرانش در شب   

متفـق عليـه، البخـاري ( .»گرفت کرد و روزه مى    بعد از طلوع فجر صادق غسل مى      
 ).١١٠٩مسلم . ١٩٢٦
اى که  اگر مرتدى توبه کند و دوباره به اسلام باز گردد، آیا روزه :رسشپ

  دست رفته، قضا دارد؟ در زمان ارتداد از
اى را کـه از   بله، اگر مرتدى توبه کند و مسلمان شود، قضاى روزه  :پاسخ

دست داده باید به جاى آورد؛ چون مرتد شدن واجب بودن عبـادت را از او    
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این عبادتها در حـال مـسلمان بـودنش بـر او واجـب و      کند، زیرا    ساقط نمى 
. پس وجـوب آنهـا در حـال ارتـدادش همچنـان ادامـه دارنـد             . اند لازم بوده 

 .خداوند داناتر است
  مرتد شدن بعد از نیت روزه، چه حکمى دارد؟ :پرسش
 بعـد از نیـت روزه،   -بـریم    از شر آن به خدا پناه مى -مرتد شدن    :پاسخ

 .کند روزه را باطل مىبدون اختلاف علما 
  .روزه فرض -7

چـون   فرض ناآگـاه باشـد؛    مؤمن از احکام روزه  نیست که انسان    درست
  در مطالـب . شـود  فرض نباشـد گنهکـار مـى       گرفتن روزه   کسى که پایبند به   

 اینـک بـه  . فرض بر دو قسم اسـت    اداى روزه   شد که چگونگى    گذشته بیان 
 :پردازیم تفصیل آن مى 

ى که واجب است به طور پیاپى و بدون انقطاع گرفتـه شـود و   ا روزه -1
 :آن عبارت است از

ــى   -  ــد م ــضان، خداون ــاه رم ــد روزه م x   w   v   u    ]  :فرمای
   zyZ. ]185: هالبقر.[  
  .»پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد«

براین روزه بنـا . روشن است کـه روزهـاى مـاه پیوسـته و پیـاپى هـستند         
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 .گرفتن آن هم ضرورتاً پیاپى خواهد بود
 : ها عبارتند از ها و آن روزه برخى از کفاره -

W    V   U   T   ] : فرمایـد   کفاره، قتل خطا، خداوند مـى      -الف  
   b   a   `   _    ^   ]\   [    Z   Y   XZ. 

  ].92: النساء[
 دو مـاه پـى در پـى     نـدارد، ) به آزاد کردن برده   (و آن کس که دسترسى      «

و خداوند، دانـا و  . توبه الهى است  ) یک نوع تخفیف، و   (این،  . گیرد روزه مى 
 .»حکیم است

ــى  -ب  ــد م ــار، خداون ــاره ظه ــد  کف l     ]  :فرمای    k    j      i   h
   rq   p   o   n   mZ. ]4: هالمجادل.[  

 ـ ) اي آزاد کردن برده (و کسی که توانائی     « اپی قبـل  نداشته باشد دو مـاه پی
  .»از آمیزش روزه بگیرد

بـا زنـش   ) در حـال روزه ( کفاره کـسى کـه عمـداً در مـاه رمـضان          -ج  
 .نزدیکى کند، لازم است دو ماه پیاپى روزه بگیرد

ناگهان مـردى آمـد     .  نشسته بودیم  ص ما نزد پیامبر  «:  گوید t ابوهریره
چـه بلایـى سـرت      :  فرمود ص پیامبر. اى رسول خدا، هلاك شدم    : و گفت 

 پیـامبر . بـا همـسرم نزدیکـى کـردم    ) در رمضان(در حال روزه  : مده؟ گفت آ
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تـوانى   آیـا مـى  : فرمـود . نه: اى آزاد کنى؟ گفت توانى برده آیا مى :  فرمود ص
توانى به شـصت مـسکین    آیا مى: فرمود. نه: دو ماه پیاپى روزه بگیرى؟ گفت 

 زنبیـل   در این اثنا یـک    .  مدتى درنگ کرد   ص پیامبر. نه: طعام بدهى؟ گفت  
سـؤال کننـده    :  فرمـود  ص پیـامبر . پر از خرما براى پیامبر آوردنـد      ) العرق(

ایـن زنبیـل خرمـا را بگیـر و بـه             : فرمود. من اینجا هستم  :  گفت  کجاست؟
آن را به چه کسانى بدهم کـه از    : آن مرد گفت   .عنوان کفاره به نیازمندان بده    

 ص پیـامبر . ندتر نیست من نیازمندتر باشند؟ در شهر مدینه کسى از ما نیازم         
ه، البخـاري (. »هایت بده  این خرما را به بچه    : لبخندى زد و فرمود    . ١٩٣٦متفـق عليـ

 ).١١١١مسلم 
ق ظرفیت حدود پـانزده    . شود زنبیلى است که از لیف خرما بافته مى       : العرَ

هر صاعى چهار مد و هر مد چهار مشت است، یعنى هـر مـد         . صاع را دارد  
در ایـن زنبیـل   .  گرم اسـت 2700 پس هر صاعى    . گرم است  675در حدود   

  .ددر حدود چهل و نیم کیلوگرم بو
 همچنین پیاپى گرفتن روزه براى کسى که نذر کرده یـا سـوگند یـاد       -د  

کرده که چند روز پیاپى روزه بگیرد، شرط است، مانند کسى که نذر کند ده               
د و نظیـر   روز اول ماه رجب روزه بگیرد، یا همه مـاه شـعبان را روزه بگیـر               

بنابراین بر آن فرد واجب است که به خاطر تعیـین وقـت روزه، آن را                 . اینها
پیاپى بگیرد؛ چون اگـر ده روز پیـاپى روزه نگیـرد دیگـر بـر ده روزِ پیـاپى               
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همچنین اگر یک ماه پیاپى روزه نگیرد، دیگر بر روزه پیـاپى            . کند صدق نمى 
  .کند صدق نمى) شعبان(یک ماه 

 گرفتن آن پیاپى بودن واجب نیـست، بلکـه بـه طـور     اى که در روزه -2
 .جداگانه انجام دادن آن کافى است

 :دار اختیار دارد پراکنده یا پیاپى بگیرد، عبارتند از هاى واجبى که روزه روزه
قضاى روزه رمضان، اگر مسلمانى در ماه رمضان به خاطر وجود عذر  - 

ه زودتر، براى انجام فرض     اش را بخورد، باید هرچ     بیمارى یا مسافرت روزه   
در ضمن سـنت اسـت کـه پیـاپى قـضاى روزه را              . اقدام کند ) قضاى روزه (

بگیرد، اما این پیاپى بـودن در گـرفتن قـضاى روزه رمـضان، شـرط واجـب        
PO   ]  :فرماید خداوند مى. نیست    N   M    LZ 184: هالبقر.[  
  .»پس چند روز دیگرى را روزه بگیرند«

با صـیغه جمـع     ) که چند روز قضا شده    ( رمضان را    خداوند قضاى روزه  
کنـد تـا    بنابراین عمومیت پیـدا مـى  .  و نکره و با تنوین بیان کرده است »ایام«

اما روزهایى کـه روزه گـرفتن در        . شامل هر روزى غیر از ایام رمضان باشد       
همچنـین  . انـد   از آن مـستثنا شـده      - بیـان آنهـا گذشـت        -آنها حرام اسـت     
ا روزه را به طور مطلق و بـدون تعیـین پیـاپى بـودن، بیـان                 خداوند در اینج  

با توجه بـه مطالـب فـوق، پیـاپى بـودن قـضاى روزه رمـضان،                 . کرده است 
 .واجب نیست
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اى که در حج بجاى عدم استطاعت حج گزار به ذبح قربـانى، بـر    روزه -
 .گردد او واجب مى

 و اعمـال  هاى حج، نخست براى انجام عمره احرام ببندد       کسى که در ماه   
عمره را انجام دهد، تا بعد از پایان یافتن اعمال عمره از احرام بیـرون بیایـد،     
سپس در همان سال از مکه براى انجام مناسـک حـج احـرام ببنـدد، چنـین                 

خداونـد بـر چنـین      . شـود  فردى متمتع و چنین حجى، حج تمتع نامیده مـى         
 بـا انجـام   را واجب کرده است بـه سـبب ایـن کـه او       ) قربانى(حاجى هدى   

اعمال عمره قبل از احرام بستن براى حج، از چیزهایى بهره جـسته و لـذت            
 .ساز باشد مدت زیادى در احرام نبوده که برایش مشکل(برده است 

هدى عبارت است از حیوانى که حج گزار یا عمره کننده آن را به عنوان              
ن بـرد و گوشـت آن هـم در حـرم مکـه بـی               قربانى، همراه خود به مکه مـى      

 - شتر یا گاو)البدنة(این هدى عبارت است از . شود نیازمندان آن تقسیم مى
به خاطر ایـن بـه ایـن       . شود ، شتر یا گاوى است که در مکه قربانى مى         هالبدن

اسـم نامیــده شــده کــه آن را بــراى بـردن بــه مکــه و ســر بریــدن در آنجــا   
ن اسـت     . کردند پروراندند و چاق مى    مى ـد فرمایـد  خداونـد مـى   . جمع آن ب: 

[   ~}    |    {   z     y    x    w    v    uZ. ]36: الحج.[  
بـراى شـما از شـعائر الهـى       ) در مراسم حج  (و شترهاى چاق و فربه را       «

 .» در آنها براى شما خیر و برکت است؛قرار دادیم
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اما اگر کسى نتواند با خود هـدى ببـرد و یـا بـه طـور کلـى                   . یا گوسفند 
. است ده روز کامل از مـاه ذوالحجـه روزه بگیـرد      کند، واجب     نتواند قربانى 

دهـم  (بهتر این است کـه سـه روز از آن در ایـام حـج قبـل از عیـد قربـان               
روزه نگیرد، ولى اگر فرصت     ) نهم ذوالحجه (باشد، اما روز عرفه     ) ذوالحجه

تواند در ایام تـشریق   پیدا نکند که سه روز قبل از عید قربان روزه بگیرد، مى    
روزه بگیرد و هفت روز باقى مانـده        ) زدهم، سیزدهم ذوالحجه  یازدهم، دوا (

خداونـد  . گیـرد  را بعد از انجام مناسک حج و بازگشت به وطنش روزه مـى           
Ö   Õ   ÔÓ   Ò     Ñ   Ð    Ï         Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   ×   ]  :فرمایــــد مــــى

è   ç    æ   å   äã   â   á   àß Þ    Ý   Ü   Û    Ú   Ù   Ø    ê    é   
    õ   ô   ó   ò   ñ   ð   ï   î   íì   ëZ. ]196: هالبقر.[  

در امان بودیـد، هـر کـس بـا خـتم          ) از بیمارى و دشمن   (و هنگامى که    «
و )! ذبـح کنـد  (عمره، حج را آغاز کند، آنچه از قربانى براى او میـسر اسـت      

گردیـد،   مـى روز هنگامى که بـاز   هر که نیافت، سه روز در ایام حج، و هفت    
ایـن بـراى کـسى اسـت کـه        ) البتـه . (این، ده روز کامـل اسـت      ! روزه بدارد 

و از  ). اهل مکـه و اطـراف آن نباشـد        ( خانواده او، نزد مسجد الحرام نباشد       
  .»!کیفر است و بدانید که او، سخت! خدا بپرهیزید

سه روز روزه گرفتن به جاى فدیه تراشیدن یا کوتاه کردن مـوى سـر    - 
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 .عمرهدر حج و 
 سـه روز    -1: فدیه دهنده در اینجا در انجام یکى از سه کار مخیر اسـت            

-3 صدقه دادن به شش مـسکین،        -2روزه گرفتن، اگرچه پیاپى هم نباشند،       
 .تر از آن قربانى کردن گوسفند یا حیوانى بزرگ

هرگاه محرم بیمار باشد و نیازمند تراشـیدن یـا کوتـاه کـردن مـوى سـر              
با انجام ایـن کـار یکـى از    . کند تراشد و یا کوتاه مى     باشد، موى سرش را مى    

این فـرد بـا تراشـیدن سـر در          . گردد گانه فوق بر او واجب مى      هاى سه  فدیه
این کار او قبل از فرا رسیدن زمـان  . یابد حج یا عمره به تحلل اول دست مى     

کننده روز عید و بـراى کـسى    زمان قربانى براى حج  . سر بریدن قربانى است   
 .دهد بعد از پایان مراسم عمره است ره انجام مىکه عم

کننـده در بیـرون از حـرم     گـزار یـا عمـره      البته این زمانى است کـه حـج       
گـزار   اگر حج. محاصره نشود، یعنى دشمن او را از رسیدن به حرم منع نکند  

کننده محاصره شود و نتواند به حرم داخل شود، محـل سـر بریـدن                یا عمره 
 . است که در آن محاصره شده استقربانى او همان جایى

اـ کوتـاه کنـد، او بـه دادن      :فایده کسى که موى سرش را بدون عذر بتراشد ی
همچنین محرمى که غیر از تراشیدن مـوى سـر    . کفاره از مریض سزاوارتر است    

زدن مـو و بـدن    از چیزهاى دیگرى، همچون به کار بردن بوى خوش یا روغـن         
 .ند براى دادن کفاره سزاوارتر استبا عذر یا بدون عذر، استفاده ک
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 .گرفتن روزه به عنوان کفاره شکار کردن

¶   ]  :فرمایـد  خداوند مى     µ   ´    ³²    ±     °   ¯    ®   ¬   «    ª
   Ê    É         È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿      ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ̧

Ô   Ó   ÒÑ   Ð   Ï    Î    Í    Ì    Ë   ß   Þ   ÝÜ   Û   Ú    Ù   Ø    ×Ö    Õ   
    â   á    àZ. ]در حــال ! ایــد اى کــسانى کــه ایمــان آورده« ].95: هالمائــد

احرام، شکار نکنید، و هر کس از شـما عمـدا آن را بـه قتـل برسـاند، بایـد                     
اى کـه دو نفـر عـادل از شـما،           کفاره ؛اى معادل آن از چهارپایان بدهد      کفاره

کعبـه  ) حـریم ( و بـه صـورت قربـانى بـه      ؛ن را تصدیق کننـد    معادل بودن آ  
 یا معادل آن، روزه بگیـرد،       ؛اطعام مستمندان کند  ) به جاى قربانى،  ( یا   ؛برسد

خداوند گذشته را عفو کرده، ولى هر کس تکرار       . تا کیفر کار خود را بچشد     
  .» و خداوند، توانا و صاحب انتقام است؛گیرد کند، خدا از او انتقام مى

اننده گرامى، توجه کن و بیندیش که چگونه خداونـد متعـال در آیـه               خو
را به طور مطلق و بدون تعیین شرط پیـاپىِ بـودن آن            ) روزه گرفتن  (»صوم«

 .به کار برده است
 نظر دارند که تعرض بر حیوان شـکارى در حـرم مکـه حـرام              فقها اتفاق 

محـرم    کـه است، چه براى کسى که احرام حج و عمره بسته باشد یا کـسى               
به طور کلـى در حـرم شـکار کـشته           ). در این حکم، یکسان هستند    (نباشد،  
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گیـرد، دسـتگیر    گردد، مورد اذیت و آزار قـرار نمـى      شود، و زخمى نمى    نمى
براى شکار کردن آن نباید به دیگـرى کمـک       . شود شود و رانده هم نمى     نمى

ن جـاى آن یـا      کرد، مانند راهنمایى کردن شکارچى به دیدن آن، یا نشان داد          
همـان گونـه   . اشاره کردن به آن، اگر در تیررس شکارچى قرار داشته باشـد           

حرم یکـسان هـستند              حرم و غیرم پـس  . که بیان شد در این احکام شخص م
م براى هـیچ کـسى درسـت نیـست           هیچ رَ اگـر  . گونه تعرض به شکار، در ح

حرم یا غیر محرم در حرم به شکارتعرض کند و آن را عمـدى           یـا  شخص م
اشتباهى و یا از روى فراموشکارى یا نادانى بکشد، با انجام این کار مرتکـب    

 .شود و واجب است کفاره بدهد گناه مى
 :کند این فرد براى دادن کفاره به صورت زیر عمل مى

اگر شکار، مثل و مانندى در میان حیوانات اهلى داشته باشد بـین انجـام               
بـه عنـوان مثـال بـه جـاى      (بانى کند   قر یا همانند آن را   : سه چیز مخیر است   

ایـن  ). شترمرغ، شتر و به جاى گاووحشى، گاو اهلـى و بـه جـاى آهـو، بـز      
کند و گوشـت آن را در میـان مـستمندان حـرم مکـه            حیوانات را قربانى مى   

کند و به اندازه قیمت      کند، یا اینکه آن حیوانات را نرخ گذارى مى         تقسیم مى 
اى کـه بـه    دهد، به گونه  حرم مکه صدقه مى  خرد و به مستمندان    آنها غذا مى  

هر مستمندى یک مد صدقه بدهد، یا اینکه به جاى هـر مـد غـذا یـک روز                
 .روزه بگیرد
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توانـد بـه شـکار     محرم بعد از پوشیدن احرام در هیچ جا و مکـانى نمـى            
محرم کسى است که لباس احرام براى حج یـا عمـره پوشـیده              (تعرض کند   
هـیچ تفـاوتى نـدارد کـه      ). میقات مکانى گذشته باشد   گویان از    باشد و لبیک  

درازى کند، یا در بین حـرم     شخص محرم در حرم به شکار تعرض و دست        
همچنین بر محرم حرام است که شکار را بخـرد و یـا    . و میقات تعرض کند   

 .بفروشد و یا شیر آن را بدوشد
تعـرض  . شکار کردن حیوانات دریایى براى محرم و غیر محرم رواسـت      

ر آنها و نـشان دادن آنهـا بـه شـکارچى و نیـز خـوردن از گوشـت شـکار            ب
!   "   #   $      %   ]  :فرمایــد خداونـد مـى  . دریـایى، جـایز اسـت   

   10   /   .   -   ,   +    *   )(   '   &Z. ]96: هالمائد.[  
در حـال   ( تـا    ؛صید دریا و طعام آن براى شما و کاروانیان حلال اسـت           «
 ولى مادام که محرم هستید، شکار صحرا بـراى        ؛مند شوید  بهرهاز آن   ) احرام

  .»شما حرام است
گذارى شکارى که در میـان حیوانـات    مهم و مورد قبول در قیمت :فایده

اهلى هم مثل دارد، قیمت مکه است، نه قیمت محلى که در آن شکار کـشته       
 قیمـت  شده است، اما آنچه در قیمت شکارِ فاقد مثل، مهم و پذیرفتنى است         

 .محل شکار کردن است
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اى کـه پیـاپى گـرفتن، در آن شـرط نیـست،              هاى کفاره  همچنین از روزه  
ــد مــى. روزه کفــاره قــسم اســت ¤   £]  :فرمایــد خداون        ¥        ¦        §          

 ̈  ©      ª        «    ¬    ¶   µ   ́    ³   ²    ±   °    ̄®   
¼             »   º   ¹    ̧   ½        ¿¾     À    É          È   Ç   ÆÅ   Ä    Ã   Â   Á  

Ö    Õ   Ô   Ó   Ò     Ñ            Ð   ÏÎ    Í   ÌË   Ê    ×    Z. ]ــد : هالمائ
مؤاخـذه  ) و خـالى از اراده، (خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بیهوده  « ].89
ایـد،   محکـم کـرده  ) هاز روى اراد( ولى در برابـر سـوگندهایى کـه          ؛کند نمى

گونه قسمها، اطعام ده نفـر مـستمند، از غـذاهاى        کفاره این . نماید مؤاخذه مى 
 ؛ یا لباس پوشاندن بـر آن ده نفـر  ؛دهید معمولى است که به خانواده خود مى 

 و کسى که هیچ کـدام از اینهـا را نیابـد، سـه روز          ؛و یا آزاد کردن یک برده     
ى شماست به هنگامى کـه سـوگند یـاد           این، کفاره سوگندها   ؛گیرد روزه مى 

و (و سـوگندهاى خـود را حفـظ کنیـد           ). نماییـد  و مخالفـت مـى    (کنیـد    مى
کنـد، شـاید    خداوند آیات خود را این چنین بـراى شـما بیـان مـى         !) نشکنید

  .»!شکر او را بجا آورید
در کفـاره قـسم قـرار داده        ) سه راه (این سه ویژگى    : امام ابن کثیر؛ گوید   

ها را انجام دهد بـه طـور اجمـاع          کننده قسم هر کدام از آن     شده است که ش   
چـون غـذا دادن   . ترین آنها آغاز کرده اسـت  خداوند از آسان  . کند کفایت مى 
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تر از دادن پوشاك به آنان است، همچنان که پوشاك دادن            به مستمندان آسان  
ین در کفاره قـسم از پـای  . تر از آزاد کردن برده است   تر و راحت   به آنان آسان  

گانـه را   سـه ) کفـاره (شود، اما اگر مکلف نتواند یکى از این       به بالا شروع مى   
  À    Â   Á ]  :کنـد  انجام دهد بـا گـرفتن سـه روز روزه، کفـاره آن را ادامـى             

   ÆÅ   Ä    ÃZ. یکـى سـه روز پیـاپى    : کثیر دو قول نقـل کـرده اسـت      ابن
تفـسير ابـن (.  نظر اسـت داند، قول دیگر مخالف این گرفتنِ روزه را واجب نمى    

  ).٥٧٦كثير ص 
 .کنند چیزهایى که روزه را باطل مى -8
ترین مباحث   بدون شک این مبحث در فهمِ درستِ عبادت روزه از مهم           
داران مـؤمن بیـان آن را بـه طـور            مهم بودن آن سبب شـده کـه روزه        . است

مفصل و واضح از علما جویا شوند، تا جایى کـه در مـاه رمـضان بیـشترین                  
بنـابراین آن را بـه      . داران در این زمینه اسـت      هاى روزه  سؤالات و مشغولیت  

کـنم تـا در ایـن زمینـه       اى و مفصل، با یادآورى ضوابط، بیان مـى         طور ریشه 
اى کـه    کن شوند و مباحث براى دیگران روشن شود، به گونه          سؤالات ریشه 

  :شوند در این مبحث مطالب زیر بیان مى. نیاز به پرس و جو نباشد
  .کند آنچه به طور کلى روزه را باطل مى -1
  .شود کند و فقط قضاى روزه لازم مى آنچه روزه را باطل مى -2
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کند و هم قضاى روزه و هم کفـاره را واجـب    آنچه روزه را باطل مى -3
  .کند مى

  .کند آنچه روزه را باطل نمى -4
  کند؟ چه چیزى روزه را به طور عموم باطل مى -1

. شـود  ز شروط روزه وجود نداشته باشد، روزه باطـل مـى   هرگاه شرطى ا  
کند که این شرط، شرط وجوب روزه باشـد، ماننـد مـسلمان              هیچ فرقى نمى  

  .بودن، یا شرط درست بودن روزه باشد، مانند پاك بودن از حیض و نفاس
پنـاه  -مرتد شود   دارى   روزهتوضیح اینکه اگر شخص مسلمان در حالت        

شود و اگر دوبـاره توبـه کنـد و بـه اسـلام بـاز             مى اش باطل   روزه -بر خدا   
همچنین اگـر زنـى در حالـت    . گردد، قضاى روزه بر او لازم و واجب است  

شـود و بعـد از    اش باطـل مـى   دارى دچار حیض یا نفـاس شـود، روزه      روزه
برخـى از چیزهـایى کـه    . پاکیزگى لازم است قضاى روزه را بـه جـاى آورد   

دارى منافـات   ند از کارهایى که انجام آنها با روزهکنند عبارت روزه را باطل مى 
 غذا  -خوردن یا نوشیدن، نزدیکى با همسر، داخل کردن چیزى          : دارد، مانند 
دار، با این ضوابط که آنچـه داخـل     از بیرون به داخل بدن روزه  -یا غیر غذا    

، همچنـین   ...دهـان، بینـى و گـوش و       : شود از راه بـاز باشـد، ماننـد         بدن مى 
ار این کارها را به طور عمدى و در حالى کـه یـادش باشـد کـه روزه       د روزه

  .است و با اختیار خود، انجام دهد
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کند و سپس فقط قضاى روزه واجب  چه چیزى روزه را باطل مى -2
  گردد؟ مى

شـود و فقـط قـضاى روزه واجـب           کارهایى که روزه با آنهـا باطـل مـى         
به طور کامـل و مـشخص قابـل    گردد و نیازى به کفاره ندارد، بسیارند و        مى

. کـنم  بنابراین در اینجا فقط بـه بیـان ضـوابط آن اکتفـا مـى              . شمارش نیستند 
اى که این کـار بـراى فـرد     زنم، به گونه سپس براى هر کدام از آنها مثالى مى      

  .-ه ن شاء اللَّإ -آگاه و اندیشمند و دوراندیش کفایت کند 
، یعنـى از چیزهـایى باشـد    شود خوردن چیزى که عادتاً خورده نمى     : اول

شـود، ماننـد    که بعد از ایجاد تغییرات در آن به عنوان غذا از آن استفاده مـى          
ه  (خوردن برنج نپخته یا میوه کالى        که عادتاً قبل از رسیدن خورده      ) از قبیل بِ

گیـرد،   شود، یا خوردن چیزى که به عنوان غذا مورد استفاده قـرار نمـى              نمى
کـه بـه عنـوان نوشـیدنى مـصرف          ) از قبیـل آبجـو    (مانند نوشیدن مایعـاتى     

هـایى روزه باطـل      شوند، یا استفاده از دارو از راه دهان، در چنین حالت           نمى
دار بـه    فرو بردن چیزى به طور عمدى و با خواست و اختیار روزه           . شود مى

گردد،  کند و فقط قضاى روزه بر فرد واجب مى         داخل بدن روزه را باطل مى     
 .نیستاما کفاره لازم 

کوتاهى در نگهدارى روزه، مانند کسى که هنگام سـحر، بخـورد و             : دوم
بنوشد و یا با همسرش نزدیکى کند، به گمان ایـن کـه هنـوز فجـر صـادق                   
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طلوع نکرده است و بعد متوجه شود فجـر صـادق طلـوع کـرده اسـت، یـا                 
هنگام غروب افطار کند، به گمان این که خورشید غروب کرده است، ولـى              

در مـواردى کـه گذشـت و      . جه شود خورشید غروب نکرده اسـت      بعد متو 
 .گردد، اما کفاره واجب نیست مواردى نظیر آن، فقط قضاى روزه واجب مى

قضاى روزه در صـورت شکـسته شـدن روزه بـه خـاطر ارضـاى                : سوم
دار عمداً کارى کند که بدون آمیـزش، منـى           ناقص غریزه جنسى، یعنى روزه    

تمنا با دست یا بوسیدن یا دست زدن بـه همـسر،            از او خارج شود، مانند اس     
اشـان بیـرون بیایـد و ارضـا          آغوش شـوند و منـى      یا اینکه دو زن با هم، هم      

شوند، یا با پیوسته نگاه کردن به همسر منى بیرون بیاید، در همه این مـوارد                
  .گردد شود و فقط قضاى روزه واجب مى روزه باطل مى

ه دنبال آن قضا و کفاره هر دو بـا  کند و ب آنچه روزه را باطل مى -3
 .گردند هم واجب مى

  :آید در دو مورد زیر این حالت پیش مى
ارضا شدن به شکل کامل یعنى به وسیله آمیـزش بـا همـسر در               : نخست

هر گاه زن و شوهر در روز رمـضان در          . روز رمضان از روى عمد و اختیار      
اه به هـم برسـند و یـا    گ حالى که روزه هستند با هم نزدیکى کنند و دو ختنه 

به اندازه سر حشفه در یکى از دو راه فرو رود و پنهان شود، چه منى بیرون               
شود و قـضا همـراه بـا کفـاره بـر فـرد        بیاید و یا بیرون نیاید، روزه باطل مى    
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آزاد کـردن بـرده،     : کفاره آن هم به ترتیب عبارت اسـت از        . گردد واجب مى 
، اگر توانـایى انجـام آن را نداشـت، غـذا     اگر نیافت دو ماه پیاپى روزه بگیرد    

دادن به شصت مستمند، به هر مستمندى یک مد، حدود هفتصد گـرم غـذا                
شـوند،   بدهد، از غذاهایى که غالباً در آن شهر بـه عنـوان غـذا مـصرف مـى                

 یا به مستمندى آن قدر غـذا بدهـد کـه      ،گندم، خرما، برنج و نظیر آنها     : مانند
 .او را سیر کند
  شود؟  با همبستر شدن شوهر با زن روزه زن هم باطل مىآیا :پرسش
بله، در این مسأله هیچ اختلافى بین علما نیست کـه روزه هـر دو    : پاسخ
چون نزدیکى کردن از مبطلات روزه اسـت و مـرد و زن در         . گردد باطل مى 

 .این حکم یکسان هستند
جـب  آیا با همبستر شدن مرد و زن، کفاره بـزرگ بـر زن هـم وا        : پرسش

  گردد؟ مى
زن اگـر تحـت فـشار       : پاسخى که ترجیح داده شده این است کـه        : پاسخ

شوهرش قرار گیرد یا در خواب باشد و در آن حالت با وى نزدیکـى شـود،    
گردد، اما اگر زن با خواسـت و اراده خـودش، در          اى بر او واجب نمى     کفاره

م واجـب  اختیار شوهر قرار گیرد و نزدیکـى کننـد، کفـاره بـزرگ بـر او ه ـ      
 ).٣/٣١٣، الإنصاف، المرادي ٢٨/٦٠الموسوعة الفقهية (. گردد خداوند داناتر است مى

اى نیابد کـه آزاد   گردد و برده   بر کسى که کفاره بزرگ واجب مى      : پرسش
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کند و به جاى آن دو ماه پیاپى روزه گرفتن را آغاز کند، سپس در اثنـاى آن                  
اش را ادامه دهـد یـا     آیا باید روزهیک روز یا دو یا بیشتر از آن روزه نگیرد،         

  اینکه دوباره از اول شروع کند؟
نص حدیث شریف بر وجوب پیـاپى بـودن دو مـاه دلالـت دارد،         :پاسخ

آیـا  : پرسـد   از فردى که کفـاره بـر او واجـب بـود، مـى              ص آنجا که پیامبر  
 ).١١١١مسلم . ١٩٣٦متفق عليه، البخاري (. »توانى دو ماه پیاپى روزه بگیرى؟ مى

بنابراین کسى که پیاپى گرفتن دو ماه روزه را با خوردن یـک روز یـا دو            
و یا بیشتر از آن قطع کند، اینجا وضعیت آن فـرد و علـت خـوردن و قطـع             

خوارى و قطع پیـاپى بـودن    اگر روزه . گیرد پیاپى بودن مورد بررسى قرار مى     
 بیمـارى،  خوارى را مباح کند، مانند حیض یـا     به خاطر عذرى باشد که روزه     

شـود، بلکـه فـرد بـا ادامـه دادن بـه         در این صورت پیاپى بـودن قطـع نمـى         
کند، اما اگر قطع پیوسته بودن روزه، بـدون   اش شصت روز را کامل مى     روزه

روزه هـم عمـدى باشـد، در          خوارى باشد و خـوردن     عذر مباح کننده روزه   
 است که روزه  گردد و بر او لازم     اینجا پیوستگى و پیاپى بودن روزه قطع مى       
  .خداوند داناتر است. دو ماه را به طول کامل از اول آغاز کند

دارى در دو روز جداگانـه در مــاه رمـضان بـا زنــش     اگـر روزه : پرسـش 
  شود؟ نزدیکى کند، آیا کفاره هم تکرار مى

گـردد؛ چـون روزه هـر     بله، بر چنین فردى دو کفاره واجـب مـى          :پاسخ
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کارى مانند دو روز در دو رمضان اسـت         چنین  . روزى عبادتى مستقل است   
 .گردد و تکرار کفاره بر او واجب مى

اما اگر در یک روز دو بار یا بیشتر از آن با همـسرش نزدیکـى کنـد، در              
 .خداوند داناتر است. گردد این صورت یک کفاره بر او واجب مى

اگر کسى در حال گرفتن قضاى روزه رمضان، با نزدیکى کـردن            : پرسش
اش را باطل کند، آیا کفاره بزرگ به ترتیبى که بیان شد بـر                روزه با همسرش 
  گردد؟ او واجب مى
گردد، به خاطر این که ایـن کـار      نه، کفاره بزرگ بر او واجب نمى       :پاسخ

. شـود  گیـرد و سـبب هتـک حرمـت رمـضان نمـى       رمضان انجام مى   در غیر 
 آن روز را    گـردد، بلکـه فقـط قـضاى        کفاره بزرگ بر او واجب نمى       بنابراین
 .گیرد مى

کنــد و قــضا و کفــاره را بــا هــم واجــب  آنچــه روزه را باطــل مــى: دوم
گرداند، کسى که شب نیت گرفتن روزه را بکند، امـا در آن روز عمـدى                 مى

چیزى بخورد و بنوشـد، در حـالى کـه او را بـه خـوردن و شکـستن روزه                    
... ومجبور نکنند و عذر شرعى مباح کننده خـوردن روزه همچـون حـیض             

باید انـسان مـسلمان     . گردد براى او پیش نیاید، قضا و کفاره بر او واجب مى          
امـا بـا کمـال تأسـف     . اش را باطـل کنـد   به شدت بترسد از اینکه مبادا روزه   

بینیم بـا   اند، مى گاهى بعضى از مسلمانان را که گرفتار دام گناه دخانیات شده      
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اش را  به این بهانـه روزه . ندکن این بهانه پوچ جرأت شکستن روزه را پیدا مى 
کنـد و حتـى از    شود و از لحاظ معنوى زیان مى       شکند و مرتکب گناه مى     مى

. دهنـده اسـت    خداوند یـارى  . رساند لحاظ جسمى هم به خودش آسیب مى      
این امر بر کسى پوشیده نیست و همچنین از لحاظ پزشکى به طـور قطعـى                

 هرگونـه دود و دخانیـات   به اثبات رسیده که سـیگار کـشیدن و اسـتفاده از           
پیـامبر  . کنـد  ناپذیرى بـه جـسم فـرد وارد مـى          ضرر و زیان فراوان و جبران     

رسـانید و ضـرر     به یکدیگر ضـرر »لا ضرر ولا ضرار«:  فرمودص رحمت
 ).تخريج آن گذشت(. را با ضرر پاسخ ندهید

کسى که در روز رمضان به طـور عمـدى بـا همبـستر شـدن بـا            : هشدار
کند، بایـد مـابقى روز را از مفطـرات امـساك       ا باطل مى  اش ر  همسرش روزه 

کند و بعد از جماع چیزى نخورد و نیاشامد؛ چـون بـا اسـتفاده از مفطـرات            
  .پناه بر خدا. شکند حرمت رمضان را بیشتر مى

  .کند آنچه روزه را باطل نمى -9
کند بیان کنند، فرد اندیـشمند   هرگاه فقها مسائلى را که روزه را باطل نمى     

یابد که آن مسائل منحصر به ضوابطى است که برخى از آنها عبارتنـد               ر مى د
پوشـى شـده و مـورد        هرگاه انجام آن کار عمدى نباشد از آن کار چـشم          : از

پـذیر   بخشش قرار گرفته است، یا کارى است که دورى گزیدن از آن امکان            
نیست، یا اینکه نـصى صـریح دربـاره مبطـل بـودن آن وارد نـشده اسـت و          
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توان آن را به چیزى دیگر قیاس کرد، یا کارى است کـه در آن           چنین نمى هم
شبهه است، یا انجام دادن آن در رمضان و غیر رمضان مشروع باشد، یا ایـن           

در ایـن  . باشـد  که آن کار خوردن و نوشیدن نیست و در معناى آنها هم نمى        
  :کنیم برخى از آنها را بیان مى. زمینه مثالها زیاد هستند

رو بردن آب دهان، حتى اگـر آن را در داخـل دهـان جمـع کنـد و      ف -1
  .یکباره فرو ببرد

یعنـى  (فرو بردن بلغم مادامى که از حلق به ظاهر دهان نرسیده باشد  -2
  . تجاوز نکرده باشد»حا«از مخرج 

  .بو کردن چیزى بودار یا فرو بردن گرد و غبار راه -3
  .خوردن یا نوشیدن در حال فراموشى -4
  .ستفاده از عطر و بوى خوش، یا استفاده از حناا -5
 .مضمضه و استنشاق -6

یعنـى بیـشتر از   (دار در مضمـضه و استنـشاق مبالغـه کنـد       اما اگـر روزه   
و آب بـه داخـل شـکم بـرود، در حـالى کـه او       ) مرتبه آنها را انجام دهد    سه
و   ضهدار بودنش را به یاد داشته باشد و به مکروه بودن مبالغه در مضم              روزه

شـود؛ چـون     اش باطـل مـى     استنشاق در حالت روزه بودن آگاه باشـد، روزه        
  .دار را از مبالغه در مضمضه و استنشاق نهى کرده است  روزهص پیامبر
فرو بردن مقدار کمى از آثار غذایى کـه در لاى دنـدانها بـاقى مانـده      -7
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باشد بدون قـصد و غیـر عمـدى، یـا ایـن کـه از جـدا کـردن آن و بیـرون                   
  .انداختنش ناتوان باشد

مَـن «: د فرمـو صپیـامبر  . استفراغ کردن، وقتى که بر او غلبـه کنـد   -8
َذرعه الق  ).٧٢٠الترمذي (. »ًء، فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض يَ

کنـد کـه    به دنبال آن بیـان مـى    . حدیث حسن غریب است   : ترمذى گوید 
 .کنند اهل علم به این حدیث عمل مى

) ى روزه (که استفراغ بر او غلبه کنـد و اسـتفراغ کنـد، قـضا             دارى   روزه«
دارى کـه عمـداً بخواهـد اسـتفراغ کنـد، قـضاى روزه بـر او         ندارد، اما روزه 
 .»واجب است
اش را نـشکند؛     دار اسـتفراغ کـرد، روزه      هرگـاه روزه  :  گوید tابوهریره  

  .رود آید و داخل نمى چون هنگام استفراغ چیزى بیرون مى
  .مسر و امثال آن بدون تحریک شهوتبوسیدن ه -9

  .بیرون آمدن مذى با نگاه کردن زیاد به همسر -10
  .تکرار نگاه کردن بدون انزال منى -11
  .بیرون آمدن منى یا مذى با فکر کردن -12
شک در طلوع فجر صادق، اگر مسلمان در طلوع فجر صادق شـک   -13

ش ادامـه داشـته   کند و بخورد و بنوشد یا با همسرش نزدیکـى کنـد و شـک        
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اش ادامه دهد؛ چون اصل و یقین بـر   اش را نشکند، بلکه به روزه    باشد، روزه 
این است که شب هنوز به پایان نرسیده و ادامـه دارد و فجـر طلـوع نکـرده      

رود؛ چون هنـوز طلـوع فجـر     بنابراین یقین به وسیله شک از بین نمى . است
      C]  :فرمایـد  ونـد مـى  خدا. بر او آشکار نشده و یقین حاصل نکرده است      

D       E       F    G     H       I         ON   M      L   K    J  Z. ]187: هالبقر.[  
اما اگر بعداً آشکار شـود کـه هنگـام خـوردن و نوشـیدن و نزدیکـى بـا          

اش باطل است و باید قضاى آن        همسرش، فجر صادق طلوع کرده بود روزه      
 در آخر روز به گمان این کـه خورشـید غـروب    همچنین اگر. روز را بگیرد 

کرده، افطار کند و بعد مشخص شود که خورشید غروب نکـرده اسـت، در            
  .شود و باید قضاى آن روز را بگیرد این حالت روزه آن روز باطل مى

مسواك زدن در طول روز، باطل کننده روزه نیست، مگر زمانى کـه   -14
کـه در ایـن صـورت    (را فرو ببـرد  مقدارى از چوب مسواك یا خمیر دندان   

دار در نزد خدا بـسیار      پوشیده نماند که بوى دهان روزه     ) شود روزه باطل مى  
تر است، بـه خـصوص بعـد از زوال           ارزشمند است و از بوى مشک خوش      

  .شود خورشید که بو بیشتر مى
) گلـویش (کشیدن سرمه بر چشم، حتى اگر طعم آن را در حلقـش   -15

پس آنچه از طعـم  . آید  منفذ و راه باز به شمار نمى  احساس کند؛ چون چشم   
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رسد، چـون از منفـذ بـاز بـه حلـق نرسـیده        قطره چشم یا سرمه به حلق مى      
 .کند است، روزه را باطل نمى

ن ماجـه ( .»هـو صـائم وص اكتحل رسـول االلهَّ« : گوید كعایشه   ، ١٦٧٨ابـ
 ). يا سند ضعيف١/٢٩٩البوصيري في المصباح 

 .»حالى که روزه بود به چشمش سرمه کشید در ص  خداپیامبر«
 آیـا در  :  آمد و از چشم درد شکوه کرد و پرسـید          ص مردى پیش پیامبر  

ابوعيـسى  ٧٢٦الترمذي ( .»بله:  فرمودص توانم سرمه بکشم؟ پیامبر  حال روزه مى  
  ).اسناد حديث انس قوى نيست: ترمذى گويد

ل و نظیـر آن  بوییدن هوایى که آمیخته به بوى عطر یا مشک یـا گ ـ  -16
باید هوشیار بود و دقت کرد کـسى کـه عـود یـا عنبـر و نظیـر آن را           . است

دهد، اگر آنها را به خودش نزدیک کند و دود آنها را ببویـد و دود             بخور مى 
اش باطـل   آن به حلق برسد، در حالى که یادش باشـد کـه روزه اسـت روزه          

ز ورود دود بـه  شود، به خاطر اینکه امکان جلـوگیرى و دورى گزیـدن ا          مى
دار کوتـاهى کـرده و سـبب شـده جـسم دود بـه        حلق وجود دارد، اما روزه  

  .خداوند داناتر است. داخل بدنش برسد
حجامت گرفتن، یعنى بیرون آوردن خونى که در بدن جمـع شـده،    -17

با مکیدن یا بـا زدن رگ بـه وسـیله چیـزى تیـز، روزه حجامـت گیرنـده و                    
اما این کار مکـروه اسـت؛ چـون         . شود  نمى حجامت گرفته شده از او، باطل     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 روزه سپر پارسان
 109 

 . شود سبب ضعیف شدن حجامت شده مى
اند به اینکه پیامبر در حال احرام        استناد کرده . این نظر جمهور علما است    

حنابلـه   ).١٢٠٢مـسلم . ١٩٣٨البخـاري (. دارى حجامـت گرفتـه اسـت       و نیز روزه  
را باطـل   گیرنـده و حجامـت گرفتـه شـده           معتقدند حجامت، روزه حجامت   

: شـوکانى گفتـه اسـت   . .»افطر الحاجم و المحجـوم »کند، به دلیل حدیث     مى
حجامت در  : توان بین احادیث جمع توفیق ایجاد کرد، به این صورت که           مى

شوند مکروه است و کراهت آن تـشدید پیـدا    حق کسانى که با آن ناتوان مى      
جـب  کند هرگاه ضعیف شدن با حجامت گرفتن به حـدى برسـد کـه مو         مى
اما کسى که قدرتمند و تواناست و بـا گـرفتن حجامـت            . خوارى گردد  روزه

بـه هـر صـورت دورى     . شود، اشکالى نـدارد و مکـروه نیـست         ضعیف نمى 
  ).٤/٢٠٣نيل الأوطار، الشوكاني (. دار از حجامت بهتر است گزیدن روزه

کند و مکروه هم نیست، حتـى اگـر    غسل کردن، روزه را باطل نمى -18
 .خنک شدن بدن باشدبه خاطر 

 يدركـه الفجـر وهـو ص كـان رسـول االلهَّ« : گوینـد معایشه و ام سلمه   
 ).١١٠٩مسلم . ١٩٢٦متفق عليه، البخاري ( .»ّهله، ثم يغتسل ويصومأجنب من 

رسول خدا در حالى که به وسیله نزدیکى با همسرانش جنب شده بـود،   «
  .»گرفت کرد و روزه مى بعد از طلوع فجر صادق غسل مى
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کنـد، چـه    مرد روزه را باطل نمى) مسیر ادرار(ریختن قطره در ذکر  -19
کنـد، امـا ریخـتن قطـره در فـرج            به مثانه برسد یا نرسـد هـیچ فرقـى نمـى           

) حلقـه دبـر  (زن و استفاده از داروى مایع یـا جامـد از راه پـشت          ) شرمگاه(
  .خداوند داناتر است. کنند روزه را باطل مى

دار، حتـى اگـر یـادش      نظیر آن به حلـق روزه رسیدن گرد و غبار و -20
باشد که روزه است، باطـل کننـده روزه نیـست؛ چـون پرهیـز کـردن از آن                

 .پذیر نیست امکان
کننـد   گانـه را کـه روزه را باطـل نمـى           خواننده گرامى، این مسائل بیست    

هدف  براى اینکه . کنم جمع کردم و به شما تقدیم نمودم به همین بسنده مى          
باشد، بلکه هـدف   مى چیزهایى که باطل کننده روزه نیستند، نمى شمارش تما 

کنى که عمـدى   در تمامى آنچه ذکر شد ملاحظه مى. بیان برخى از آنها است  
پـذیر نبـودن دورى گزیـدن از آنهـا، یـا عـدم               نبودن انجام این کارها، امکان    

وجود نص صریحى بر باطل شدن روزه و عدم امکان قیـاس آن بـر چیـزى         
ا کارى که از روى فراموشى انجام بگیرد، همه اینها ضـوابطى اسـت            دیگر، ی 

فهمـد کـه چـه     کنـد و مـى   که فرد اندیشمند و تیزبین از طریق آنها درك مى   
خـواهم   از خداوند مـى . شود شود و چه وقت باطل نمى    وقت روزه باطل مى   

 .که شما را براى دستیابى به آگاهى در دین موفق بگرداند
و مـسائل   .کنـد  وزه را در ماه رمضان مبـاح مـى  آنچه خوردن ر -10
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 .مربوط به آن
خـوارى، روى دادن پدیـده و بـه وجـود            منظور از امور مباح کننده روزه     

کننـد و آنهـا در هفـت         آمدن مشکلاتى است که خوردن روزه را مبـاح مـى          
  :اند مسأله خلاصه شده

  .بیمارى -1
  .رفتن به سفر -2
  .باردارى -3
  .شیر دادن به بچه -4
  .پیر فرتوت و از کار افتاده -5
  .آمدن فشار زیاد بر اثر گرسنگى و تشنگى -6
 .مجبور کردن فرد به خوردن روزه -7

خواننده گرامى، اگر وارد شدن فـشار زیـاد بـر اثـر گرسـنگى را از وارد           
شدن فشار زیاد بر اثر تشنگى جدا حساب کنى و ترس از نـاتوانى بـراى رو     

شمن را در جهادى که احتمالى یا یقینـى اسـت، بـه    به رو شدن و مقابله با د      
هـاى مبـاح    فشار گرسنگى و تشنگى ملحق کنـى، در ایـن صـورت عارضـه     

  :اند بعضى آنها را چنین به نظم کشیده. شوند خوارى نه تا مى کننده روزه
   قـد یغتفـر    یفطار الت عوارض الإ و

ــل و ــاع وإحب ــفر إرض ــراه وس  ک
  

ــستطر     للمــرء فیهــا الفطــر تــسع تُ
  ـرْ       مرض ِجوعـه عطـش کب جهـاد  
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دار که مورد بخشش قـرار       خوارى براى روزه   هاى مباح کننده روزه    پدیده
باردارى، شیردادن، مجبور کـردن بـر شکـستن روزه،          : گیرند نه تا هستند    مى

مسافرت، بیمارى، جهاد، فشار زیاد گرسنگى، فـشار زیـاد تـشنگى و پیـرى           
 .فرتوت کننده

  .پردازیم به طور مفصل به بیان هر کدام از آنها مى
 :بیمارى -1

هر نوع بیمارى و علتى که انسان به وسیله آن از تندرستى خـارج شـود،           
اش به وخامت حالت و بیمارى تغییر کند، به خاطر آن خـوردن   طبع سلامتى 

}   ]  :فرمایـد  خداوند مى. این نظر اجماعى علما است   . شود روزه مباح مى  
 |   ¦¥   ¤    £   ¢     ¡   �       ~   }   Z. ]185: هالبقر.[  
و آن کس که بیمار یا در سفر است، روزهاى دیگـرى را بـه جـاى آن،                  «

  .»روزه بگیرد
  کند چیست؟ اما ضابطه بیماریى که خوردن روزه را مباح مى

آیـد و شکـستن روزه بـرایش     در سه حالت شخص، بیمار به شـمار مـى       
  :گردد مباح مى
 .هرگاه بترسد از اینکه اگر روزه بگیرد امکان دارد تلف بشود: نخست
هرگاه بترسد از این که اگـر روزه بگیـرد، بـه شـدت دچـار ضـرر                 : دوم
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شود، مانند این که یکى از اعضایش همچون شنوایى، بینایى یا نظیر آنهـا                مى
 .افتد بیند و از کار مى آسیب مى
اش افـزوده   وزه گـرفتن بـر بیمـارى   هرگاه یقین پیدا کنـد کـه بـا ر     : سوم
یابد، یا گرفتن روزه در حالـت بیمـارى          اش دیر بهبود مى    شود، یا بیمارى   مى

 .بر او بسیار دشوار و غیر قابل تحمل باشد
در دو حالت اولى روزه گرفتن بر او حـرام اسـت و قـضاى روزه بـر او           

گردد، چون حفظ جـان و محافظـت از منـافع ضـرورى، واجـب            واجب مى 
 .ست و نباید آنها را به هیچ عنوانى به خطر انداختا

در حالت سوم خوردن روزه براى او مبـاح، و حتـى مـستحب اسـت و                  
ادامه دادن به روزه و به پایان بردن آن برایش مکروه است؛ چـون منجـر بـه           

شود، در حالى که واجب است هر چیز و هر کارى که منجر بـه                هلاکت مى 
  .شود، از آن دورى گردد ت مىناپذیر و هلاک آسیب جبران
توان براى حالت سـوم بـه عنـوان نمونـه ذکـر کـرد،            هایى که مى   بیمارى

انـد،   همان گونه که پزشـکان موثـق و مـورد اعتمـاد تـشخیص و نظـر داده                 
  : عبارتند از

هـا و ورمهـایى کـه منجـر بـه خـونریزى         زخـم -2دیابت پیـشرفته،   -1
اعـشر، دردهـاى سـخت کلیـوى و     شوند، در معده باشـند یـا در روده اثن    مى

 .هاى قلبى، تصلب شرایین و نظیر آنها نارسایى کلیه، بیمارى
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خـوارى را    شـب نیـت رخـصت روزه   ،آیا شرط است که بیمـار  :پرسش
  براى فردا بکند یا نه؟

خـوارى شـرط     جمهور علما نیت در شب را براى رخـصت روزه         : پاسخ
بیمـارى مقطعـى باشـد، نیـت        انـد اگـر      اند، اما بزرگان شـافعیه گفتـه       نگرفته

خوارى در شب براى بیمار شرط است، اما اگر بیمـارى ادامـه         رخصت روزه 
. خـوارى در شـب شـرط نیـست      دارد و شدید اسـت، نیـت رخـصت روزه         

  .خداوند داناتر است
 :سفر -2

سفر به طور عموم عبـارت اسـت از بیـرون رفـتن از مکـانى کـه در آن               
رونده متحمل هزینـه سـفر شـود و دورى       اى که بیرون     اقامت دارد، به گونه   

هـاى   سـفر از پدیـده  . مسافت او را از دسترسى بـه محـل اقـامتش بـاز دارد           
}   ]  :فرمایـد  خداونـد مـى   . خـوارى بـراى مـسافر اسـت        کننده روزه  مباح

   ¦¥   ¤    £   ¢     ¡   �       ~   }    |Z. ]185:هالبقر.[  
خـوارى را   خصت روزهوجود چه شروطى لازم است که سفر ر :پرسش

  براى مسافر مباح کند؟
  :چهار شرط لازم است که عبارتند از: پاسخ

مسافت سفر طولانى باشد که اصولاً بـر مـسافت قـصر نمـاز قیـاس       -1
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از جانب شارع نص صریحى درباره مقدار مسافتى که قـصر نمـاز             . گردد مى
ا بـراى پـى    کند وارد نشده اسـت، ام ـ      خوارى را براى مسافر مباح مى      و روزه 

 اى شـده کـه پیـامبر     بردن و آگاهى یافتن از مقدار تقریبى، در حدیثى اشـاره          
ّلا يحل لامرأة تؤمن بااللهّ واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلـة « : فرمود ص

 ).١٣٣٩مسلم . ١٠٨٨متفق عليه، البخاري (. »ليس معها حرمة

در یا شوهر و یـا      یعنى همراه زن، پدر یا برا     .  محرم است  ،»حرمة«معناى  
 .یکى از محارم دیگر باشد

براى زنى که به خدا و روز رسـتاخیز ایمـان دارد، درسـت نیـست کـه                «
حرم مسافرت کند مسافت مسیر یک شبانه روز سفر را بدون همراهى م«. 

 این مسافت را دو مرحلـه کـه       - خداوند به آنان پاداش نیک دهد        -فقها  
هـر فرسـنگى    . اند زده و اندازه گرفته    فرسنگ است، تخمین     16چهار برد یا    

خـوارى بـراى مـسافر       کننـده روزه   متر است، پس مـسافتى کـه مبـاح         5544
  . متر است704و   کیلومتر88شود در حدود  مى

 .این که مسافر نیت اقامت بیشتر از چهار شبانه روز را نکند -2
انـد کـه مـسافر     حنابلـه شـرط گذاشـته   . این نظر مالکیه و شـافعیه اسـت   

 روز  15در نـزد حنفیـه      . میم ماندن بیشتر از چهار روز را نداشـته باشـد          تص
  ).٢٨/٤٧الموسوعة الفقهية ( .است
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سفرش مباح باشد و براى انجـام گنـاه نباشـد، چـون خـوردن روزه       -3
هـاى اوسـت، امـا     رخصتى براى مسافر و تخفیفى براى کم شدن از دشوارى  

 و دزدى یـا بـراى تجـارت    راهزنـى : اگر شخصى به خاطر انجام گناه ماننـد       
شراب مسافرت کند، در این صورت آن شخص سفرش را بـر اسـاس گنـاه           

 .بنیان نهاده و مستحق این رخصت نیست
این نظر جمهور علماست، اما حنفیه خوردن روزه را براى مـسافر جـایز             

اند، حتى اگـر سـفرش بـراى معـصیت هـم باشـد، چـون بـه مطلـق                     دانسته
خـوارى مـسافر وارد شـده اسـت عمـل            زهنصوصى که درباره رخـصت رو     

شود، نه به خاطر هـدفى کـه     کنند، اجازه خوردن روزه به سفر مربوط مى        مى
  .و به مرجع پيشين مراجعه كنيدگیرد  سفر براى آن انجام مى

هـا و   سفرش را آغاز کند و قبل از طلـوع فجـر صـادق از سـاختمان     -4
از طلوع فجـر صـادق نیـت        آبادیهاى محل اقامتش بیرون برود یا اینکه قبل         

بعد از طلوع فجر صادق گرچه هنـوز از محـل اقـامتش    . سفر را داشته باشد   
خوارى استفاده کند، چون با آهنگ       تواند از رخصت روزه    حرکت نکرده، مى  

 .آید سفر، مسافر به شمار مى
  گردد؟ چه زمانى رخصت سفر قطع مى: پرسش
  :گردد یز قطع مىرخصت سفر به اتفاق علما با وجود دو چ: پاسخ

هرگاه مسافر به محلى که رسید نیت اقامـت همیـشگى را بکنـد، یـا      -1
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نیت اقـامتش در آنجـا بیـشتر از چهـار روز یـا بیـشتر از آن باشـد، در ایـن           
ــد و روزه اش را بگیــرد و رخــصت  صــورت بایــد نمــازش را کامــل بخوان

  .آید خوردن روزه را ندارد، چون دیگر مسافر به شمار نمى
اینجا جاى . (گاه مسافر به محل اقامتش برگردد، شب باشد یا روزهر -2

هاى احکام که در ایـن     تفصیل این مبحث نیست براى آگاهى بیشتر به کتاب        
  .اند مراجعه شود زمینه نوشته شده

  :  و شیردادن-4.  باردارى-3
) قاعـدگى (آنچه مقرر و عادت است، این که زن بـاردار، دچـار حـیض               

ین هرگاه نیت گـرفتن روزه را داشـته باشـد از گـرفتن روزه             بنابرا. شود نمى
اگـر در طـول روز، از خـون        (پس براى زن بـاردار و شـیرده         . شود منع نمى 

اگـر روزه بگیـرد و از رسـیدن         . روزه گرفتن مبـاح اسـت     ) نفاس پاك باشد  
امـا اگـر از    . کنـد  اش کفایت مـى    آسیب به خودش ترسى نداشته باشد، روزه      

 .اش را بخورد تواند روزه د، مىرسیدن آسیب بترس
نظر دارند که اگر زن باردار و یا شیرده از گرفتن روزه در مـاه                فقها اتفاق 

رمضان ترس داشته باشد که روزه گرفتن بـه خـودش یـا فرزنـدش آسـیب             
شـود یـا     اش افـزوده مـى     شود یا بر بیمارى    رساند، یعنى دچار بیمارى مى     مى

بچه در رحم زن بـاردار      . زه را بخورد  تواند رو  ترس هلاك شدنش باشد، مى    
آیـد، بنـابراین محافظـت از او هماننـد        همچون عضوى از او بـه شـمار مـى         
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 ).٣/٢٠المغني لابن قدامة ( .محافظت از عضوى از بدن لازم و ضرورى است
  :اند فقها این رخصت را به شکل زیر توضیح داده

رفتن، خـودش یـا   اگر زن باردار و یا شیرده بترسد که بر اثر روزه گ ـ -1
ف مى   رسـد، واجـب اسـت کـه        شود یا آسیب فراوانى به او مـى        فرزندش تلَ

  .روزه را بخورد و گرفتن روزه بر او حرام است
 اگر زن باردار یا شیرده بترسد از این که با گـرفتن روزه خـودش یـا                -2

شـود، بـا اعتمـاد       اش افزوده مى   شود یا بر بیمارى    فرزندش دچار بیمارى مى   
اى که از گذشته دارد، یا بـا گفتـار پزشـک مـسلمان عـادل کـه در            هبر تجرب 
اش مهارت دارد، به این گمان غالب دست یابد، یا اینکه روزه گـرفتن               حرفه

 .فرسا باشد، جایز است که روزه را بخورد برایش بسیار دشوار و طاقت
اگر زن باردار و یا شیرده روزه رمضان را بخورد، چه چیزى بـر              : پرسش

 گردد؟ جب مىاو وا

U    T   S       R   Q   ]  :فرمایـد  خداونـد متعـال مـى     : پاسخ
   WVZ. ]؛فرساسـت  و بر کسانى که روزه براى آنها طاقـت        « ].184: هالبقر 

: لازم اسـت کفـاره بدهنـد      ) همچون بیماران مزمن، و پیرمردان و پیرزنـان،       (
  .»مسکینى را اطعام کنند

{   ~    ]  :فرماید و مى     |    {   ¦¥    ¤     £    ¢      ¡    �    Z. 
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و آن کس که بیمار یا در سفر است، روزهـاى دیگـرى را بـه      « ].185 :هالبقر[
  .»جاى آن، روزه بگیرد

این دو آیه بیانگر آن هستند که شخص بیمـار و کـسانى کـه بـه سـختى         
) زن باردار و شیرده مشمول ایـن حکـم هـستند        (توانایى روزه گرفتن دارند     

اما جمهـور فقهـا   . گردد خورند و بر آنان قضا و کفاره واجب مى       روزه را مى  
اند که هرگاه زن بـاردار و شـیرده بـا گـرفتن روزه از                نظر داده و مقرر کرده    

آسیب رسیدن به خودشان ترس دارند، فقـط قـضاى روزه بـر آنـان واجـب        
رسـد، قـضاى روزه و       است، اما اگر با گرفتن روزه به فرزندانشان آسیب مى         

گیرنـد و    به جاى هر روزى یک روز قضا مى       (گردد   ه بر آنان واجب مى    کفار
در این مسأله، گرفتن روزه قضا به خـاطر      ) دهند یک مد طعام به مستمند مى     

  .خودشان است و دادن کفاره به خاطر فرزندانشان است
 : پیر فرتوت و از کار افتاده -5

گیـر   ى که زمـین میان فقها هیچ اختلاف نظرى نیست که بر زن و مرد پیر 
شود تـا اینکـه در نهایـت       کسى که هر روز از سلامتى او کاسته مى        (اند   شده
گـرفتن روزه واجـب نیـست، چـون علـت و پدیـده مبـاح کننـده               ) میرد مى

خوردن روزه بر آنان همیشگى است و ادامه دارد و در واقع آنان از گـرفتن                
نـد و برایـشان     ک روزه ناتوان هستند، چون روزه آنـان را دچـار مـشکل مـى             

بنابراین جـایز اسـت کـه روزه را بخورنـد و کفـاره آن را           . دردسرساز است 
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دهنـد و   به جاى هر یک روز فقط یـک مـد غـذا بـه مـستمندان مـى        . بدهند
 .قضاى روزه بر آنان واجب نیست

 .WV   U    T   S       R   QZ   ] : فرمایـــد خداونـــد مـــى
همچـون   (؛فرساسـت  راى آنها طاقـت و بر کسانى که روزه ب« ]. 184: هالبقر[

مـسکینى را  : لازم است کفـاره بدهنـد  ) بیماران مزمن، و پیرمردان و پیرزنان،    
  .»اطعام کنند

ه بن عباس   حکم این آیه نـسخ نـشده       :  در تفسیر این آیه گوید     م عبداللَّ
پـس بـه    . تواننـد روزه بگیرنـد     شود که نمى   است، بلکه شامل افراد پیرى مى     

 ).البخاري( .دهند مد غذا به مستمندان مىجاى هر روزى یک 
 : فرسا، دچار مشکل شدن بر اثر گرسنگى و تشنگى طاقت -6

بدون شک تـرس از تلـف شـدن و نـابودى جـسم بـر اثـر گرسـنگى و            
تشنگى براى مباح کردن خوردن روزه در حکم بیمارى است، بلکه بالاتر از             

ــشنگى و گرســنگى  ــابراین از لحــاظ حکــم، ت ــراوان و بیمــارى اســت بن  ف
چـون حفـظ جـسم و جـان یکـى از          . شوند فرسا به بیمارى ملحق مى     طاقت

اى است که شرع مقدس محافظـت بـر آنهـا را واجـب      ضروریتهاى پنجگانه 
دار ظن غالب ایـن باشـد کـه بـا گـرفتن روزه،           اگر در نزد روزه   . کرده است 

شـود، افـرادى همچـون       شود یا مشکلات فراوانـى دامنگیـر او مـى          تلف مى 
کـارگران معـادن،   : فرسـا دارنـد، ماننـد    ارگرانى که کارهاى دشوار و طاقت     ک
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شان  کشاورزان یا کارگران نانوایى، براى چنین افرادى درست است که روزه          
 ).٢٨/٥٧الموسوعة الفقهية (. را بخورند و قضاى آن را بگیرند

همچنین حکم ترس از ضـعف و نـاتوانى بـر اثـر گرسـنگى و تـشنگى                  
شـود، یعنـى    یارویى با دشمن بـه مطالـب فـوق ملحـق مـى          شدید هنگام رو  

مجاهد در راه خدا اگر به طور یقین یا ظن غالب بداند که با دشـمن روبـرو          
خواهد شد و گرفتن روزه موجب نـاتوانى او در هنگـام کـارزار بـا دشـمن           

شود و روزه او را از ضربه مهلک و کارساز وارد کـردن بـر دشـمن بـاز                  مى
درست است که قبـل از وارد شـدن بـه میـدان کـارزار بـا              دارد، براى او     مى

اش را بخورد، حتى اگر مقیم و غیر مسافر هم باشد، چـون بـر              دشمن، روزه 
او لازم است که تعادل و نیروى خودش را بـراى رویـارویى بـا دشـمن بـا                   
خوردن و نوشیدن تقویت کند و قضاى آن را بعد از پایان جنـگ و فرصـت     

اش را   طلبـد کـه روزه     نیاز شدید در ایـن مـسأله مـى        گیرد، چون    مناسبى مى 
 ).منبع سابق(. خداوند داناتر است. بخورد
 :مجبور کردن کسى براى شکستن روزه -7

منظور از آن این است که کسى فرد را با زور به انجام کارى که دوسـت             
ندارد یا ترك کردن کارى که دوست دارد وادار کند و او را تهدید کنـد کـه        

دهـد کـه بـر اثـر آن،          او فرمان نبرد او را مورد اذیت و آزار قرار مـى           اگر از   
اش  دارى بر خـلاف خواسـته     بنابراین اگر روزه  . رسد آسیب فراوانى به او مى    
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به شکستن روزه مجبور بشود و اگر روزه را نشکند تهدید به قتل بشود، یـا            
دار  هناپذیرى بـه او وارد شـود، در ایـن صـورت روز     آسیب سنگین و جبران 

همچنین اگر با زور بـر دهـان   . اش را بشکند   رخصت دارد که به ظاهر روزه     
دار آب ریخته شود، یا در خواب بر دهانش آب بریزند، روزه او باطـل             روزه
 .شود و درست است و قضا هم ندارد نمى

ُالخطأ والنّسيان وما اسـتكرهوا : ّ عن أمتى االلهّ عفا ليَّنإ« : فرمود ص پیامبر
 ).٢/١٩٨الحاكم  (.»عليه

کـارى کـه از روى   : خداوند به خاطر من سه کار امتم را بخشیده اسـت      «
 .»شوند خطا و فراموشکارى انجام گیرد و کارى که بر انجام آن مجبور مى

  .سنتهاى روزه -11
هـاى   هدف ما در این مبحث افزون بر بیان سنتهاى روزه، بیـان حکمـت             

هـا    شده است و تمامى امـت      ارزشمندى است که روزه به خاطر آن مشروع       
دارى بـه    حکمـت از روزه   . یابنـد  با پایبندى به آن به بزرگـوارى دسـت مـى          

سـازى و   دست آوردن تقواى الهى است و پیوستن نفس به آزمایـشگاه پـاك      
همچنـین  . تهذیب آن و پیوستن به میـدان صـبر و ایـستگاه پایـدارى اسـت             

 عـارى شـدن از      تجربه ملموسى است براى شناخت حق و دورى گزیدن و         
هرگونه خواهش نفسانى و محقق شدن جایگاه بندگى تا اینکه بنـده بعـد از               

در ایـن  . هـایش حکمرانـى کنـد    آن توانایى پیدا کند تا بر عواطف و خواسته  
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کنـد کـه کرامـت انـسانى در نـزد او در        بیند و احساس مـى     صورت بنده مى  
اى از زنـدگى   همچنین هیچ لحظـه . بهترین شکل آراستگى نمایان شده است 

گذرد مگر اینکـه تـصویر نیازمنـد و مـستمندى در پـیش         دار بر او نمى    روزه
شود، در حالى که خـسته و درمانـده و    روى او در برابر چشمانش نمایان مى 

بنابراین بعد از آن شتابان براى احـساس همـدردى        . آویخته به قلب او است    
طاعـت از خـدا و    بـه خـاطر ا  -و کمک به او و بر طرف کـردن نیازهـایش      

این همان راه و روش و شیوه       . کند  حرکت مى  -عبادت او و فرمانبرى از او       
 :فرمایـد  خداونـد مـى  . آیـد  تقواى واقعى است که بر اثر روزه به دسـت مـى     

[   3       4     6   5    7           8            9               :     >   =   <   ;
   A   @   ?Z. ]183: هالبقر.[  

گونـه کـه     روزه بر شما نوشته شده، همان     ! اید اى افرادى که ایمان آورده    «
  .» تا پرهیزکار شوید؛ودند نوشته شدبر کسانى که قبل از شما ب

  :پردازیم، سنتهاى روزه ده تا هستند اینک به بیان سنتهاى روزه مى
منظـور از جـوارح،   . خوددارى اعضاى بدن از انجام کارهـاى حـرام   -1
  و لشکریان آن از قبیل زبان و چشم و گوش و دست و پاسـت، چـون         قلب  

را   اگر قلب شربت عـشق بـه گنـاه        . گناه کردن نخست وابسته به قلب است      
 بنوشد و شـیفته آن گـردد و آن را دوسـت داشـته باشـد آثـار آن در سـایر                    

کـارى را دوسـت داشـته        پس اگر کسى بیهـوده    . شود اعضاى بدن نمایان مى   
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اگر دروغ گفـتن را گـوارا و خـوب بدانـد، دروغ      . دهد نجام مى باشد آن را ا   
شـود،    اگر غیبت کردن نظر او را جلب کند و مورد پسندش واقـع      . گوید مى

عکس آن هم درست است، یعنى اگر قلب از تمـامى گناهـان      . کند غیبت مى 
کـردن و   بدش بیاید و بـر آنهـا خـشم بگیـرد، بـه دنبـال آن زبـان از غیبـت             

کنـد،   ستفاده از سخنان بیهوده و بحث و جدل، خوددارى مى         چینى و ا   سخن
گزیند، و حتى براى جلب محبـت   در نتیجه در بیشتر موارد سکوت را بر مى  

و خشنودى خدا به ذکر، تلاوت قرآن و سخنان ارزشمند و راستین مـشغول    
رسد که زبان حالش بـر   دار در گفتارش به حدى مى شود و بردبارى روزه  مى

کنـد،   سخنان بد مقابله به مثل نمى و کند و در برابر کارها غلبه مىزبان قالش  
کنـد و بـه      پوشـى مـى    هـا چـشم    همه آن بدى   دارى از  بلکه با یادآورى روزه   

 .بخشد جایگاه انسانیتش رفعت مى

و أٌن امـرو قاتلـه إيجهـل و ّالصيام جنّة، فـلا يرفـث ولا«:  فرمود ص پیامبر
  ).متفق عليه، تخريج آن گذشت(. » صائم، مرتيننيّإشاتمه فليقل 

هرگـاه یکـى از شـما روزه    (سپرى است   ) دار همچون  براى روزه (روزه  «
اگـر کـسى بـا    . سخنان بیهوده نگوید و کارهاى جاهلانه انجام ندهد ) گرفت

 .»او کشمکش کرد و درگیر شد و او را دشنام داد بگوید من روزه هستم
یزهاى ناپسند و مـذموم     دار چشمانش را از نگاه کردن به چ        شخص روزه 

کنـد، بلکـه متوجـه     اضافه بر آن به هیچ عنوان به حرام نگاه نمـى    . پوشاند مى
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اش  همچنین شـنوایى  . شود آیات خداوند متعال در قرآن و شگفتیهاى آن مى        
کنـد و    از شنیدن غیبت و دروغ یا دشنام و سـخنان ناپـسند خـوددارى مـى               

آن و مدارسـه علـم و       نـواز قـر    متوجه شنیدن سخنان خوب، صـداى گـوش       
 .شود آورد، مى اى که روز رستاخیز را به یادش مى موعظه

دست و پا و تمامى اعضاى بدن، همانند آنها متوجه اجـراى امـر خـدا و             
 .شوند انجام کارهاى خیر و خداپسندانه مى

~    ]  :فرمایـد  خداوند مى     }    |   {    z    y   x    w    v    u
¦    ¥¤      £    ¢    ¡    �   ¯    ®    ¬     «   ª     ©    ¨   §    Z. 

تقواى الهى پیشه کنیـد و      ! اید اى کسانى که ایمان آورده    « ].71-70: الأحزاب[
تـا خـدا کارهـاى شـما را اصـلاح کنـد و گناهانتـان را                 . سخن حق بگویید  

) و پیـروزى ( و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند، به رسـتگارى             ؛بیامرزد
  .»عظیمى دست یافته است

#   $%   ]  :فرمایـد  خداوند مى     "    !Z. ] هالمائـد :
 مـال  ؛دهند تـا آن را تکـذیب کننـد         آنها بسیار به سخنان تو گوش مى      « ].42

  .»خورند مىحرام فراوان 
بنگر که خداوند چگونه بین زیاد شنیدن دروغ و بین مبالغـه در خـوردن    

 !مال حرام تساوى قرار داده است
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ــد مـــى  ــد خداونـ NO   P   ] : فرمایـ         Q         R      S   
   V     UT   W      YX   Z. ]30: النور.[  

فروگیرنـد، و   ) از نگـاه بـه نامحرمـان      (به مؤمنان بگو چشمهاى خود را       «
 .»تر است  این براى آنان پاکیزه؛عفاف خود را حفظ کنند

  پوشـى سـبب جلـوگیرى و محافظـت از فـرج            بیندیش که چگونه چشم   
  ! براى تزکیه نفس و والامرتبگى بخشیدن به آن بهتر استاین. گردد مى

 أن يـدع من لم يدع قول الزور والعمل به فلـيس اللهّ حاجـة في« :پیامبر فرمود 
 ).تخريج آن گذشت(. »طعامه وشرابه

کسى که سخنان دروغ و عمل کردن به آن را ترك نکند، خداوند هـیچ               «
 .»ندنیازى ندارد که او طعام و نوشیدنش را ترك ک

 بـا هـم جمـع شـدن سـختى رنـج و            صبنگر و بیندیش چگونه پیامبر      
دارى را براى دریافت فضیلت روزه به محض گفـتن سـخنانى             زحمت روزه 

کننـد،   که دروغ هستند، یا اقدام به کارهایى که حقى را از دیگرى سلب مـى            
کنند، نفى کرده و بـا وجـود آن بـدیها، رنـج و زحمـت       یا باطلى را ثابت مى   

  !ارزش دانسته است دارى را بى روزه
در ماه رمضان سنت است که مسلمان بـا سـرعت   : مبالغه در بخشش -2

هاى انفاق حرکت کند و ببخشد و احـسان کنـد، بـا درمانـدگان        به سوى راه  
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احساس همدردى کند، صله رحم به جاى آورد، بر خانواده و زیر دسـتانش             
 ص پیـامبر خـدا  .  بگـشاید آسان بگیرد و راه انفاق کـردن را بـه روى آنـان      

ترین زمـان آن در مـاه رمـضان بـود، بـه       ترین مردمان بود و بخشنده   بخشنده
معمولاً در تمـامى شـبهاى   . کرد خصوص زمانى که جبرئیل او را ملاقات مى  

رسول خـدا در  . کرد کرد و با او قرآن را مدارسه مى    رمضان او را ملاقات مى    
 که ابرهـا را بـراى باریـدن بـاران بـه            تر از بادى بود    بخشیدن نیکى، بخشنده  

 ).٢٣٠٨مسلم . ٦متفق عليه، البخاري ( .دهند کنند و سوق مى ها راهنمایى مى سرزمین
 کنیم که افـراد فراوانـى از ثروتمنـدان در     ما در زمان خودمان مشاهده مى     

آورند، همچنـین صـدقه بیـشترى     ماه رمضان به دادن زکات مالشان روى مى      
 ص گرداندن سـنت پیـامبر      بسیار پسندیده و موجب زنده     این کار . دهند مى
داران باید در این ماه کارهاى خیـر فراوانـى انجـام دهنـد و           پس روزه . است

بـه خـصوص   (گونه کارها نشانه قبولى عبادت       انجام این . انفاق بیشترى کنند  
 .و زیاد شدن اجر و پاداش اخروى است) روزه

لى إمثالهـا أضاعف الحـسنة بعـشر ّكل عمـل ابـن آدم يـ« : فرمود ص پیامبر
ّلا الـصوم فإنـه ليإ: وجـل ة ضعف، قال االلهّ عـزئسبعمأ ّ  بـه، يـدع يجـزأ وأنـا ّ

فرحة عند فطـره وفرحـة عنـد لقـاء : ، للصائم فرحتانشهوته وطعامه من أجلي
َربه، ولخلوف فيه أطيب عند االلهّ من ريح المسك  ).تخريج آن گذشت( .»ّ
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هـر  . شـود  چندین برابـر مـى   ) مسلمان(آدم   بنى) عبادت(تمامى عملکرد   «
بـه  : خداونـد فرمـود   ) در حدیث قدسى  . (نیکى ده تا هفتصد برابر اجر دارد      

بنـده  . دهـم  جز روزه، همانا روزه از آنِ مـن اسـت و مـن پـاداش آن را مـى      
دار  براى روزه . کند من ترك مى  ) دستور(شهوت و طعام خودش را به خاطر        

فطـار کـردن، و یـک شـادى در وقـت      یک شـادى وقـت ا   :دو شادى است
دار در نزد خداونـد از بـوى مـشک     ملاقات پروردگارش، و بوى دهان روزه    

 .»تر است خوش
داران، گرچه یک دانه خرما یا یـک جرعـه آب    افطارى دادن به روزه -3

نّـه لا يـنقص أجره، غـير ّمن فطر صائما كان له مثل أ« : فرمود صباشد، پیامبر   
 ).اين حديث حسن صحيح است:  ترمذى گويد٨٠٧الترمذي ( .»ًمن اجر الصائم شيئا

دار  دارى افطارى دهـد، بـراى او هماننـد پـاداش روزه            کسى که به روزه   «
  .»دار کم کند است، بدون اینکه آن، چیزى از پاداش روزه

سـنت خـوردن   . سحرى خوردن سنت و مخصوص این امت اسـت  -4
غاز وقتش از نیمـه شـب       آ. شود سحرى با نوشیدن جرعه آب هم محقق مى       

 .شود شروع مى
منظور از کلمه اللیل در اینجا غروب کامل قرص خورشید تا کمـى پـیش از            

 .شود این همان چیزى است که لیل شرعى نامیده مى. طلوع فجر صادق است
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ّتسحروا فإن فى السحور بركة« : فرمود صپیامبر   . ١٩٢٣متفق عليه، البخاري ( .»ّ
 ).١٠٩٥مسلم 
 .»همانا در خوردن سحرى برکت است. یدسحرى بخور«

 .»هل الكتاب، أكلـة الـسحرأفصل ما بين صيامنا وصيام « :همچنین فرمود 
 ).١٠٩٦مسلم (

خـوردن سـحرى    . تفاوت روزه گرفتن ما بـا روزه گـرفتن اهـل کتـاب            «
 .»است

َكلة بركة، فلا تدعوه ولو يجرع السحور أ«: فرمودو   ٍحدكم جرعة مـن مـاء أَ
ّئكته يصلون على المتسحريننّ االلهّ وملاإف   ).١١٤١٦أحمد في المسند ( .»ّ

پس آن را ترك نکنید، اگرچه بـا نوشـیدن       . خوردن سحرى برکت است   «
همانا خداونـد متعـال و فرشـتگان بـر سـحرخیزان و       . اى از آب باشد    جرعه
 .»فرستند خورندگان درود مى سحرى

 ـ    -5 ى اگـر  تأخیر در خوردن سحرى تا نزدیکى طلـوع فجـر صـادق، ول
گیرنده از طلوع فجر صادق بیمناك بود که مبادا طلوع کـرده باشـد، در            روزه

 .این صورت بهتر است سحرى نخورد

ه، ( .»ّلا يـزال النـاس بخـير مـا عجلـوا الفطـر« : فرمود صپیامبر   متفـق عليـ
 ).١٠٩٨مسلم . ١٩٥٧البخاري 
از بعـد   (در خیر و نیکى هـستند، مـادامى کـه           ) مسلمانان(پیوسته مردم   «
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 .»براى افطار کردن عجله کنند) غروب خورشید

ّلا تزال أمتى بخير ما عجلوا الافطـار وأخـروا « :در مسند امام احمد؛ آمده     ّ ّ
 ).٢١٦٣٧مسند الأنصار ( .»السحور

پیوسته امت من در خیـر و نیکـى هـستند، مـادامى کـه بـراى خـوردن                  «
 .»افطارى عجله کنند و سحرى خوردن را به تأخیر بیندازند

سپس بـراى   .  سحرى خوردیم  ص همراه پیامبر «:  گوید t بن ثابت  زید
فاصـله بـین    : انس بن مالک از زیـد پرسـید       . برخاستیم) صبح(خواندن نماز   

به انـدازه خوانـدن پنجـاه    : سحرى خوردن و خواندن نماز چقدر بود؟ گفت   
 ).١٠٩٧مسلم . ١٩٢١متفق عليه، البخاري ( .»آیه

. گویـد  شب اذان مـى  ) اى مانده از   پاره( در   همانا بلال «:  فرمود ص پیامبر
بخوریـد و بنوشـید، تـا اینکـه ابـن ام مکتـوم اذان               ) با شـنیدن اذان او    (پس  
 ).١٠٩٢مسلم . ٦٢٣متفق عليه، البخاري ( .»بگوید

یکـى   بین اذان آن دو فاصله زیادى نبود، مگر ایـن کـه ایـن      : راوى گوید 
 .رفت ىآمد و دیگرى براى گفتن اذان بالا م پایین مى

 ).١٩١٩بخارى، ال(. گوینده آن قاسم بن محمد است
. خـوردم  ام در خانه سحرى مـى      همراه خانواده «:  گوید t سهل بن سعد  

رفـتم تـا نمـاز صـبح را همـراه            سپس شتابان براى نماز صبح به مسجد مـى        
 ).١٩٢٠البخاري ( .» بخوانمصپیامبر 
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یـست، در  حکمت از خوردن سحرى و به تأخیر انـداختن آن چ        : پرسش
 حالى که ماه رمضان ماه گرسنه ماندن و تشنه ماندن است؟

را براى ما سنت قرار داده، پـس           خوردن سحرى  ص رسول خدا  :پاسخ
خوردن آن سنت و پیروى از سنت بهتر است، ولى واجب نیست، اما تعیین               

دار و بـراى طلـب    سحرى خوردن به خاطر ارفاق حال و مهربـانى بـر روزه           
مـشروع  ) روز بعـد    کـردن روزه بـه     متصل(از روزه وصال      اجر و جلوگیرى  

 .شده است
تـا غـروب   ) مفطـرات (خـوارى   وصال در روزه، یعنى خوددارى از روزه   

روزه یک روز را به روزه روز بعد متـصل کـردن و در میـان آنهـا          . روز بعد 
البخـاري ( .در احادیث صحیح از روزه وصال نهى شده است        . چیزى نخوردن 

خواهـد بعـد از    اما کسى که مى. هاى صحیح دیگر  و کتاب)١١٠٣مـسلم . ١٩٦٥
. ١٩٦٣البخـاري (. تواند این کار را بکند غروب خورشید افطار نکند تا سحر مى      

این همان چیزى است کـه  :  ترمذى گوید.)الافكار الدوليـة  ، چاپ بيت١٩٥ص ابن كثير 
دن افطـار را   اند و عجله بـراى خـور       علماى صحابه و دیگران آن را برگزیده      

شافعى و احمد و اسحاق همین نظر را        . بعد از غروب کامل، دوست داشتند     
مفهوم سخنان راهویه؛ این است کـه گرچـه وصـال روزه تـا هنگـام                . دارند

  .سحر جایز است، اما عجله کردن براى خوردن افطارى بهتر است
 .فایده نهى از وصال به خاطر مهرورزى بر امت و ارفاق حال آنان اسـت            



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوم جنة
132 

 ).١١٠٥مسلم . ١٩٦٤البخاري (
روى در خـوردن سـحرى و اسـتفاده از غـذاها و             باید توجه کرد کـه زیـاده      

منـدى بیـشتر از      دار را از بهره    هاى متنوع تا رسیدن به حد سیرى، روزه        نوشیدنى
در این صورت شـهوتهاى     . شود رنگ مى  دارد و ارزش روزه کم     اش باز مى   روزه

هایش همچون جریان خـون، در حرکـت و         در رگ او کارساز و فعال و پیوسته       
اى کـه   هاست، به گونه    شهوت حکمت روزه که تضعیف   . مانند فعالیت باقى مى  

بنابراین به مـا  . گردد مجارى شیطان را در بدن تنگ کند، در نزد او منتفى مى         
چنین آموخته شده که سحرى کم بخوریم و خـوردن سـحرى بـا نوشـیدن                

 .خداوند داناتر است. دشو اى آب هم محقق مى جرعه
دار یقـین پیـدا کـرد کـه      عجله براى افطار کردن، بعد از آن کـه روزه  -6

خورشید غروب کرده است و شب فرا رسیده، براى خوردن افطارى عجلـه             
  ].187: هالبقر[ .UT   S    R   Q      PZ   ]  :فرماید خداوند مى. کند
  .»سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید«

 ).تخريج آن گذشت( .»ّلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر« :فرمود صپیامبر 

در خیر و نیکى هستند، مادامى که در خـوردن        ) مسلمانان(پیوسته مردم   «
 .»افطارى عجله کنند

 در هنگـام روزه گـرفتن، پـیش از ایـن کـه نمـاز مغــرب را       ص پیـامبر 
ن حـديث حـسن : ذى گويدرم ت٦٩٦الترمذي ( .کرد بخواند، با چند دانه رطب افطار مى   ايـ
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 ).تغريب اس
ّذا أقبـل الليـل مـن هاهنـا وأدبـر النهّـار مـن هاهنـا، إ« : فرمـود  ص پیامبر

 ).١١٠٠مسلم . ١٩٥٤متفق عليه، البخاري ( .»وغربت الشمس فقد افطر الصائم
هرگاه شب از ایـن سـمت       ) کند که  پیامبر فرا رسیدن شب را ترسیم مى      «

پشت کـرد و رفـت و خورشـید         ) مغرب(آمد و روز از این سمت       ) مشرق(
 .»دار است غروب کرد، همانا زمان افطارى خوردن روزه

 ليّإ يّحـب عبـادأّإن « :در حدیث قدسى آمده که خداوند فرمـوده اسـت         
 ).٧٢٤٠أحمد في المسند ( .»ًأعجلهم فطرا

ترین بنده در نزد من کـسى اسـت کـه بـراى خـوردن افطـارى              محبوب«
  .»عجله کند

دن با چند دانه رطب، اگر رطب نباشد با چنـد دانـه خرمـا،    افطار کر -7
 ایـن کـار را   ص همچنـان کـه پیـامبر   . اگر خرما نیافت با چنـد جرعـه آب   

  .کرد مى
 : فرمـود ص خواندن دعاهاى مأثور در هنگام افطـار کـردن، پیـامبر    -8

 .»ّمام العادل، والصائم حتـى يفطـر، ودعـوة المظلـومالإ: ثلاثة لا ترد دعوتهم«
 ).١٧٥٢ن ماجه اب(

دار تا افطـار کنـد، دعـاى       حاکم دادگر، روزه  : شود دعاى سه نفر رد نمى    «
 .»مظلوم
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ذهـب الظمـأ، وابتلـت « :فرمـود  کـرد، مـى     هرگاه افطـار مـى     ص پیامبر
ُن شاء االلهّ، اللهم لك صـمت، وعـلى رزقـك إالعروق، وثبت الأجر   .»ُفطـرتأّ

 ).٢٣٥٨، ٢٣٥٧أبوداود (
ها سیراب شـده و اگـر خـدا بخواهـد پـاداش             تشنگى فرو نشسته و رگ    «

خدایا، به خاطر تو روزه گرفتم و با رزقى که تـو بـه مـن              . است  تحقق یافته 
 .»دادى افطار کردم

مشغول شدن به علم و تلاوت قرآن، به خصوص مشغول شـدن بـه    -9
. مدارسه قرآن و مواظبت و پایبندى بر اذکار، چون رمضان مـاه قـرآن اسـت         

       h  i     j           k        l        m        n   ]  :یــدفرما خداونــد مــى 
o         p      ts   r   q   Z. ]185: هالبقر.[  
است که قرآن در آن فـرو فرسـتاده شـده اسـت تـا               ] ماهى[ماه رمضان   «

ها و آیات روشنى از ارشاد باشد و بـین حـق             مردم را راهنمایى کند و نشانه     
 .»ندو باطل جدایى افک

 اسـت، چـون در شـبهاى        ص انجام این کار به مثابـه پیـروى از پیـامبر          
  .کردند آمد و قرآن را با یکدیگر مدارسه مى رمضان جبرئیل به نزد پیامبر مى

اعتکاف، یعنى ماندن شخص در مسجد با نیت مخصوص، اعتکاف  -10
در تمامى وقتها سنت است، اما در رمضان بهتر است و فضیلت آن در دهـه               
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 ص پیـامبر . شود، آن هم به خاطر قیام براى شب قدر خر رمضان بیشتر مى  آ
بعـد  . نشست، تا اینکه وفات کرد در دهه آخر رمضان در مسجد اعتکاف مى      

 ).١١٧٢مسلم . ٢٠٢٦متفق عليه البخاري ( .نشستند از او همسرانش اعتکاف مى
ت  با جدیت تمام عبـاد     ص رسید، پیامبر  هرگاه دهه آخر رمضان فرا مى     

) دارى زنـده  شـب  بـراى (کرد و همسرانش را هم      دارى مى  شب زنده . کرد مى
  .کرد بیدار مى
در اینجـا یعنـى تـلاش و        .  همـان ازار یعنـى لنـگ اسـت         »المئزر«معنى  

منظور دورى گزیدن از    : طبق نظرى دیگر  . جدیت فراوان براى انجام عبادت    
اللؤلـؤ (. انـد  دادهسلف و ائمه پیشین آن را چنین شـرح    . نزدیکى با زنان است   

 ).١١٧٤مسلم . ٢٠٢٤متفق عليه، البخاري  ().٢/٢٧محمد فؤاد عبدالباقى ، والمرجان
 .مکروهات روزه -12

دار مکـروه اسـت، سـبب     شناختن کارهـایى کـه انجـام آنهـا بـراى روزه       
کنند یـا فـرد را    دار از انجام کارهایى که روزه را ضعیف مى  شود که روزه   مى

کاهنـد   دهنـد یـا از پـاداش او مـى          اش قرار مـى    روزهدر معرض باطل شدن     
ــد ــراى روزه . خــوددارى کن دار مکــروه هــستند،  برخــى از کارهــایى کــه ب

   :عبارتنداز
حجامت گرفتن، حجامت عبارت است از بیرون آوردن خونى که در  -1

بدن جمع شده است با مکیدن یا با زدن چیـزى نـوك تیـز بـه بـدن، چـون                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوم جنة
136 

دار بیـرون بیایـد و در        دارى خون از بدن روزه    شود که مق   حجامت سبب مى  
دار  بنـابراین دورى گزیـدن روزه  . شود دار مى نتیجه سبب ضعیف شدن روزه  

 ).كند گذشت آنچه كه روزه را باطل نمى: بيان حجامت در مبحث( .از آن بهتر است
چشیدن مزه غذا، بدون اینکه به آن نیـازى باشـد یـا مـصلحتى در آن               -2

 وجود عذرى که چشیدن مزه غذا را توجیه کند، چـون در    باشد، یعنى بدون  
اگر . دار در آستانه باطل شدن قرار بگیرد       این کار احتمال دارد که روزه روزه      

دار بدون وجود عذرى غذا را بچشد و مزه آن را در حلقـش احـساس           روزه
 .شود اش باطل مى کند، با این کار روزه
دار از چشیدن غذا دورى کنـد،        وزهنظر من این است که ر     : امام احمد؛ گوید  

 ).٢/٣٢٩كشف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ( .اما اگر غذا را چشید اشکالى ندارد
ه به شمار آیند عبارتنـد از            عذرهایى که مى   توانند براى چشیدن غذا موج

این که زنى بخواهد مقدار نمک موجود در غذا را بچشد تا آن را بـه انـدازه           
 جویدن غذا به خاطر نرم شدن براى بچه، اگر مـادرى بـراى       بریزد، همچنین 

انجام این کار ناچار شد و راهى غیر از این نداشـت، جویـدن غـذا اشـکالى        
 .ندارد، به شرط اینکه چیزى از آن به داخل حلق نرود

اما در هنگام خرید شیر یا عسل براى تشخیص جنس، نیازى به چشیدن             
الموسـوعة الفقهيـة ( . مکروهى انجام داده اسـت نیست، ولى اگر آنها را چشید کار    

٢٨/٦٨.( 
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دار بـر کنتـرل نفـس و     بوسـیدن همـسر، آن هـم هنگـامى کـه روزه      -3
شهوتش اطمینان نداشته باشد، یعنى احتمال باطل شدن روزه با بیرون آمدن             

دار بـر کنتـرل نفـس و     منى یا نزدیکى کردن وجود داشته باشد، اما اگر روزه  
 .اشته باشد، بوسیدن همسرش براى او مکروه نیستشهوتش اطمینان د

سایر مقدمات جماع، مانند لمس کردن، به آغـوش کـشیدن و نظیـر آنهـا      
  .همین حکم را دارند

بوسید و با آنان مباشـرت        همسرانش را مى   ص پیامبر«: گوید كعایشه  
  . »ترین شما بود کرد در حالى که روزه بود، اما در کنترل نفسش قوى مى

در  بوسـید  پیامبر بعـضى از همـسرانش را مـى       : ز اینکه عایشه گفت   بعد ا 
ه، (. بود) عایشه(گویا منظورش خودش    (حالى که روزه بود، خندید،       متفـق عليـ

 ).١١٠٦مسلم . ١٩٢٨البخاري 
 یعنـى   .»ملككم لاربهأ«. معناى مباشرت، لمس کردن و دست زدن است       

مـسلم . ١٩٢٧ عليه، البخاري متفق( .خواسته و نیازهایش را در کنترل خودش داشت       
  ).٢/١٠اللؤلؤ والمرجان، محمد فؤاد عبدالباقي : نگا. ١١٠٦

دار جوان را از بوسیدن همسرش منـع کـرده و بـه پیـر                 روزه ص پیامبر
 ).٢٣٨٧أبوداود ( .اجازه داده است

 t  بـه لقـیط بـن صـبره    ص مبالغه در مضمضه و استنشاق، پیـامبر  -4
ّلا أن تكـون إ الاستنـشاق بين الأصـابع وبـالغ فيّسبغ الوضوء وخلل أ« :فرمود
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 ).٧٨٨الترمذي ( .»ًصائما

وضوء را کامل بگیر و انگشتان را خلال کن و در استنشاق مبالغـه کـن،     «
 .»مگر اینکه روزه باشى

 و مبالغــه در .مبالغــه در مضمــضه یعنــى رســیدن آب تــا ابتــداى حلــق 
الموسـوعة الفقهيـة ( .سـت دمـاغ ا  ) خیـشوم (استنشاق یعنى رسیدن آب به بـالاى        

٢٨/٧١.( 
علت مکروه بودن مبالغه، ترس از رسیدن آب به داخـل بـدن اسـت کـه          

  .شود سبب باطل شدن روزه مى
شـود، چـون آب دهـان     جویدن آدامسى که چیـزى از آن جـدا نمـى    -5
شـود، امـا اگـر     شود و سبب تشنگى مـى  دار با جویدن آدامس جمع مى   روزه

مانند شیرینى و نظیر آن و به داخل بـدن بـرود            قسمتى از آدامس جدا شود،      
 .گردد یا طعم آن در حلق احساس شود، روزه باطل مى

دار مکـروه هـستند، مخالفـت او بـا           برخى دیگر از کارهایى که بـر روزه       
مانند عمداً به تأخیر انداختن افطارى یـا متـصل کـردن            . برخى از سنتهاست  

 سحرى یا افطارى بخـورد، بـر        روزه یک روز به روزه روز بعد، بدون اینکه        
زبان آوردن سخنان بد و دشنام دادن بـه هنگـام خـشم، نشـستن زیـادى در       

هاى آن که ضـرر و زیـان آن بیـشتر از             جلو تلویزیون و نگاه کردن به برنامه      
 .سودش است
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 .اعتکاف -13
 .در پایان مندوبات ذکر اعتکاف گذشت

پایبندى بر چیـزى،    اعتکاف در لغت عبارت است از ماندن و ملازمت و           
 .آن چیز خوب باشد یا بد

ــد خداونــــد مــــى �   ¡   ¢   £   ]  :فرمایــ             ~     }   |   {Z. 
روح چیـست کـه شـما همـواره آنهـا را        هاى بـى   این مجسمه « ].52: الأنبیاء[

  .»!کنید؟ پرستش مى
V    U   T    S   R   Q   P   ] : فرمایـد  مىو      O   N   MZ. ] طـه :

و بـه پرسـتش گوسـاله ادامـه     (گـردیم    ما همچنان گرد آن مى:گفتند« ]. 91
 .»!تا موسى به سوى ما بازگردد) دهیم مى

  ].187: هالبقر[ .Z   Y   X   W   VZ   ]\    ] : فرماید مى
ایـد، بـا زنـان آمیـزش         و در حالى که در مساجد بـه اعتکـاف پرداختـه           «
  .»نکنید

 از ماندن شخص مـسلمان عاقـل   اعتکاف در اصطلاح شرع عبارت است  
 در مـسجد بـه نیـت عبـادت و اطاعـت      - گرچه در سن تمیز هـم باشـد       -

 ).١/١٦٨كشاف القناع، البهوتي ( .خداوند متعال به شکلى مخصوص

ــد مــى   ــه خداون ــن اســت ک ــرآن ای ــل اعتکــاف از ق ــد دلی V   ] : فرمای
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    \[    Z   Y   X   WZ. ]187: هالبقر.[  
 در دهه آخر ماه رمضان در مـسجد اعتکـاف       ص پیامبر: دلیل از حدیث  

سـپس همـسرانش بعـد از او اعتکـاف     . نشست تا زمانى که وفـات کـرد        مى
 ).١١٧٢مسلم . ٢٠٢٦متفق عليه، البخاري ( .نشستند مى

  اعتکاف چه حکمى دارد؟
اعتکاف در تمامى سال سنت است، اما در دهه آخر رمضان بهتـر اسـت،      

 .ى به فضیلتهاى آنبه خاطر طلب شب قدر و دستیاب
اما اگر کسى نذر کند که اعتکـاف بنـشیند، بـر او واجـب اسـت کـه بـه          
نذرش وفا کند اگر نذر کرده پیاپى اعتکاف بنشیند، بایـد اعتکـاف را پیـاپى                 

مَـن نـذر « : فرمـود  ص پیامبر. بنشیند والا نیازى به پیاپى نشستن آن نیست       
 ).٦٦٩٦البخاري ( .»أن يطيع االلهّ فليطعه

) به نذرش وفـا کنـد و      (که نذر کند خدا را پرستش کند پس باید          کسى  «
 .»خدا را پرستش کند

 وقتى که از او پرسید در زمـان  t در جواب عمر بن خطاب     صپیامبر  
أوف « :جاهلیت نذر کـرده کـه در مـسجدالحرام اعتکـاف بنـشیند، فرمـود              

 ).١٦٥٦مسلم . ٢٠٣٢متفق عليه، البخاري (. »بنذرك

 .»به نذرت وفا کن«
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نظر دارند که براى درست بودن اعتکاف، نشـستن در مـسجد             علما اتفاق 
شرط است، چون در غیر مسجد اعتکاف درست نیست و مـسجد از سـایر               
مکانها مشخص و متمایز است و نسبت به مکانهاى دیگـر برتـرى دارد، بـه                

  . و اطاعت خدا بنا نهاده شده استخاطر اینکه مسجد براى عبادت
اما اعتکاف در مسجد جامع بهتـر  . جدى درست است  اعتکاف در هر مس   

و ارزشمندتر است، براى اینکه اعتکاف کننده مجبور نشود کـه بـراى نمـاز               
  . خارج شود و به مساجد دیگر برودجمعه از مسجد

مـسجدالحرام، مـسجد النبـى، مـسجد        (همچنین اعتکاف به سه مـسجد       
 ـ اختصاص ندارد، بلکـه در مـساجد دیگـر نیـز مـى            ) الاقصى وان اعتکـاف   ت

نشست، همان گونه که خداوند اعتکاف نشستن در مساجد را به طـور عـام            
        P     Q        R        S  T      U     V     W        X     Y       Z     ] : کنــد بیــان مــى

    \[Z. ]187: هالبقر.[  
و در حـالى کـه در مـساجد بـه      ! سپس روزه را تا شـب، تکمیـل کنیـد         «
  .»اید، با زنان آمیزش نکنید اف پرداختهاعتک

مفهوم آیه این اسـت کـه اگـر اعتکـاف در جـایى جـز        : ابن حجر؛ گوید  
مسجد درست بود، حرام بودن مباشرت و نزدیکى کـردن بـا همـسر بـه آن              

یافت، چون به اجماع فقها نزدیکى کردن با همسر در حالـت             اختصاص نمى 
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 پـس از ذکـر مـساجد در آیـه           .اعتکاف درست نیست و با آن منافـات دارد        
 ).٤/٣١٩فتح الباري ( .شود که اعتکاف فقط در مساجد درست است فهمیده مى

بـراى  . اش درسـت اسـت   لازم به یادآورى است که اعتکاف زن در خانه     
اش براى رعایت حجاب و پوشش او بهتر است،          این که اعتکاف او در خانه     

ترى از بیگانگـان قـرار      چون اگر در مسجد باشد در معرض دید افـراد بیـش           
 .گیرد مى

امام شافعى اعتکاف نشـستن زن در مـسجد را بـه طـور مطلـق مکـروه                  
اش  حنفیه درست بـودن اعتکـاف زن را بـه نشـستن در خانـه            . دانسته است 

 ).٤/٣٢٣فتح الباري ( .اند مشروط دانسته
شود که بنابر قول جدید امام شافعى، اعتکاف نشـستن           در اینجا اشاره مى   

 مکانى در خانه که براى نمـاز خوانـدن اختـصاص    -اش   مسجد خانه زن در   
   ).٤٤منهاج الطالبين، النووي ص (.  درست نیست-داده 

اعتکاف نشـستن در هـر وقتـى از سـال درسـت             : زمان اعتکاف نشستن  
نشـست، یـک مرتبـه ده         در زمانهاى مختلف اعتکاف مـى      ص پیامبر. است

 در تمـامى مـاه رمـضان سـنت    روز از ماه شوال اعتکاف نشـست، اعتکـاف         
  ).١١٧٣مسلم . ٢٠٣٣متفق عليه، البخاري (. است

  ).٤/٣٢٥فتح الباري ( . ده روز اول آن است.»ده روز شوال«منظور از 
 بـراى اینکـه پیـامبر   . اما در دهه آخر رمضان اعتکاف، سنت مؤکد اسـت        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 روزه سپر پارسان
 143 

 و همـسرانش بـه اعتکـاف نشــستن در دهـه آخـر رمـضان محافظــت       ص
 ).١١٧٢مسلم . ٢٠٢٦ق عليه، البخاري متف( .کردند مى

سنت است که اعتکاف کننده بعد از نماز صبح به محل اعتکافش داخـل           
. کرد و بر آن مداومت داشـت  شود به خاطر این که پیامبر این گونه عمل مى        

همچنین بعد از خواندن نماز صبح اعتکافش را به پایان ببرد و بعـد از آن از           
 صـبح روز بیـستم از محـل         ص چـون پیـامبر   محل اعتکافش بیرون بیاید،     

 .اعتکافش بیرون آمد

بـاب الاعتكـاف، وخـروج «بخارى بابى را در کتاب الاعتکاف به عنوان         
 . نامگذارى کرده است» صبيحة عشرينيالنب

 اعتکــاف ص دهــه دوم مــاه همــراه پیــامبر خــدا«:  گویــدt ابوســعید
یـان بــردیم و  وقتـى صـبح روز بیـستم فــرا رسـید، اعتکـاف را پا     . نشـستیم 

مسلم . ٢٠٤متفق عليه، البخاري ( .»کالایمان را جابجا و محل اعتکاف را ترك کردیم       
١١٦٧.( 

آنچه درباره مستحب بـودن داخـل شـدن بـه محـل اعتکـاف و               : پرسش
  خارج شدن از آن به هنگام صبح بیان شد، آیا مطلق است؟

ها، کمـى  خواهد فقط شبها اعتکاف بنشیند، نه در روز    کسى که مى  : پاسخ
قبل از غروب خورشید به محل اعتکافش داخل بشود و بعد از طلوع فجـر               

از آنجـا بیـرون بیایـد، امـا اگـر کـسى بخواهـد               ) بعد از نماز صـبح    (صادق  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوم جنة
144 

روزهاى مخصوصى اعتکاف بنشیند، همراه با طلوع فجـر صـادق بـه محـل          
اگـر بخواهـد   . اعتکافش داخل و بعد از غروب خورشید از آن خارج شـود           

روز اعتکاف بنشیند، قبل از غروب خورشید بـه محـل اعتکـافش        شبانه چند
 .داخل شود و بعد از پایان زمان اعتکاف، بعد از غروب خورشید بیرون آید             

 ).٤/٣٣٢فتح الباري (
کننده به محل    کند که داخل شدن اعتکاف      بیان مى  ص آنچه سنت پیامبر  

، بیـانگر ایـن   اعتکافش در صبح و خارج شدنش از آن هـم در صـبح باشـد           
پس اگر بخواهد چند    . است که هر معتکفى زمان اعتکاف نشستنش را بداند        

اگـر  . کنـد  روزى اعتکاف بنشیند، بعد از نماز صـبح اعتکـافش را آغـاز مـى       
. بخواهد چند شب اعتکـاف بنـشیند، بعـد از نمـاز صـبح از آن بیـرون آیـد        

رد محـل  روز اعتکـاف بنـشیند، صـبح وا    همچنین اگر بخواهـد چنـد شـبانه    
شود و بعد از اتمام زمان معین باز صبح از محل اعتکاف بیـرون            اعتکاف مى 

 پیروى کرده و پایبند به سـنت آن حـضرت           ص با این کار از پیامبر    . آید مى
 .شده است

 .شرطهاى درست بودن اعتکاف
از تعریف اصطلاحى اعتکاف روشن شد که براى درست بودن اعتکـاف      

 نیـت اعتکـاف   -3 عاقل بـودن،   -2ان بودن،    مسلم -1: پنج شرط لازم است   
 . اعتکاف نشستن در مسجد-5، )از حیض و جنابت(پاکیزگى -4کردن، 
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  آیا گرفتن روزه براى درست بودن اعتکاف شرط است؟: پرسش

    P          Q      R        S      T     U    V         W] : فرمایــد مــى خداونــد: پاســخ
   X    Y          Z      \[Z. ]187: هالبقر.[  
و در حـالى کـه در مـساجد بـه      ! سپس روزه را تا شـب، تکمیـل کنیـد         «

 .»اید، با زنان آمیزش نکنید اعتکاف پرداخته
ام که یک شـب در       در جاهلیت نذر کرده   «:  پرسید ص  از پیامبر  t عمر

 .»به نذرت وفا کن«: مسجد الحرام اعتکاف بنشینم، پیامبر فرمود

دربـاره  .  روایت شـده اسـت     .»ليلة« به جاى    .»ًيوما«مسلم  در روایتى از    
  ).٤/٣٢٢فتح الباري (. توجیه آن

بینـد، چـون    کسى که به این دو نص نگاه کند، در ظاهر آنها تعارض مـى    
نه اعتکـاف بـدون   (کند   آیه اعتکاف نشستن را به دنبال گرفتن روزه بیان مى         

کنـد، در حـالى کـه     ى، اما حدیث به اعتکاف نشستن در شب اشاره م ـ )روزه
  نشیند؟ پس چگونه در شب اعتکاف مى. شب زمان گرفتن روزه نیست

مفهوم آیه ایـن  . در حقیقت هیچ اختلافى میان دو نص فوق وجود ندارد         
اگر چنین بود روزه بـدون     . نیست که اعتکاف باید حتماً با روزه همراه باشد        

. ن را نگفته اسـت اعتکاف هم درست نبود، در حالى که کسى از اهل علم ای       
دارى براى درست بودن اعتکـاف   نظر ارجح در این زمینه این است که روزه    
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.  همـراه بـا روزه بـود   صشرط نیست، گرچه اغلب اعتکاف نشستن پیامبر    
و عمـر یـک شـب      . اما پیامبر یک بار ده روز در ماه شوال اعتکاف نشـست           

: کـه اعتکاف نشست، همان طـور کـه بخـارى بـه آن تـصریح کـرده اسـت          
 ).٢٠٤٢البخاري ( .»فاعتكف ليلة«

 که اعتکـاف یـک   - چیزى بر نذرش t کند که عمر این حدیث بیان مى  
پس براى اعتکـاف نشـستن، روزه شـرط نیـست،     .  نیفزوده است-شب بود  

 ).٤/٣٢٢فتح الباري ( .همچنان که زمان معین و مشخصى براى آن شرط نیست
 ـ   آیا اعتکاف باید با روزه  دارى، بـه تفـصیل در    دون روزهدارى باشـد یـا ب

بنابر مذهب ابوحنیفه و مالک و روایتـى از      . هاى احکام بیان شده است     کتاب
اما بنابر مذهب شـافعیه، اعتکـاف   . احمد، اعتکاف بدون روزه درست نیست    

 .بدون روزه درست است
آیا براى اعتکاف نشستن کمترین و بیشترین زمـان تعیـین شـده             : پرسش

  است؟
باره این است که کمتـرین زمـان اعتکـاف یـک         ختار در این  قول م : پاسخ

شــب یــا یــک روز اســت، چــون معنــاى اعتکــاف، پایبنــدى بــه چیــزى و  
اما آنچه کمتر از یک روز یا یک شب باشد، بـه  . نگهداشتن خود بر آن است   

خاطر کوتاه بودن مدت و مشخص نبودن زمـان معـین آن، بعیـد اسـت کـه           
 .اعتکاف نامیده شود
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اى کـه   است اعتکاف کننده مدتى را در مسجد بماند، بـه گونـه      پس لازم   
 فرمود بـه نـذرش   t  به عمرص در حدیثى که پیامبر. اعتکاف نامیده شود 

وفا کند یک شب یا یک روز اعتکاف بنشیند، اما حدى براى بیشترین زمـان             
 در دهـه آخـر    ص اعتکاف تعیین نشده است، ولى اغلـب اعتکـاف پیـامبر          

  . ین ده روز در شوال اعتکاف نشستهمچن. رمضان بود
  ).٢٠٤٤البخاري (. »در سالى که وفات کرد، بیست روز اعتکاف نشست«

دانـست عمـرش بـه پایـان رسـیده       سبب آن این بود که آن حضرت مـى      
است و خواست اعمال نیک بیشترى انجام دهد، تا با این کـار بـراى امـتش                 

رشـان بـه سـر رسـید،       بیان کند که تلاش در انجام کار نیـک وقتـى کـه عم             
. به خاطر اینکه خداوند را در بهترین حالشان ملاقـات کننـد         . مستحب است 

یا گفته شده سبب آن این بود که جبریل در هر رمضانى یک بار قرآن را بـه              
کرد، اما در سالى که وفات کرد دوبـار قـرآن را           او عرضه و با او مدارسه مى      

ن او هـم دو برابـر سـالهاى گذشـته           بنابرای. به او عرضه و با او مدارسه کرد       
همچنین گفته شده سبب آن ایـن بـود کـه پیـامبر یکـى از          . اعتکاف نشست 

ایـن  . نتوانسته بود اعتکـاف بنـشیند  ) جهاد(سالها به خاطر رفتن به مسافرت   
اعتکاف را به جاى آن انجام داد، چون عادت و شیوه آن حـضرت بـود کـه              

 ـ     هرگاه کارى انجام مـى     چـون در آن سـال نتوانـست      . د بـود  داد بـر آن پایبن
بیـست روز  ) همـان سـالى کـه وفـات کـرد        (اعتکاف بنشیند، در سال آینده      
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 ).٤/٣٣٤فتح الباري ( .اعتکاف نشست
حال طولانى بودن اعتکاف آن حضرت به هر دلیلى که بود، بیـانگر ایـن               

 .است که افزودن بر کارهاى خیر مشروع است
و در طول سـال آن را       (عتکاف بنشیند   اما اگر مسلمانى بیشتر از آن حد ا       

شود کـه آن مـسلمان    این کار منجر مى) و بر آن پایبند باشد     بارها انجام دهد  
هاى آنـان غافـل شـود و نیازهـاى آنـان را       از خانواده و رسیدگى به خواسته    

ضایع کند، یا کار و تلاش براى امرار معاش را ترك کند و در نتیجـه سـربار      
 . بر او انفاق کنند و این کار درستى نیستدیگران شود و دیگران

بنابراین گرچه حدى براى بیشترین زمان اعتکاف تعیین نشده اسـت، امـا     
بـه  . بهتر اسـت بیـشتر از آن حـدى نباشـد کـه در سـنت وارد شـده اسـت          

رود کـه فـرد در تـلاش         خصوص اگر بیشتر از آن حد باشد، گمان این مـى          
. خواهـد سـربار دیگـران بـشود      ىکنـد و م ـ    براى امرار معاشش کوتاهى مـى     

 ).١١حوار الاعتكاف، ص : رك. گرفته شده از متن جواب علامه ابن جبرين( .خداوند داناتر است
: کنـد  آنچه بر اعتکاف کننده حرام است و اعتکاف او را باطل یا قطع مى              

ــى ــد م ــد خداون ̂  ] : فرمای   ]   \[  Z  Y  X  W  V
a  `  _ Z .]187: بقرهال.[ 

! اید، با زنان آمیزش نکنیـد    الى که در مساجد به اعتکاف پرداخته      و در ح  «
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 .» پس به آن نزدیک نشوید؛این، مرزهاى الهى است
نزدیکى با زن بر اعتکاف کننده، مـادامى کـه در مـسجد نشـسته، حـرام                 

 کـه از  -همچنین اگر از مسجد خارج شود و براى بـرآوردن نیـازش      . است
 درست نیست که در خانه بیشتر بماند، جـز   به خانه برود،  -آن ناگزیر است    

اى که نیازش بر طرف شود و قضاى حاجت کند و یا غـذا بخـورد                به اندازه 
 .و زود به مسجد بازگردد

هـا و نظیـر    همچنان که پوشیده نیست امروزه راه بـرآوردن آن نیازمنـدى    
 .آنها براى معتکف در مسجد، میسر و فراهم شده است

عتکاف همسرش را ببوسد و او را به آغـوش    درست نیست که در حال ا     
 . و درست نیست به چیزى غیر از اعتکافش مشغول شود،بکشد

توانـد از بیمـار عیـادت کنـد، امـا در حـال        شخص اعتکاف کننـده نمـى     
 ).١٦تفسير ابن كثير ص ( .تواند جویاى حال بیمار شود حرکت در مسیرش مى

نشـست،   اف مـى   هرگـاه در مـسجد اعتک ـ      ص پیامبر«:  گوید كعایشه  
کـرد و    به سوى منزل من دراز مـى - در حالى که در مسجد بود     -سرش را   

نشست، جز بـراى قـضاى       هرگاه به اعتکاف مى   . کردم من سرش را شانه مى    
مـسلم . ٢٠٢٩البخـاري ( .»آمـد  رفت و به خانه نمـى      حاجت از مسجد بیرون نمى    

٢٩٧.(  
 ـ         ر اعتکـاف  خلاصه و چکیده مطلب این که همبـستر شـدن بـا همـسر ب
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همچنین خارج شدن   . شود کننده حرام است و با این کار اعتکافش باطل مى         
را انجـام   کـار  اگر عمداً این. از مسجد، جز براى قضاى حاجت، حرام است      

. شود و باید دوباره اعتکافش را آغاز کنـد  دهد پیاپى بودن اعتکافش قطع مى   
د، ماننـد بیـرون     اما بیرون آوردن بعضى از اعضاى بدن بـه خـارج از مـسج             

آوردن سر براى شانه کردن و شستن، اشکالى ندارد، همچنین درست اسـت         
نیـازش بیـرون بیایـد و یـا       کـردن  تا در مسجد براى انجـام کـار و برطـرف   

  .همسرش براى دیدن او به محل اعتکافش برود
 ك و همـسرش صـفیه       ص در صحیح بخارى و مسلم عملکرد پیـامبر       

 ).٢١٧٥مسلم . ٢٠٣٥البخاري (. روایت شده است

 .آداب اعتکاف
اعتکاف به خاطر بریدن از همه چیـز و متوجـه شـدن و نزدیـک کـردن              

شـوند و دل   هایى که موجب نزدیکى بـه او مـى     خود به خدا با انجام عبادت     
هاى قلبى به دنیا، مـشروع       نبستن به دنیا و دل کندن از آن و بریدن وابستگى          

یب نفس، عبادتى بس بـزرگ اسـت و     بنابراین اعتکاف براى تهذ   . شده است 
شود روح فرد اوج بگیرد و قلب او از تیرگیهاى گناه پـاك شـود            موجب مى 

اعتکـاف، مـؤمن را بـراى       . و با نور معرفت صیقلى یابد و اراده تقویت شود         
مقابله با محروم ماندن از لذتهاى زودگذر زندگى دنیا، بـا نیرویـى کـه هـیچ         

اى  سازد و عزیمـت فـرد را بـه گونـه        آماده مى کند،   نیرویى با آن برابرى نمى    
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همـه ایـن ویژگیهـا    . شناسد کند که هیچ سستى و شکستى را نمى  تقویت مى 
هماهنگ با روح اطاعت و فرمانبردارى از خـدا و روى آوردن بـه سـوى او      

این ویژگیها بر اثر محبت عظمت خداوند و امیـد بـستن بـه اجـر و           . هستند
 .آیند  به دست مىپاداش او و ترس از عذاب او،

آداب اعتکـاف  . آیـد  از دل این معانى است که آداب اعتکـاف پدیـد مـى       
توانـد از سرچـشمه    فراوان و غیر قابل شمارش هستند و اعتکاف کننده مـى         

 .خواهد بهره ببرد زلال آنها، آنچه مى
  : برخى از آن آداب عبارتند از

:  مختلـف آبـاد گردانـدن و پربـار کـردن وقـت بـا انجـام عبادتهـاى         -1
برگزارى نماز جماعت، خواندن قرآن، حفظ قرآن، مشغول شدن بـه علـم و              
مدارسه آن، زیاد انجام دادن اذکار مشروع که برخى از آنها مقید بـه زمـان و         

  .وقت مشخص و برخى از آنها مطلق و بدون زمان هستند
 به خصوص در شـب  ص فرستادن درود و صلوات فراوان بر پیامبر -2

ُمن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيـه «:  پیامبر فرمود  و روز جمعه،   ّ
ن صـلاتكم إ مـن الـصلاة فيـه، فـّقبض، وفيه النفخ، وفيه الصعقة، فأكثروا علي

 ).١٠٤٧أبوداود . ١٦٢٦٢أحمد في المسند ( .»ّمعروضة علي

  روز آدم خلق شد، و در آن        در آن . شما جمعه است    از بهترین روزهاى  «
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شـود، و در آن روز همـه          کرد، و در آن روز در شیپور دمیده مى         روز وفات 
پـس  ). شود بر پا مى  گردند و قیامت   و بعد زنده مى   (شوند   ها بیهوش مى   زنده

در آن روز بر من زیاد صلوات بفرستید، چون صـلوات شـما در آن روز بـر         
 .»شود من عرضه مى

روط و آداب دعا کردن زیاد و خواندن خداوند متعال بـا رعایـت ش ـ   -3
هـاى قبـولى دعـا     برخـى از زمـان  . دعا، جستجو کردن زمانهاى قبـولى دعـا       

دارى، شـبهاى فـرد دهـه آخـر          در حالت سجده، در حالت روزه     : عبارتند از 
قبولى دعـا در روز جمعـه، آن     ) زمانى کم (رمضان، بین اذان و اقامه، ساعت       

 ـ    ا آخـرین سـاعت   هم هنگام نشستن امام بر منبر تا اینکه نماز تمـام شـود، ی
روز جمعه بعد از نماز عصر، این دو زمان، در روز جمعه سـاعتهاى قبـولى            

  ).١/١٣١ابن القيم . زاد المعاد( .دعا هستند
سـوم آخـر شـب     سحر، که آن هم در یـک      دعا کردن در هنگام     همچنین

در دعا براى برادران و خواهران مسلمانش دعـا کنـد، بـراى بـرآورده         . است
داند دعا کند، یا مـصیبتى کـه بـر آنـان نـازل شـده        ان که مىشدن خواسته آن 

 همچنـین بـراى تمـامى امـت محمـد       . باشد، براى برطرف شدن آن دعا کند      
رسد بـه    زیاد دعا کند، چون با دعا کردن براى دیگران، آنچه به آنان مى  ص

  .رسد او هم مى
 روى و پرگـویى بپرهیـزد،   به زیاد سکوت کردن عادت کند، از زیاده -4
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اعتکاف کننده جز در    . با کسى بحث و جدال نکند، حتى اگر حق با او باشد           
و  در این رفتارش فرموده پیامبر را اجـرا کنـد      . خیر چیز دیگرى نباید بگوید    

ه والیوم الاخـر       «:  فرمود ص پیامبر. آویزه گوشش بگرداند   من کان یؤمن باللّ
 ).٤٧لم مس. ٦٤٧٥متفق عليه، البخاري ( .»و لیصمتأفلیقل خیراً 

کسى که به خدا و روز رسـتاخیز ایمـان دارد، پـس بایـد سـخن نیـک                   «
 .»سکوت کند) تواند ندارد یا نمى اگر(بگوید یا 

عادت کند که با خـودش خلـوت کنـد تـا بـا ایـن کـار در زنـدگى          -5
اى بـوده کـه    اش یا به گونـه  عملکرد گذشته. اش بیندیشد و تأمل کند   گذشته

اش  اگـر از زنـدگى گذشـته     . یر از آن بوده اسـت     کند یا غ   خدا را خشنود مى   
پرونده خوبى نداشته باشد به سرعت براى توبه نصوح اقـدام کنـد، تـا ایـن                 

اش بـه سـوى صـلاح و نیکـى و            کار آغازى باشد براى تغییر مسیر زنـدگى       
  .راهى باشد براى رسیدن به رستگارى و سعادتمندى درآخرت

 بر انجـام آن مجبـور کنـد    دارى عادت کند و خودش را به شب زنده -6
هرگـاه موفـق شـد کـه لـذت شـیرینى           . تا اینکه لذت شیرینى آن را بچـشد       

دارى را بچــشد، بعــد از پایــان یــافتن اعتکــاف آثــار آن خــاطره  زنــده شــب
مانـد و در گوشـه قلـبش بـه حرکـت در             تجدیدپذیر در وجودش باقى مـى     

ر تمـام دعـوت     افتد و سرانجام او را با اصـرا        آید و به جنب و جوش مى       مى
کند که حتى بعد از اعتکافش در ساعات مناجات در دل شب در پیشگاه               مى
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خداوند زانوى بندگى بر زمین زند و به مناجات برخیزد و با خـالقش راز و                
  .نیاز کند

 را در ذهـنش مـرور کنـد و بـا خـوب      ص مفهوم پیروى از پیـامبر  -7
 نسبت به پیامبر داشـته    پیروى کردن از او، آن محبت را که هر مسلمانى باید          

 .باشد، محقق سازد
وسیله خوب پیروى کردن     کننده به   در اندرون اعتکاف   ص محبت پیامبر 

که حتى بعد از تمام شدن اعتکـاف او   زند تا جایى جوشد و موج مى از او مى 
را براى محافظت و پایبندى به این ارتباط روحى با پیـامبر خـدا، راهنمـایى                

 .کند مى

 ).تراویح نماز(دارى در رمضان  شب زنده -14
 ه به معنى یکبار استراحت کردن است، مانند تسلیم        هتراویح جمع ترویح  

نماز جماعت شبهاى رمضان بـه خـاطر        . که به معنى یکبار سلام دادن است      
این تراویح نامیده شده که در آغاز که براى خواندن آن نمـاز جمـع شـدند،                 

کردنـد و ایـن    کمى استراحت مى  ) بعد از چهار رکعت   (در بین هر دو سلام      
 ).٤/٢٩٤فتح الباري(. شیوه همچنان ادامه دارد

      d  e   ] : فرمایـد  خداوند متعال در وصف بندگان مؤمنش مـى     
f       g      h     j   i      k       l    o    n     m    Z. ]هالسجد :
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خیزنـد و رو   و بپا مى(شود  پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور مى       « ].16
خواننـد، و از   و پروردگار خود را با بیم و امید مـى      ) به درگاه خدا مى آورند    
 .»کنند ایم انفاق مى آنچه به آنان روزى داده

ًواحتـسابا غفرلـه ماتقـدم مـن ً من قـام رمـضان ايمانـا«:  فرمود ص پیامبر
 ).٧٥٩مسلم . ٣٧متفق عليه، البخاري ( .»ذنبه

ى ایمان و یقین و طلب اجر از خدا قیـام        کسى که شبهاى رمضان از رو     «
 .»شوند اش بخشیده مى کند، تمام گناهان گذشته

 .»احتـساباً «.  یعنى اعتقاد و یقین داشتن به پاداش موعود خداونـد   .»ایماناً«
  ).٤/٢٩٦فتح الباري ( .یعنى فقط خواستار اجر و پاداش از خداوند بودن

ّحـدكم الـصبح صـلى ذا خشى أّلاة الليل مثنى مثنى، فإص«: همچنین فرمود 
 ).٧٤٩مسلم . ٩٩٠متفق عليه، البخاري ( .»ّصلى له ما قد ركعة واحدة توتر

هرگاه یکـى از شـما از   . شود نماز شب دو رکعت دو رکعت خوانده مى     «
طلوع فجر صادق بیم داشت و شک کرد، یک رکعت بخواند تـا بـه وسـیله               

 .»آن آنچه خوانده وتر بشوند
دارى در رمـضان و      بود که یارانش را به شب زنده       این   ص روش پیامبر 

 .کرد غیر رمضان تشویق مى

 ٤٣٨الترمـذي ( .»فضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليـلأ«:  فرمود ص پیامبر
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 ).حديث ابوهريره، حديث حسن صحيح است: ترمذى گويد
 .»بهترین و ارزشمندترین نماز، بعد از نماز فرض، نماز شب است«
ه رمضان و غیر رمـضان بیـشتر از یـازده رکعـت نمـاز       در ما ص پیامبر«

از خوبى و طـولانى   .داد، خواند و سلام مى    رکعت مى  چهار. خواند شب نمى 
داد و از خـوبى و   خواند و سلام مـى  سپس چهار رکعت مى   . بودن آن مپرس  

 .»خواند سپس سه رکعت مى. طولانى بودن آن مپرس
پیش از خوانـدن نمـاز وتـر        اى رسول خدا، آیا     : گفتم«:  گوید كعایشه  

 .»خوابـد  خوابند اما قلبم نمـى     اى عایشه، چشمانم مى   : خوابى؟ جواب داد   مى
 ).٧٣٨مسلم . ١١٤٧متفق عليه، البخاري (

 این بود که قرائت قرآن را تـا جـایى طـول        ص ویژگى نماز شب پیامبر   
داد که قیام کننده توانایى آن را داشت و در خودش نشاط و مداومت بـر                مى
دهنده  بهترین کار و عبادت در نزد او عبادتى بود که انجام         . یافت یام لیل مى  ق

 .آن بر آن مداومت داشته باشد
، ٢٥٥مـسلم . ١١٣٥، ٤٣البخـاري ( .سنت مطهر نیز بر آن صحه گذاشـته اسـت         

٧٨٥، ٧٨٢.(  
  .مسایل مربوط به قیام اللیل و تراویح

 شوند؟ د و دور مىگیرن ها فاصله مى چگونه پهلوها از رختخواب: اول
دهد و خـوابش را      منظور این است که فرد با این کار قیام اللیل انجام مى           
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بـر روى     عبـادت، خوابیـدن     خـاطر انجـام    کنـد و بـه     خاطر خدا ترك مـى     به
کند، یا اینکه آن نماز خواندن بـین مغـرب    رختخواب نرم را در شب رها مى  

از عـشا اسـت، یـا اینکـه        و عشا است، یا منتظر ماندن براى رسیدن وقت نم         
نمازگزار حریص است که نماز عشا و همچنین نمـاز صـبح را بـا جماعـت        

 ).١٣٤٥تفسير ابن كثير ص ( .بخواند
چگونه دعاى نمازگزار در شب از ترس و امید است؟ ارتبـاط دعـا          : دوم

! با انفاق مال چیست که خداوند انفاق را بـه دنبـال دعـا بیـان کـرده اسـت؟       
 عذاب خداوند متعال و امید بـه بزرگـى نعمـت خداونـد          مفهوم آن ترس از   

پس بندگان خالص خدا بـین انجـام کارهـایى    ) ومما رزقناهم ینفقون(است،  
کننـد و آنهـا را بـا هـم انجـام            شوند جمع مى   که موجب نزدیکى به خدا مى     

همچون پرداخت زکات و کارهایى که با میل و خواسته خودشـان            . دهند مى
اللیـل   همچون قیام. دهند اجر و پاداش فراوان انجام مىبراى به دست آوردن     

سـرور و   و دعا کردن در آن، در حالى که در انجام این کـار سرمـشق آنـان،    
  . استص خدا مایه افتخار آنان در دنیا و آخرت، پیامبر

ه بن رواحه   : سروده استt عبداللَّ
ـــو كتابـــه ـــا رســـول االلهّ يتل ُوفينَ َ َ  

َاران َ َا الهـدى بعـد اَ َْ َ ُلعمـى فقلُ َ َ   ُوبنـاَ
ّ معروفٌ من الصبح ساطع  ُإذا انشق ْ ُّ َِ َِ َِ  

ـــع ـــال واق ـــا ق ـــات أن م ـــه موقنَ ُب َِ َِ َ ََّ ٌُ ِ 
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ــه ــن فراش ــه ع ــت يجــافى جنبْ ِيبي ِ َِ ْ ُ َ ََ ُِ ِ 
 

ْاذا اســـتثقلت بالمـــ َِ ْ َ ْ ََ ْ ُشركين المـــضاجعِ ِ َ ََ ِ  
 

در میان ما پیامبر خداست که هنگام دمیدن بامـداد کتـاب او را تـلاوت               «
پـس دلهایمـان   . ، هدایت و راهنمایى را بعد از کورى به ما نـشان داد         کند مى

گویـد حقیقـت دارد و بـه وقـوع خواهـد             یقین پیدا کردند که آنچـه او مـى        
 .پیوست

کنـد کـه پهلـوى او از رختخـوابش فاصـله             شب را در حالى سپرى مـى      
گیرد، آن هنگام که خواب مشرکان بر رختخوابهایـشان بـر آنـان سـنگین         مى

 .»ستشده ا
داران در نظـر گرفتـه       چرا خداوند پاداشى را که بـراى شـب زنـده          : سوم

  چیست؟»قرة أعين«پنهان کرده است؟ و معناى 

داران پـاداش فراوانـى در بهـشت جاویـدان و            خداوند براى شـب زنـده     
لذتهایى که هیچ کس از چنان لذتى آگاهى نیافته است، مهیا و پنهـان کـرده،           

دهند، خداوند هـم پاداشـى    ان را پنهانى انجام مىچون آنان عبادت و اعمالش   
را که به آنان وعده داده پنهان کرده و صراحتاً بیان نکرده اسـت، تـا پاداشـى      

به همین خـاطر   . موافق با کردار آنان باشد، چون پاداش از جنس عمل است          
پوشـیده نگـه    ا  خداوند نعمت و پاداشى بـراى آنـان در نظـر گرفتـه و آن ر               

کـس    چشمى آن را ندیده و بزرگى و فراوانى آن بـر دل هـیچ    داشته که هیچ  
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 .خطور نکرده است

 الـصالحين مـا لا يعـددت لعبـادأ«: فرماید خداوند مى :  فرمود ص پیامبر
ْ رأت، وعين َ ْلا أذن سمعت ولاَ َ  .»خطر على قلب بشر ُ

ام که هیچ چـشمى آن را ندیـده       ام پاداشى آماده کرده    براى بندگان صالح  «
بـر دل هـیچ   ) بزرگـى و فراوانـى آن  (ى وصف آن را نـشنیده و  و هیچ گوش  

 .»انسانى خطور نکرده است
خواهیـد، ایـن     اگر درباره نعمت بهشت اطلاعاتى مى     :  گوید t ابوهریره

|  ] : آیـــه را بخوانیـــد             {   z   y       x   w  v  u  t   s  r   q  p
  }Z. ]٢٨٢٤مسلم . ٤٧٧٩ عليه، البخاري متفق١٣٤٦منبع سابق ص : نگا( ].17: هالسجد.(  
) دهنـد  انجام مى ) مؤمنان(در برابر کارهایى که     (داند،   پس هیچ کس نمى   «

 .»بخشى براى ایشان پنهان شده است چه چیزهاى شادى آفرین و مسرت
:  که در وصـف قیـام اللیـل فرمـود    ص آیا مفهوم فرمایش پیامبر   : چهارم

از خواندن دو رکعـت، سـلام داده         این است که لازم است بعد        »مثنى مثنى «
  شود؟

اـمبر    - ابن عمـر  -راوى حدیث   : پاسخ  ص  آن را چنـین شـرح داده کـه پی
بنـابراین راوى حـدیث از       ).٧٤٩مـسلم (. داد بعد از خواندن دو رکعت سـلام مـى        

تر است و آنچه را هم که شرح داده، مفهومى است کـه بـه ذهـن     آگاه مفهوم آن
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  .است» مثنى«شود که   چهار رکعت گفته نمىکند، چون در مورد خطور مى
شود که نماز قیام اللیل دو رکعـت دو رکعـت            با این حدیث استدلال مى    

 .خوانده شود و بعد از دو رکعت با سلام دادن میان نماز فاصله ایجاد شود
قول مختار در چگونگى نماز قیام اللیل دو رکعت دو رکعت خواندن آن             

کنـد و بعـد از دو رکعـت      بر آن دلالت مـى    است، همچنان که ظاهر حدیث    
 به سؤال کننده درباره چگونگى برگـزار کـردن          ص چون پیامبر . سلام دهد 

همچنـین  . گونه پاسخ داد که در هر دو رکعت سلام داده شود         نماز شب این  
هـاى   احادیثى که درباره سلام دادن بین هر دو رکعت موجود هـستند، از راه  

 .تراند گوناگون روایت شده و ثابت
 هم بعد از خوانـدن چهـار رکعـت و هـم     ص اما روایت شده که پیامبر    

بنـابراین در دو رکعـت سـلام        . بعد از خواندن دو رکعت، سلام داده اسـت        
دادن ارشادى است براى آسان گرفتن بر امت و تخفیفـى بـراى نمـازگزاران          

شود که نمازگزار کمـى      چون بین هر دو رکعت سلام دادن، سبب مى        . است
فـتح البـاري ( .ستراحت کند و کارهاى مهمى که نیازمند آنهاست، انجـام دهـد          ا
٢/٥٥٦.( 

از آنجا که نمـاز تـراویح از جـنس قیـام اللیـل اسـت، آن هـم دو              : پنجم
اى برگـزار   اما نماز تراویح بـه چـه شـیوه   . شود رکعت دو رکعت خوانده مى    

  بشود بهتر است، انفرادى یا با جماعت؟
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کى از شبها از منزل خارج شد و به مـسجد آمـد و               در نیمه ی   ص پیامبر
نماز خواند، مردانى هم که در مـسجد بودنـد، پـشت سـر پیـامبر بـه صـف             

روز بعد کسانى که در مسجد بودند دربـاره نمـاز           . ایستادند و نماز خواندند   
شب بعد مردمان بیـشترى جمـع شـدند و        . شب پیامبر به دیگران خبر دادند     

روز بعد خبر نماز شب پیامبر به گوش افـراد       . ندندپشت سر پیامبر نماز خوا    
در شب چهـارم  . زیادى رسید و مردمان بیشترى براى نماز شب جمع شدند     

بر اثر ازدحام جمعیت، مسجد پـر از جمعیـت شـد و جـایى بـراى سـوزن                   
 از منزلش خارج نشد تا نمـاز صـبح و تنهـا بـراى           ص پیامبر. انداختن نبود 

ى که نماز صبح را خواند رو بـه مـردم کـرد و         وقت. نماز صبح به مسجد آمد    
دیشب آمدن شما به مسجد بـر مـن پوشـیده           «: شهادتین گفت، سپس فرمود   

نبود و از آمدن شما خبر داشتم، اما من ترسیدم که اگر بـراى خوانـدن نمـاز      
شب بیرون بیایم، نماز شب بر شما فرض گردد و بعـد شـما از خوانـدن آن      

 ).٧٦١مسلم . ٩٢٤ البخاري متفق عليه،( .»ناتوان شوید
نمـاز    هنگامى کـه وفـات کـرد، مـردم     ص پیامبر خدا : ابن شهاب گوید  

سـپس در زمـان خلافـت       . خواندنـد  شب را به طور انفرادى و پراکنـده مـى         
البخـارى، (. کردنـد   بر آن شـیوه عمـل مـى        t  و آغاز خلافت عمر    t ابوبکر
  ).٧٥٩مسلم. ٢٠٠٩

دیـد کـه مـردم    .  به مـسجد آمـد  t تا اینکه یکى از شبهاى رمضان عمر  
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خوانند، بعضى بـه دیگـرى اقتـدا         بعضى انفرادى نماز مى   . پراکنده و متفرقند  
نظر من این است کـه اگـر همـه اینهـا جمـع بـشوند و       : عمر گفت . اند کرده

سـپس در ایـن کـارش تـصمیم     . پشت سر یک امام نماز بخوانند، بهتر است   
 نماز شب را    t ى بن کعب  جدى گرفت و همه را جمع کرد تا پشت سر اب          

شبى دیگر که به مـسجد آمـد و دیـد مـردم             . به شکل جماعت برگزار کنند    
چـه  : خواننـد و همـه هماهنـگ هـستند، گفـت      پشت سر یک امام نماز مـى     

خوابنـد و   اما کسانى که اول شـب مـى   : بدعت خوبى است این کار، و گفت      
بهتـر اسـت،    خواننـد    شوند و نماز شـب را مـى        هاى آخر شب بیدار مى     نیمه

 ).٢٠١٠البخاري ( .دادند چون مردم در آن زمان اول شب قیام اللیل انجام مى
هاى پراکنـده، آوردن متفرقـون در روایـت تأکیـد        یعنى جماعت  .»أوزاع«

 ).٤/٢٩٧فتح الباري (. لفظى است
 : توان امور زیر را استنباط کرد هایى که بیان شد مى از نص

 .ا با کمى تصرف نقل شده استدرباره استنباط از دلایل اینج
 نماز کسانى را که سه شـب پـشت سـر او نمـاز شـب را بـه         ص پیامبر

 .شکل جماعت برگزار کردند، تأیید کرده است
را بـه شـکل   ) شـب ( بعد از سه شب برگزارى نمـاز تـراویح    ص پیامبر

نماز تـراویح را   ص جماعت ترك کرد، و دوست نداشت آنان همراه پیامبر       
برگزار کنند، از ترس این که مبادا خداوند نماز تـراویح را         به شکل جماعت    
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به شکل جماعت بر آنان فرض گرداند کـه در آن صـورت برگـزارى آن در        
شد و در نتیجـه بعـضى        قالب جماعت در مسجد شرط درست بودن آن مى        

توانستند آن را انجام دهند و پاداش قیـام شـبهاى رمـضان را از                از افراد نمى  
 .دادند دست مى

.  وفات کرد، ترسى بـراى فـرض شـدن آن نبـود           ص اما وقتى که پیامبر   
 با در نظر گرفتن برخـى از مـصالح، تـرجیح داد مـسلمانان               t بنابراین عمر 

چنـین  . پشت سر یک امام نماز تراویح را به شـکل جماعـت برگـزار کننـد               
 .امرى بسیار بهتر و زیباتر از پراکنده خواندن آن بود

ن موارد زیـر، جماعـت در قیـام اللیـل را تعیـین       با در نظر گرفت    t عمر
 : کرد

 در برگزارى نمـاز  صتمسک و چنگ زدن به روش و سیرت پیامبر  - 
 .قیام اللیل همراه مردم در قالب جماعت

  به خاطر ترس از فرض شدن قیام اللیل بـه ص عمر فهمید که پیامبر - 
اگـر در قالـب     چون  . شکل جماعت، خواندن آن را همراه با مردم ترك کرد          

پـس بـه   . شـدند  شد آنان از برگزارى آن ناتوان مى جماعت بر آنان فرض مى  
خاطر مهرورزى پیامبر نسبت به مـسلمانان و ارفـاق حـال آنـان، قیـام را در          

 .قالب جماعت ترك کرد، نه به خاطر عدم فضیلت آن
گرى به دلهـاى    بسیار حریص بود که از نفوذ اختلاف و تفرقهt عمر - 
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نان جلوگیرى کند، چون در اختلاف و تفرقـه، وحـدت کلمـه از بـین      مسلما
 به خصوص وقتى که امام      -رود، اما جمع شدن مردم پشت سر یک امام           مى
 -ترین آنان و داراى آوازى زیبا و دلنشین باشد که بر خـشوع بیفزایـد           قارى

 .براى بیشتر نمازگزاران بهتر و نشاط آورتر است
شود که برگزارى نمـاز قیـام         بیان شد روشن مى    خواننده گرامى، از آنچه   

 آن را t در ماه رمضان در قالب جماعت بهتر است، همان گونـه کـه عمـر         
 هم آن را تأیید کردنـد و مـسلمانان هـم آن      ص انجام داد و اصحاب پیامبر    
 .دهند را پیوسته ادامه داده و مى

ر به مردم اعلام کرد که خواندن نمـاز شـب در آخـر شـب بهت ـ            t عمر
خوابند و نیمـه آخـر شـب بـراى          کسانى که در اول شب مى     : است، و گفت  

 گرچه نماز در اول شب همراه بـا  -شوند، بهتر است  برگزارى نماز بیدار مى 
 این گفتار عمر، تشویقى بود براى نمـازگزاران کـه اگـر    -جماعت هم باشد   

رمـوده  نماز را در آخر شب بخوانند بهتر خواهد بود، این نظـر اسـتناد بـه ف                 
ّلى الـسماء الـدنيا، إّتعالى كل ليلة ّينزل ربنا تبارك و« : است که فرمود   ص پیامبر

 ي فأسـتجيب لـه، مـن يـسألنمـن يـدعوني: حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقـول
 ).٧٥٨مسلم . ١١٤٥متفق عليه، البخاري (. » فاغفر لهفأعطيه، من يستغفرني

ر شب، بـه سـوى آسـمان    پروردگار متعال، در یک سوم مانده از آخر ه        «
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چـه  : خواند تـا اجـابتش کـنم    چه کسى مرا مى: فرماید د و مىآی  مىپاییندنیا  
اش را بـرآورم؛ چـه کـسى از مـن        خواهد تا خواسـته    کسى از من چیزى مى    

 .»کند تا او را ببخشم طلب مغفرت مى
هاى نماز تراویح مشخص و معین هستند که باید          آیا تعداد رکعت  : ششم
بند بود و تجاوز از آنها درسـت نیـست، یـا ایـن کـه در ایـن امـر            به آنها پای  

  فراخى هست؟
هـاى دیگـر، بیـشتر از      در ماه رمضان و ماه   ص پیامبر«:  گوید كعایشه  

 ).تخريج آن گذشت( .»خواند یازده رکعت نماز قیام نمى
هفـت، نـه و یـازده       «:  گفـت  ص در وصف نماز قیام پیـامبر      كعایشه  
 ).١١٣٩البخاري ( .» دو رکعت نماز سنت صبحخواند، به جز رکعت مى

خوانـد کـه     در شب سیزده رکعت نمـاز مـى       ص پیامبر«: همچنین گوید 
متفق عليه، ( .»یک رکعت وتر و دو رکعت نماز سنت صبح هم جزو آنها بودند         

 ).٧٣٨مسلم . ١١٤٠البخاري 
 بر اکثر اهـل علـم مـشکل      كروایات عایشه   : امام ابن حجر؛ گفته است    

چـون در  . انـد  رده تا جایى که بعضى از آنان آنها را مضطرب دانـسته  ایجاد ک 
نفر باشد یـا از انجـام آن کـار در یـک          مواردى اگر راوى حدیث یک      چنین

امـا  . زمان خبر داده شده باشـد، ممکـن اسـت در روایـت اضـطراب باشـد                
هایى که عایشه نقل کرده، هرکدام از آنها حمل بـر اوقـات متعـدد و                 روایت
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. آمـد  مـى   هاى گوناگون است، برحـسب نـشاط و فراغتـى کـه پـیش              حالت
 .خداوند داناتر است

آنچه از مطالب فوق براى من روشن شد، حکمـت افـزون نبـودن نمـاز                
شب بر بیشتر از یازده رکعت، این است که نماز تهجـد و وتـر مخـتص بـه         
نماز شب هستند، همچنان که نمازهاى فرض روز، ظهر چهار رکعت، عصر          

باشند که مغرب وتر نمازهـاى روز بـه         رکعت و مغرب سه رکعت مى      چهار
پس مناسب است که نماز شـب هـم هماننـد نمـاز روز یـازده                . آید شما مى 

 .رکعت باشد
اما اینکه در روایت اشاره شد، نماز شب سیزده رکعت است، بـه خـاطر               
اینکه دو رکعت نماز صبح هم به آن ملحق شده اسـت کـه در اصـل جـزو                   

 ).٣/٢٦فتح الباري ( .آید  به شمار نمىنماز شب
شود که اکثر نمازهاى شب پیـامبر کـه    از این سخنان ارزشمند روشن مى     

روایـت بـر   . خواند، یازده رکعـت بودنـد   در شب رمضان و شبهاى دیگر مى  
اى بـه   کند و در این روایت اشاره حصر نماز شب در یازده رکعت دلالت مى   

تهاى دوم و سوم به دو رکعت نماز صـبح   دو رکعت صبح نشده، اما در روای      
توان بـین روایتهـا جمـع و توفیـق ایجـاد       به این وسیله مى. اشاره شده است  

 ).٣/٢٦فتح الباري ( .کرد
امـا  . پس روش برگزارى نماز تراویح و وقـت آن مقیـد بـه نـص اسـت              
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تعداد رکعتهاى آن، با این که اغلب نماز پیامبر در شب یـازده رکعـت بـود،                 
و عملکردشان بیانگر آن است که در تعیین تعداد رکعتهاى نمـاز            فهم سلف   

شب راه باز است و هیچ حدى براى بیشترین رکعات آن وجـود نـدارد، بـه            
 ىصـلاة الليـل مثنـ«:  که به طـور عمـوم بیـان کـرد          ص دلیل فرموده پیامبر  

 ).٧٤٩مسلم . ٩٩٠متفق عليه، البخاري (. »مثنى

بـه    م رمضان، نماز تراویح است، پـس منظور از قیا: چکیده مطلب این که 
شـود امـا     طور یقین با خواندن نماز تراویح، قیام شب رمضان نیز حاصل مى           

مفهومش این نیست که قیام رمضان فقط بـا خوانـدن نمـاز تـراویح حاصـل       
تـوان بیـشتر از یـازده رکعـت نمـاز       شود، یا اینکه در شبهاى رمضان نمى  مى

کنند و به دو رکعـت       روى مى  م سنت میانه  گاهى بعضى افراد در انجا    . خواند
این کار هم مـشروع اسـت و آن دو رکعـت هـم در       . کنند نماز قیام اکتفا مى   

شود، همچنان که اگر بیشتر از یازده رکعت نماز قیـام         جمع قیام گنجانده مى   
 .خداوند داناتر است. شود بخواند، بر آن هم نماز تراویح اطلاق مى

 .قیام شب قدر -15

      h  i       j   k        l        m           n    ] : فرمایـد   مـى  خداوند
o     p          ts   r   q   Z. ]185: هالبقر.[  
 مـاهى کـه قـرآن، بـراى         ؛ماه رمضان است  ) روزه، در چند روز معدود    («
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هاى هدایت، و فرق میان حق و باطـل، در آن نـازل              راهنمایى مردم، و نشانه   
  .»شده است

$  #      "       !  ] : فرمایـــد  مـــىو        %       &         '       (               )       
+*   ,           6    5   4   3      2   1   0   /   .           -    <         ;   :   98   7   

   =Z. ]5 -1: الدخان.[  
 ایـن کتـاب      سـوگند بـه    ).در اول سـوره بقـره سـخن از آن آمـد           . (حم«

 نیـز    و دنیـوي   دینی  نیازمندیهاي تمام   و براي  است  خود واضح  که (روشنگر
) شب قدر در ماه رمـضان ( که ما آن را در شبى پر برکت     ). دارد   روشنی  بیان

کافران و مـشرکان و ظالمـان، بـا ارسـال      ( ما همواره انذارکننده   ؛نازل کردیم 
 در آن شـب هـر امـرى بـر           .ایـم  وده ب )شان پیامبران و کتب آسمانی به سوى     

   سـبحان   خـداي   که  روي از آن (گردد تدبیر و جدا مى ) الهى(اساس حکمت   
 و   از زنـدگی  دهـد ـ اعـم    می   بعد روي  در یکسال  را که  هر چه  شب در آن

 از لـوح المحفـوظ بـه     را  ـ همـه    و فقر، خیر و شـر و غیـره   مرگ، توانگري
آرى، . ()یابـد  مـی یچ تبدیل و تغییـرى در آن ن        و ه  دفرست میسوى فرشتگان   

) راو پیـامبران دیگـر       صمحمـد   ( مـا    ؛فرمانى بود از سوى ما    ) نزول قرآن 
  .»فرستادیم
ــى ــد و م -   ] : فرمای     ,       +    *   )    (    '    &    %    $    #   "    !  
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          .    7    6   5    4   3    2   1   0   /  ;   :   9    8   >   =      <            
    C         B   A    @    ?Z. ]5-1: القدر.[  

دانـی شـب قـدر     و تو چه می  . را در شب قدر نازل کردیم     ) قرآن(ما آن   «
) ؛جبریـل  (فرشـتگان و روح  . چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است     

 هر کـاري در آن سـال نـازل      ) تقدیر(در آن شب به اِذن پروردگارشان براي        
بدون هیچ شـرّ  ) و برکت و رحمت(شبی است سرشار از سلامت     . شوند  می

  .»تا طلوع سپیده
ًمن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرلـه مـا تقـدم مـن «:  فرمود صپیامبر   ً

 ).٧٥٩مسلم . ٣٧تفق عليه، البخاري م( .»ذنبه

بـست    کمر همت مـى صرسید پیامبر   وقتى که دهه آخر رمضان فرا مى      
اش را هـم بـراى       کـرد و خـانواده     دارى مى  ت زیاد شبها، شب زنده    و با جدی  
 .کرد دارى بیدار مى شب زنده

متفـق ( .»واخر من رمـضان الوتر من العشر الأليلة القدر فيّتحروا «: فرمودو  
 ).١١٦٩مسلم . ٢٠١٧عليه، البخاري 

 .»شب قدر را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو کنید«
زد یارانش رفت تا به طـور مـشخص زمـان شـب          به ن  ص روزى پیامبر 

قدر را به آنان بگوید، اما دو نفر از مسلمانان با هم کشمکش و جر و بحـث           
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آمده بودم تا به طور مشخص زمان شب قـدر را           «:  فرمود ص پیامبر. کردند
به شما بگویم، اما فلانى با فلانى کشمکش و جر و بحث کردنـد و خبـر آن       

پـس آن را  . امید است که در این کار خیر باشـد . )فراموش شد(برداشته شد   
 ).١١٦٧مسلم . ٢٠٢٣البخاري ( .» رمضان جستجو کنید29، 27، 25: در شبهاى
در مـسلم   .  یعنى دو نفر با هم کشمکش کردنـد        »فتلاحى رجلان «معناى  

کرد که حق با اوست و        روایت شده، یعنى هر کدام از آنها ادعا مى         »یحتقان«
 .سازد  را روشن مى»تلاحى« هم نقل شده که معناى .»یختصمان«با لفظ 

 دعایى را یاد داد که در شب قدر آن را بخوانـد     ك به عایشه    صپیامبر  
ّنك عفو كريم تحب العفـو فـاعف عنّـإّاللهم «: بگو: و فرمود  ّ  ٣٥١٣الترمـذي ( .»يّ
 ).اين حديث حسن صحيح است: ترمذى گويد
اى، بخـشش و گذشـت را        خدایا تو بـسیار بخـشنده و گذشـت کننـده          «

 .»دوست دارى پس از تقصیراتم گذشت فرما
هاى ارزشمندى هـستند کـه از قـرآن و سـنت         خواننده گرامى، اینها نص   

انـد و از لابـلاى آنهـا دربـاره شـب قـدر یـازده مبحـث             پیامبر برگرفته شده  
 : پردازیم گردد که با کمک خدا به بیان آنها مى استخراج مى

 سوره بقره و آغاز سـوره دخـان و تمـامى سـوره     کسى که در آیات : اول
 طور قطعى در یکـى   قدر بیندیشد، برایش روشن خواهد شد که شب قدر به         

از شبهاى رمضان است، آنجا که خداوند در سـوره بقـره مـاه رمـضان را در          
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ایـن کـه مـاه رمـضان را بـراى فرسـتادن قـرآن               . سـتاید  میان سایر ماهها مى   
ــى  ــت و م ــده اس ــد برگزی        h    i         j        k       l       m    ]  :فرمای

n       o        p     ts   r   q   Z. ]185: هالبقر.[  
فرو فرستادن قرآن در شبى مبارك بود کـه در سـوره دخـان آن را بیـان                  

  ].3: الدخان[  Z&   '   )   (         *+   ] : کند مى
 آن را بـزرگ داشـته و آن را   آن شبى است که خداونـد ارزش و منزلـت     

!   "   #   ] : فرمایـد  شب قدر نامیده است، همچنان که در سوره قدر مـى          
      %   $Z  

در آن شب قرآن به یکباره از لوح المحفوظ به بیت العزه در آسمان دنیـا          
بعد از آن بـه طـور بخـش بخـش و بـه تـدریج برحـسب                  . نازل شده است  

ه بـن   . لب پیامبر نازل شدداد، بر ق  اتفاقاتى که روى مى    همان گونه که عبداللَّـ
 .عباس آن را به طرق مختلف روایت کرده است

در شب مبارك قدر که یکـى از شـبهاى مـاه رمـضان اسـت، سرنوشـت         
شـود و بـه فرشـتگانى کـه مـأمور نوشـتن        یکساله از لوح المحفوظ جدا مى  

 هست به طـور    ها و تمامى آنچه که در آن       ها، رزق  اجل. شود هستند داده مى  
هـیچ تغییـر و تبـدیلى در آن ایجـاد          . پیوندنـد  قطعى و حتمى به وقـوع مـى       

  ].5: الدخان[ .6Z   7   98   ] : فرماید خداوند مى. شود نمى
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گیـرد و خداونـد مقـرر و وحـى و الهـام       یعنى تمامى آنچه که انجام مى  «
 ).١٨٨ كثير ص تفسير ابن( .»گیرد کند، به امر خدا و اجازه اوست که انجام مى مى

هشدار و آگاهى دادن بر ضعیف بـودن حـدیثى کـه دربـاره سـبب           : دوم
 .نزول سوره قدر روایت شده و انکار آن حدیث

بعد از آن که حسن بن علـى بـا    : درباره سبب نزول سوره قدر گفته شده      
 اى: (معاویه بیعت کرد، و امارت را به او سـپرد، مـردى برخاسـت و گفـت              

 حـسن  - یا اى سیاه کننده چهره مؤمنـان  -سیاه کردى   مؤمنان را رو    ) حسن 
 چـون بـه پیـامبر     . در این کار مرا سرزنش نکـن      . خدا به تو رحم کند    : گفت
. که بنى امیه بـر منبـر او خواهنـد نشـست          ) الهام شده ( نشان داده شده     ص

W  ]  :بعد این سـوره نـازل گردیـد     . پیامبر از آن کار ناراحت شد          V

  Y  XZ  .   نـازل شـد  سـوره  و این   . محمد جویى در بهشت   یعنى اى :
 [    2   1   0   /          .   -     ,       +   *   )   (   '    &   %   $    #   "    !

   3Z. ]منبـر (آن     مالـک  امیه  بعد از تو بنى    ص محمد  اى  یعنى ].3-1: القدر 
دوران حکومـت بنـى امیـه را        : قاسـم گفـت   . شوند مى) حکومت  صاحب و

ب فته گو آنرا ضعيف دانسته، و ٣٣٥٠الترمذي ( .ماه بود  هزار شمردیم، کاملاً   اين حديث غريـ
  ).است

ترمـذى دربـاره او   . او قاسم بن فضل حدانى یکى از رجـال سـند اسـت       
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یحیى بن سعید و عبـدالرحمن بـن مهـدى او را ثقـه              . او ثقه است  : گوید مى
 . اند دانسته

یوسف بـن  (یان  بودن وضعیت یکى از راو    با اینکه آن را به خاطر نامشخص      
از ) 3350(، آن را در کتـاب تفـسیر القـرآن، بـه شـماره               -ضعیف دانسته   ) سعد

 .این حدیث غریب است: ترمذى گوید. حسن بن على روایت کرده است
ترمذى این حدیث را در جـامع خـودش از          : نگاهى به اسناد این حدیث    
  : دو طریق روایت کرده است

  .t اسم بن فضل، او هم از یوسف بن سعد از حسناز طریق ق -1
 .از طریق قاسم بن فضل از یوسف بن مازن -2

از ) 3/175 (،)3/170(همچنین حاکم حدیث را در المـستدرك خـودش          
حـاکم حـدیث را   . قاسم بن فضل از یوسف بن مـازن روایـت کـرده اسـت        

 .صحیح دانسته است و ذهبى هم با او موافق است
 .به تفصیل روایت کرده است) 3/170(حاکم حدیث را 

از طریق قاسم بـن فـضل از عیـسى بـن            ) 30/260(ابن جریر حدیث را     
 .مازن روایت کرده است

 ایـن گونـه روایـت   : ابن جریـر گفتـه اسـت   : ابن کثیر در تفسیرش گوید  
 .خداوند داناتر است. کردن حدیث بیانگر مضطرب بودن این حدیث است

  ).١٨٥٨ابن كثير ص (
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شـیخ  . ل این حدیث به طور قطعى و حتمى انکـار شـده اسـت     به هر حا  
ى گوید  .این حدیث منکر است: امام ابوالحجاج مزّ
سخن قاسـم بـن الحـدانى       : گفتم: ابن کثیر؛ گوید  : اما درباره متن حدیث   

امیه و    توسط بنى  ص مدت زمان به دست گرفتن منبر پیامبر      : که گفته است  
کمتـر از    دم کاملاً هزار ماه است، نهدوران حکومت آنها را حساب کردم، دی      

دلایلى که بیـانگر ضـعیف بـودن ایـن          . آن و نه زیادتر از آن، درست نیست       
امیـه   حدیث است آن که ایـن حـدیث بـراى ذم و نکـوهش حکومـت بنـى              

یعنـى دوران   (استدلال آورده شده اسـت، چـون اگـر مقـصود حـدیث، آن               
شـد، چـون     وارد نمـى بود، بدین شـکل و بـه ایـن شـیوه       ) امیه حکومت بنى 

برترى داشتن شب قدر بر ایام حکومت آنها بر ذم و نکوهش ایام حکومـت         
زیرا شب قدر قطعاً شریف و گرامى است و سوره قـدر   . کند آنها دلالت نمى  

براى مدح شب قدر نازل شده، پس چگونه آن به وسیله برتـرى دادنـش بـر      
الى که به مقتضاى ایـن  شود، در ح ایام حکومت بنى امیه برتر و ارزشمند مى   

 .امیه مذموم و نکوهیده شده است حدیث، ایام حکومت بنى
ماننـد گفتـار    ) مقایسه چیز خوب بـا چیـز بـد        (ها   گونه مقایسه کردن   این
  :اى که سروده است گوینده

  نّ الــسيف يــنقص قــدرهأألم تــر 
 

  العـصا  مضى منإن السيف أإذا قيل  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 روزه سپر پارسان
 175 

تـر از عـصاست، ارزش      یر برنـده  دانى وقتى که گفته شود شمـش       آیا نمى «
 .»شود شمشیر کاسته مى
  :دیگرى گفته

ــرأ ذا ــضلت ام ــت ف  براعــة ّإذا أن
 

ٍعلى ناقص، كان المديح من النّقص 
 

هرگاه تو شخص ماهر و نوآورى را بر فردى نـاقص برتـرى دهـى، در                «
 .»گونه مدح از نقص است واقع این

امیـه   ر ایـام حکومـت بنـى   اند کـه منظـو   هزار ماهى که در آیه ذکر شده گفته 
امیـه   توان آن را بر حکومت بنى      چگونه مى . است، در حالى که سوره مکى است      

و این که منبـر پیـامبر   !! کند؟ معنى کرد که لفظ آیه و مفهوم آن بر آن دلالت نمى           
اـخته شـد در حـالى کـه سـوره، مکـى                    ص  مدتى بعد از هجرت، در مدینه س
 .ر بودن حدیث دلالت دارندهمه این شواهد بر ضعیف و منک. است

تفـسير طـبرى (: اند هایى را درباره سبب نزول سوره بیان کرده  مفسران روایت 
سيوطي ص . ٤٦١ الواحدي ص ،أسباب النزول. ١٨٥٩تفسير ابن كثير ص . ٣٠/٢٥٩ اب النقـول، الـ لبـ

٣٢٧.( 
اسـرائیل را کـه هـزار         سرگذشت مردى از بنى    ص پیامبر: مجاهد؛ گوید 

مـسلمانان از شـنیدن ایـن خبـر         . ا جهاد کرده بود، ذکـر کـرد       ماه در راه خد   
"   ] : خداوند این سوره را نـازل کـرد  . زده شدند تعجب کردند و شگفت       !

2   1   0   /          .   -     ,       +   *   )   (   '    &   %   $    #   3    Z. 
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 .خدا بهتر استیعنى، قیام و عبادت در شب قدر از هزار ماه جهاد در راه 
در میان قوم بنـى اسـرائیل مـردى    : همچنین از مجاهد نقل شده که گفت   
سپس صبح  . کرد دارى و عبادت مى    بود که هزار ماه، شب تا صبح شب زنده        

و (ایـن کـار را هـزار مـاه انجـام داد             . کـرد  تا شب هم در راه خدا جهاد مى       
اـه اسـت و        تـوانیم بـه آن     نمـى مسلمانان از آن کار تعجب کردند که عمر ما کوت

  .Z-   .     /   0   1   2    3   ] : خداوند این آیه را نازل کرد). حد برسیم
دارى در شب قدر و عبادت در آن از کـار آن مـرد بهتـر            یعنى شب زنده  

 ). با سند ضعيف به مجاهد نسبت داده است٣٠/٢٥٩تفسير ابن جرير ( .است
 .به این اسمگذارى آن شب  معناى قدر و سبب نام: سوم
ر  -الف   َقـدر  . شـود  به بالاترین نقطه هر چیزى قدر گفته مـى        :  معناى قد
ر هم چنین  . آن  بالاترین حد و نقطه     آن، یعنى  د ر یعنـى   . است  قَ خداونـد    قـَد
ر     . رساند کرده است مى    اوج و نهایتشان که اراده      چیزها را به    تمام ـد بـه آن قَ

 .شود هم گفته مى

  ].91: الأنعام[ .Z!   "   #   $   %   ] : دفرمای خداوند مى
  .»آنها خدا را درست نشناختند«

خداوند را آن گونه کـه بزرگـوارى و         : اند مفسران در تفسیر این آیه گفته     
 .این معناى صحیح آیه است. کند، تعظیم نکردند عظمتش ایجاب مى
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گونـه کـه شایـسته توصـیف و بزرگداشـت اسـت،           یا آنان خداوند را آن    
 ).٢/٣٨٨معجم المقاييس، ابن فارس ( .صیف و تعظیم نکردندتو

ر، آن مقـدار حکمـى اسـت    . ء، یعنى اندازه چیزى قدر الشى  - َر و قد د قَ
قـدر بـا سـکون و فـتح دال        . اش مقرر کـرده اسـت      که خداوند در حق بنده    
  ).٢/١٣٠١موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي ( .مترادف تقدیر هستند

 در لغـت یعنـى نهایـت و اوج آن    - با سکون و فتح دال -قدر الشى   -
ر هذا و   : شود  گفته مى  چیز د ره، یعنى این چیز هم مثل و مترادف آن         هذا قَ َقد
ر، یعنى او نزد من هیچ احتـرام و       : شود گفته مى . است َر ولا قد د ماله عندى قَ

 .ارزشى ندارد
ر با فتح دال به معنـاى حکمـى کـه خد           د اش مقـرر   اونـد در حـق بنـده   قَ

 ).١٨٧المصباح المنير ص ( .کند مى
ر   : چکیده آنچه گفته شد    معنـاى متعـددى دارد     - بـا سـکون دال       -قـَد  .

ر کـردن اشـیاء توسـط خداونـد         ر که به معناى مقـد َگاهى مترادف معناى قد
گاهى به معناى انتهـا و اوج هـر چیـزى، گـاهى بـه معنـاى                 . باشد است، مى 

ر   . زش و نظیر آنها   احترام و ار   د  مختص به امورى اسـت  - با فتح دال  -اما قَ
 .کند که خداوند مقدر و به آن حکم مى

المنهـاج، النـووي . ٤/٣٠٠فتح الباري (:  سبب نامگذارى شب قدر به این اسم -ب  
 ).٨/٩٢، البحر المحيط، أبوحيان ٢٠/١٣٠، تفسير القرطبي ٨/٢٩٨
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 ایـن شـب بـه آن منـسوب شـده             که »قدر«سخنان علما در معناى کلمه      
  :توان آن را در سه قول خلاصه کرد مختلف است که مى

ر   : اول َر به معناى قد َباشـد   کـه همـراه قـضاست مـى    - با فـتح دال  -قد .
معنایش چنین اسـت کـه در آن شـب احکـام و کارهـایى کـه در طـول آن                

 شـوند و بـراى فرشـتگان روشـن و آشـکار      گیرند مقدر مى یکسال انجام مى  
گیرند که در آن سال چه مقدار از رزق و       گردند و در اختیار آنان قرار مى       مى

اجل روى خواهد داد، از همان معلوماتى که بر اساس علم خدا مقـدر شـده          
 .اند و در لوح المحفوظ ثبت شده

  ].4: الدخان[ .0Z   1   2      3   4   5    ] : فرماید خداوند مى
 گـردد  تـدبیر و جـدا مـى   ) الهى(حکمت در آن شب هر امرى بر اساس    «

 بعـد    در یکـسال    را کـه     هـر چـه      شب   در آن    سبحان   خداي   که   روي  از آن (
 ـ    و فقر، خیر و شر و غیـره   و مرگ، توانگري  از زندگی دهد ـ اعم  می  روي
 و هـیچ تبـدیل و   دفرسـت  مـی  از لوح المحفوظ بـه سـوى فرشـتگان        را  همه

  .»)یابد میتغییرى در آن ن
>      =   ] : فرمایـد  مى              ;   :   9     8    7     6    5    4Z. ] القـدر :

در آن شب به اِذن پروردگارشان بـراي  ) ؛جبریل (فرشتگان و روح   « ].4
  .»شوند هر کاري در آن سال نازل می) تقدیر(
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ر، تعظیم و بزرگداشت است      : دوم َاین شب به خاطر بزرگ     . منظور از قد
خداونــد . اســت ایــن اســم نامگــذارى شــده  گــاه و شــرافتش بــهبــودن جای

آن گونـه کـه خداونـد      « ].91: الأنعام[ .Z!   "   #   $   %   ] : فرماید مى
 .»سزاوار بزرگداشت و تعظیم بود، او را گرامى نداشتند

دادن حـوادثى در آن، ایـن        و روى   خاطر انجام امـورى مهـم       شب به   این
  شـدن   نـازل  :از عبارتنـد  آنهـا  از  برخـى  .است  افتهی را  بزرگداشت و تعظیم
 که قرآن بر او نازل شده، شرافت امتى         ص شب، عظمت پیامبر    آن در  قرآن

که این شب به آن اختصاص یافته، فرود آمدن فرشتگان از آسـمان بـه دنیـا،       
فرود آمدن برکت و رحمـت و مغفـرت در آن شـب، بـزرگ بـودن اجـر و           

بـودن ارزش و      ب قیـام و عبـادت کنـد، بـزرگ         پاداش کسى کـه در آن ش ـ      
 .شب در نزد خداوند متعال  جایگاه آن

ر، یعنى تنگى، همچنان که خداونـد مـى    : سوم َفرمایـد  قد : [   N    M   L
   OZ. ]کسى که تنگدست باشد« ].7: الطلاق«. 

معناى تنگى در این شب، یعنـى پوشـیده و مخفـى مانـدن آن از تعیـین                  
ین و مشخص، یا اینکـه در آن شـب زمـین بـر اثـر                شدنش در یک شبى مع    

شود و بـه    تنگ مى- به خاطر ارزش آن شب   -فرود آمدن فرشتگان فراوان     
 .شود سختى براى آنان جا پیدا مى
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ر هم   -دال آمده     قدر با سکون  : فایده َردیـف قـضا بـا فـتح دال        گرچه قد
منظـور   تا دانسته شـود کـه منظـور از آن قـضا نیـست، بلکـه               -شایع است   

شود و آشکار و مشخص شدن       تفصیل چیزى است که قضا بر آن جارى مى        
سرنوشت یکساله، براى فرشتگانى که انجام آن کارها بر عهده آنان گذاشـته             

 ).از او نقل كرده است) ٤/٣٠١(البارى  حجر در فتح گفتار توربشتى است كه امام ابن( .شود مى
، تفـسیر بحـر المحـیط،    1858 کثیر ص سیر ابن فت( :فضیلت و ارزش شب قدر    : چهارم

 ).8/492أبوحیان 

)   (   *   +       ,    ] : فرماید خداوند مى    'Z. ]2: القدر.[  
خداوند شأن و جایگاه شب قدر را تعظیم کرده، تا جایى که پیـامبرش را      

 بـه  - گرچه گسترده و فراوان اسـت      -سازد که شناخت و دانش او        آگاه مى 
سـپس برخــى از آن  . رســد  و بزرگـى امــر آن نمـى  پایـان فــضل ایـن شــب  

 : کند ها را براى او بیان مى فضیلت
 عبادت در آن شب بهتر از عبادت در هزار ماهى است کـه در آن            -الف  

پـس  . این مدت حدود هشتاد و سه سال و چهار ماه اسـت        . شب قدر نباشد  
 امت  خواننده گرامى به فراوانى و گستردگى رحمتى که خداوند در حق این           

 .دارد بنگر
 شبى است که به خـاطر فـضیلتش، فرشـتگان بـسیارى همـراه نـزول                 -ب  

آیند، همچنـین هنگـام تـلاوت قـرآن فـرود            رحمت و برکت به زمین فرود مى      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 روزه سپر پارسان
 181 

کنند، بالهاى رحمتشان را بـراى بزرگداشـت    هاى ذکر را احاطه مى  آیند، حلقه  مى
از جمله فرشـتگانى    . رانندگست  مى - که نیت خالصانه دارند      -و احترام اهل علم     

 آید امین وحـى، جبرئیـل    که در آن شب همراه فرشتگان دیگر به زمین فرود مى          
 !قدر ارزش و جایگاه این شب بزرگ است چه.  است؛

فرسـتند و    فرشتگان در آن شب بر نمازگزاران در مسجد، سلام مـى     -ج  
 .کنند تا طلوع فجر صادق براى آنان دعا مى

توانـد   در آن شب شیطان نمى  . و آفات در امان است     شب قدر از بلا      -د  
تمام آن شب تا طلـوع فجـر        . کار بدى انجام دهد، یا به کسى آسیب برساند        

 .صادق در امن است
المحفـوظ بـه بیـت        در شب قدر خداوند قرآن را به طول کامل از لوح           -هـ  

کـم و بـه تـدریج بـر حـسب       العزه در آسمان دنیا فرو فرستاد، سپس قـرآن کـم   
 . سال بر قلب پیامبر نازل شد23آمدند، در مدت  حوادثى که پیش مى

اـن را                   -و    در شب قـدر خداونـد مقـدار رزق و اجـل و حـوادث یکـساله جه
 .کند کند و همه آنها را در میان فرشتگانى که مأمور هستند، تقسیم مى مشخص مى

 .فضیلتهاى شب قدر بسیار فراوان و غیر قابل شمارش هستند
، ما را براى قیـام در آن شـب از روى ایمـان و طلـب اجـر و                    پروردگارا

پاداش از درگاهت، موفق بگردان، از عطا و بخشش آن شب مـا را محـروم                 
مگردان، پاداش قیام ما را در آن شب چندین برابر افزون بگـردان و مـا را از     
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 .آمین یا رب العالمین. خیر و برکت آن شب محروم مگردان
دین برابر بودن اجـر و پـاداش در شـب قـدر،      هدیه و بخشش چن   : پنجم

 .مخصوص امت پیامبر خاتم است
اـى پیـشین،                  اـتم، نـسبت بـه امته از جمله نعمتهاى خداوند بر امت پیامبر خ
فضیلتهاى فراوانى است که خداوند به این امـت اختـصاص داده اسـت، اینکـه                

اـداش بـسیار بزرگـى             بـه آن  خداوند در برابر عبادت کم امت اسلامى، اجـر و پ
به عنوان مثال برترى داشتن و فضیلت عبـادت در شـب قـدر              . وعده داده است  

 .بر هزار ماهى که شب قدر در آن نباشد، بهترین گواه بر این گفته است
  : ها هستند همچنین بهترین گواه بر آنچه گفته شد، این استدلال

یده او از علماى مـورد اعتمـاد شـن   : امام مالک؛ در کتاب الموطأ گوید -1
گویا پیـامبر  .  نشان داده شد  ص است که عمرِ مردمان پیشین به پیامبر خاتم       

تواننـد در ایـن    آنها، عمر امتش را کم دانـست کـه نمـى      ) زیاد(با دیدن عمر    
خداونـد  . اند، عبادت کنند   عمر کوتاه به اندازه آنانى که عمرى طولانى داشته        

 بـه او و    -هتـر اسـت      که عبادت در آن از عبادت هزار مـاه ب          -شب قدر را    
 ).١٥موطأ، مالك (. امتش عطا کرد

در حدیثى که مجاهد با سند مرسل روایت کرده، درباره سبب نـزول   -2
اسرائیل را نـام بـرد کـه در           مردى از بنى   ص پیامبر: آمده است ) قدر(سوره  

مسلمانان از شـنیدن آن خبـر و جهـاد زیـاد او،      . راه خدا هزار ماه جهاد کرد     
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تـوانیم بـه آن اجـر و پـاداش      که عمر ما کم است و نمـى  (ند  زده شد  شگفت
: سوره قـدر را نـازل کـرد       ) براى آرامش دادن به آنان    (خداوند  ). دست یابیم 

 [    2   1   0   /          .   -     ,       +   *   )   (   '    &   %   $    #   "    !
   3Z. ]3-1: القدر.[  

 از هزار ماهى است کـه آن مـرد بنـى         عبادت در شب قدر بهتر    : و فرمود 
ن أبي حـاتم( .کـرد  اسرائیل زره پوشیده و جهاد مى     . ١٩٤٢٤ شـماره ١٠/٣٤٥٢تفـسير ابـ

  ).٤٦١، الواحدي في أسباب النزول ص ٤/٣٠٦البيهقي في السنن الكبرى 
آنچه سخنان مالک و حدیث مرسلى را که مجاهـد روایـت کـرده تأییـد              

 او از رسـول  : ابـن عمـر روایـت شـده    کند، حدیث صحیحى است که از  مى
برترى و مانـدگارى شـما نـسبت بـه امتهـاى گذشـته              : خدا شنید که فرمود   

همانند فاصله بین نماز عصر تا غروب خورشید است؛ به یهودیـان، تـورات           
به آن عمل کردند و بعد از عمـل کـردن   ) وقت ظهر(داده شد تا نصف روز      

ک قیـراط اجـر داده شـد، سـپس بـه      به آنان یک قیراط ی. به آن ناتوان شدند  
سـپس از عمـل     . مسیحیان انجیل داده شد، تا هنگام عصر به آن عمل کردند          

سـپس  . به آنان هم یک قیراط یک قیراط اجر داده شد  . کردن به آن بازماندند   
قیـراط   بـه مـا دو  . به ما قرآن داده شد تا غروب خورشید به آن عمل کردیم           

قیـراط دو   پروردگارا، بـه آنـان دو  :  گفتنداهل کتاب. دو قیراط اجر داده شد    
قیراط پاداش دادى، ولى به ما یک قیراط یک قیراط پـاداش دادى، در حـالى       
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آیـا  : پرسـد  مـى   که کردار و اعمال ما بیشتر از آنان اسـت؟ خداونـد از آنـان              
پـس آن فـضل     : فرماید نه، خداوند مى  : ام؟ گفتند  چیزى از پاداش شما کاسته    

پروردگـارا، مـا خواسـتار    . دهـم  ى که بخواهم افزون مىمن است، به هر کس   
 ).٥٥٧البخاري (. مگردان ما را از فضلت محروم. فضل تو هستیم

امام مالـک، ابـن حجـر، نـووى و سـیوطى            : جمعى از اهل علم از جمله     
، فـتح ١/٢١٨الموظـأ ( .اند که شب قدر مختص به امت اسـلام اسـت       ترجیح داده 

 ).١/٢٠٨، السيوطي ، خصائي الكبرى٤/٣٠٤الباري 
اى دارد که شـب قـدر در میـان امتهـاى گذشـته هـم        امام ابن کثیر اشاره   

تـرجیح   امـا قـول اول    . وجود داشته، همچنان که در میان امت اسلام هست        
 ).١٨٦٠تفسير ابن كثير ص (. خداوند داناتر است. شود داده مى
جستجوى دریافت شب قدر و تحقیـق در تعیـین بهتـرین وقـت              : ششم

 .اى طلب آنبر

واخـر مـن ّتحـروا ليلـة القـدر فى الـوتر مـن العـشر الأ«:  فرمود ص پیامبر
 ).تخريج آن گذشت( .»رمضان

 .»شب قدر را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو کنید«
این حدیث براى تعیین زمان شب قدر و بهتـرین وقـت جـستجوى آن،                

 .مهم است
علمـا  . ، فراوان هستنداحادیث صحیح که به طلب شب قدر دلالت دارند        
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انـد از آن احادیـث مطـالبى را دربـاره تعیـین زمـان شـب قـدر                    تلاش کرده 
ایـن کتـاب گنجـایش بـر        . رسـند  استنباط کنند که حدوداً به چهل قول مـى        

شمردن آنها را ندارد، صرف نظر از اینکه بخواهـد بـه طـور مفـصل آنهـا را       
 .شرح دهد

انـد،   ه نزد علما تـرجیح داده شـده  اینجا به بیان اقوالى درباره شب قدر، ک     
  : پردازیم مى

امام بخارى؛ در صحیح خودش بابى را درباره جستجوى شـب قـدر در    -1
 .شبهاى فرد دهه آخر رمضان اختصاص داده و به طور مفصل شرح داده است

شود کـه ترجیحـاً    از شرح امام بخارى چنین استنباط مى    : ابن حجر گوید  
. هاى فرد دهه آخر رمـضان اسـت        هم شب شب قدر مختص به رمضان، آن       

فـتح ( .انـد  این خلاصه تمامى آن مطالبى است که درباره شب قدر وارد شـده          
 ).٤/٣٠٦الباري 

 کـه  -ابن حجر از تعیین شب بیست و پنجم رمضان بـه عنـوان شـب قـدر      
آن شـب در یکـى از شـبهاى         : گوید گیرد و مى    ایراد مى  -بعضى به آن معتقدند     

اـره روایـت     احادیثى که عایشه و دیگـران در ایـن        . ان است فرد دهه آخر رمض    ب
. اند، بیانگر این مطلب است و همچنین قـول ارجـح در ایـن زمینـه اسـت                  کرده

 ).٣/٣٢٣صحيح ابن خزيمه ( .ابوثور مزنى و ابن خزیمه هم این نظر را دارند
پس تعیین یکى از شبهاى فرد دهه آخر به طور قطعـى بـه عنـوان شـب          
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 .جمعى از علماى مذاهب هم، همـین نظـر را دارنـد           . عى ندارد قدر دلیل قط  
  ).٤/٣١٢فتح الباري (

ابن حجر بعد از آن که چهل و هشت قول را درباره شـب قـدر بررسـى       
شب قـدر در  : قول ارجح درباره شب قدر، بیانگر این است  : گوید کند مى  مى

ت شبهاى فرد دهه آخر رمضان است و آنچه از احادیـث فهمیـده و برداش ـ               
شـود، یعنـى    هاى مختلف جابجا مـى  شود این است که شب قدر در سال        مى

  ).٤/٣١٣منبع سابق  (.گیرد هر سال در یکى از شبهاى فرد دهه آخر قرار مى
شب قدر در دهه آخر رمضان، سال به سال جابجا : امام نووى؛ گوید -2
بدین شکل بین احادیـث مختلفـى کـه دربـاره شـب قـدر روایـت           . شود مى
 ).٦/٤٤٩المجموع شرح المهذب ( .شود ند، جمع و توفیق ایجاد مىا شده
شب قدر در دهـه آخـر رمـضان    : شیخ الاسلام احمد بن تیمیه؛ گوید -3
: همچنین از طریق احادیث صحیح از پیامبر روایت شـده کـه فرمـود             . است

 ).٢٥/٢٨٤مجموع الفتاوى ( .»آن را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو کنید»
 که قول تحقیق شده مذهب امـام  -: اند وهى از علماى سلف گفتهگر -4

ب قدر، شب بیـست و هفـتم    ش-احمد و روایت از امام ابوحنیفه هم است       
  ).١٨٦١تفسير ابن كثير ص (. رمضان است

 ابى بـن کعـب  ، کنند  استدلال مىt در این گفته به روایت ابى ابن کعب  
t     کـرد، از او علـت معـین     رمضان را شب قـدر تعیـین      27 زمانى که شب
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بـه وسـیله وجـود      : کردن آن شب به عنوان شب قدر سؤال شد، جواب داد          
اینکـه صـبح آن شـب خورشـید        :  خبر داده اسـت    ص هایى که پیامبر   نشانه
  ).١١٦٩، ٧٦٢مسلم ( .کند ن پرتوافکنى و تابش طلوع مىبدو

 رمضان بـه حـدیثى معـین        27 درباره تعیین شب قدر در       t سخنان أبى 
هایى که براى شناختن آن بیـان        ها و علامت   د نشده است، بلکه به نشانه     استنا
ایـن  .  چنین طلـوع کـرد  27سال صبح شب اند اعتماد شده است، در آن      شده

افتـد؛ چـون     رمضان اتفاق مـى 27به آن معنا نیست که هر سال شب قدر در  
 .شـود  مـى  جابجـا   رمـضان  آخـر   دهـه  فرد  شبهاى در  سال  به  سال شب قدر 
انـد، در زمـان      شناختن شب قدر بیـان شـده        براى  که  هایى نشانه  که  همچنان
 .اند  هم دیده شده23 و شب 21 در صبح شب ص پیامبر

 27شود که استناد ابى بـن کعـب بـراى تعیـین              با این توضیح روشن مى    
شـود کـه     رمضان به عنوان شب قدر، بر دلیلى مستحکم و قوى استناد نمـى            

منـة المـنعم في شرح صـحيح مـسلم، : نگـا(. براى توضیح بیـشتر . اد کردبتوان بر آن اعتم 
  ).١/٤٨٠المباركفوري 

قسم به خدایى که هیچ معبودى راسـتین جـز او نیـست، مـن              : ابى گوید 
 بـه مـا     ص پیـامبر . دانم که شب قدر کدام یک از شبهاى رمضان اسـت           مى

هـاى آن    انهنش.  رمضان بود  27آن شب   . دستور داد که در آن شب قیام کنیم       
. کنــد عبارتنــد از اینکــه صــبح آن، خورشــید بــدون پرتــوافکنى طلــوع مــى



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوم جنة
188 

 .توان به قرص آن نگاه کرد همچون ماه مى(
انـد، اثبـات ایـن قـول را از        از بعضى از سلف حکایت شده که تلاش کـرده         

 کـه   »هـى « رمضان است، چون کلمه      27اند آن شب     قرآن استخراج کنند و گفته    
 .خداوند داناتر است. بیست و هفتمین کلمه در سوره استدر سوره قدر آمده 

عبـاس باشـد،    توانـد از ابـن   اما این مطلب نمى  .  است م عباس منظور ابن 
. چون این سخن، معماگونه و پوشیده است و کـلام خـدا از آن منـزه اسـت       

  ).٨/٤٩٣أبوحيان . بحر المحيط(
کند،  سأله بیان مىعلامه شنقیطى بعد از آن که اقوال علما را در این م -5
اى که درباره طلب شب قدر در شـبهاى   بعد از آن که از بیانات و ادله      : گوید

تـرین و   فرد دهه آخر رمضان آگـاهى پیـدا کـردى، پـس بـدان کـه نزدیـک            
ترین شب براى قرار گرفتن شب قـدر در آن، شـب بیـست و هفـتم            مناسب

 کنـد،  دلالـت مـى   بر حسب آنچه علما نظر دارند و ادله بر آن           . رمضان است 
 .جمعى از یاران احمد بن حنبل هم این نظر را دارند. این نظر ارجح است
 ایـن نظـر، نظـر   : امام مرداوى در الانـصاف گفتـه اسـت      : قسطلانى گفت 

 ).٤/٥٩٤إرشاد الساري (. درستى است
ابى بـن کعـب     .  هم این نظر را دارند     ص جمع کثیرى از اصحاب پیامبر    

ایـن  . ده و براى اثبـات آن سـوگند خـورده اسـت        آن را با قاطعیت اعلام کر     
در مـسند احمـد از ابـن عمـر بـا سـند              . مطلب در صحیح مسلم آمده است     
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، شاشـى  .»شب قدر، شب بیست و هفتم رمضان اسـت    «: مرفوع روایت شده  
 از بیشتر علمـا ایـن قـول را حکایـت     »هالحلی«که از علماى شافعیه است در  

 ).٣/٣٠٥د بن أحمد الشنقيطي علامه محم. زاد المسلم( .کرده است
گیـرى   خواننده گرامى، از اقوال و روایـاتى کـه بیـان شـد، چنـین نتیجـه           

ترین وقتهاى جستجوى شب قدر، شبهاى فـرد         شود که بهترین و مناسب     مى
توان بیان کرد که حتماً فـلان شـبِ       دهه آخر رمضان است و با قاطعیت نمى       

روایـت    کـه در ایـن زمینـه       با استناد به مجموع احادیث صـحیح      . فرد است 
اند، گرچه شب بیست و هفـتم رمـضان در میـان شـبهاى فـرد شـانس                   شده

كثـير  امـام ابـن(. بیشترى براى وجود شب قدر دارد، ولى این هم قطعـى نیـست    
شده كه در تمامى شب«: گويد ه از مالك؛ نقل  طـور يكـسان بـراى طلـب شـب قـدر  هاى دهه آخر رمضان بـ
تفـسير . »ام آن را در شرح رافعـى ديـده. هيچ شبى بر شب ديگر ترجيح ندارد. گيرد دارى انجام مى زنده شب

 ).١٨٦٢  صالقرآن العظيم،
 .هاى شب قدر نشانه: هفتم

از بزرگترین رحمت و نعمتى که خداوند شامل حال امـت پیـامبر خـاتم         
سـپس  . کرده این است که این شب را مخـتص ایـن امـت قـرار داده اسـت        

هـا بیـانگر راسـتگویى       ناختن آن قرار داده کـه وجـود آن        هایى براى ش   نشانه
جـستجو و عبـادت در آن       .  و مژده دادن به امت اسـلامى اسـت         ص پیامبر

شود که اجر و پاداش مـسلمان چنـدین برابـر شـود، درسـت       شب سبب مى 
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 .معادل عمر کامل یک انسان
و  ،کنند ها عمومى هستند که بیشتر مردم آنها را درك مى          گاهى این نشانه  

هـا   گاهى مختص به بندگان خاص و خالص هستند که موفـق بـه دیـدن آن           
بـراى    سـپس . کـنم  هاى عمومى آن را بیان مى      در این مبحث نشانه   . شوند مى

گـذارم بـراى    هـاى اختـصاصى آن را وامـى    آورم، ولى نـشانه   آن استدلال مى  
العـاده   شـوند و کارهـاى خـارق       کسانى که براى دریافتن آن شب موفق مـى        

 .کنم  بیان»رؤية ليلة القدر«ها را در مبحث  بینند، تا آن مى

  : هاى عمومى شب قدر اینک نشانه
. طلوع خورشید در صبح آن شب، صاف و بـدون تـابش نـور اسـت     -1

ــده مــى  ــاملاً دی ــویى آن را   قــرص خورشــید ک ــیچ شــعاع و پرت شــود و ه
 ه،مـا  در این حال نگاه کردن به قرص خورشـید هماننـد قـرص            . پوشاند نمى
  .آید هنگام طلوع خورشید هیچ شیطانى با آن بیرون نمى. پذیر است امکان
  .اى که دو نیمه شده است ظاهر شدن ماه در آن شب به شکل کاسه -2
در آن هـیچ شـهابى بـه سـوى     . آن شب، شـب بـسیار آرامـى اسـت          -3

چـون بـه خـاطر امـان     [شـود   کنند پرتاب نمـى  شیاطینى که استراق سمع مى  
، هوا کاملاً صـاف و   ]مکن است استراق سمع صورت نگیرد     بودن آن شب م   

در آن شب از گرمـاى      . گویا در آن شب قرص ماه کامل است       . نورانى است 
 .اذیت کننده و سرماى سوزناك خبرى نیست



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 روزه سپر پارسان
 191 

هـاى آن شـب      خواننده گرامى، آنچه بیان شـد، وصـف کـاملى از نـشانه            
اینک ادلـه   . تفا کردم هایى که دلیل صحیح داشتند اک      بزرگ بود، فقط به نشانه    

  : شوند ها به ترتیب بیان مى آن نشانه
گویى که شـب   به چه دلیلى مى: زر بن حبیش از ابى بن کعب پرسید -1

هـاى آن شـب کـه        با مشاهده نشانه  :  رمضان است؟ جواب داد    27قدر شب   
این که خورشید صبح آن شب بدون پرتـو         :  به ما خبر داده است     ص پیامبر

 .کند طلوع مى
کنـد   ع همان پرتو و تابش نور خورشید است، هنگامى که طلوع مـى          شعا

کننـده ظـاهر     اى براى نگاه   و هنگام نگاه کردن به آن همچون طناب یا شاخه         
 .شود مى

اى است کـه خداونـد آن        نشانه:  گوید »شعاع لها  لا«قاضى عیاض درباره    
 گفتـه : گویـد . را بدون وجود سبب ظاهرى نشانه شب قدر قرار داده اسـت           

شده این حالت، به خاطر رفت و آمد زیاد فرشـتگان در آن شـب بـه زمـین          
المنهـاج، للنـووي ( .شـود  است که شعاع خورشید با بالهاى لطیفشان پوشـیده مـى    

٨/٣٠٦.(  
هاى شب قدر ایـن اسـت کـه خورشـید      از نشانه«:  فرمودص پیامبر -2

مـل  کند، همانند قـرص کا  صبح آن شب، صاف و بدون پرتوافکنى طلوع مى       
 .»شیطان در آن روز اجازه بیرون آمدن همراه با طلوع خورشید را نـدارد  . ماه
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گفتـه ) ٣/١٧٥(» المجمـع«هيثمـى در . اسنادش جيد است: عراقى گفته است). ٥/٣٢٤(حمد في المسند أ(
 ).است راويان آن ثقه هستند

اصحاب آن حضرت در نزد او از شب قدر، یاد کردنـد کـه چگونـه     -3
کدام یک از شما طلوع ماه را در حالى که هماننـد  «:  فرمودص است، پیامبر 

 ).١١٧٠مسلم ( .»آید؟ نیمه کاسه است، یادش مى

ایـن  :  گویـد  »مثـل شـق جفنـة« ص امام نووى؛ در شرح فرمایش پیامبر     
جمله اشاره دارد که شب قدر در آخر ماه رمضان است، چون ماه در هنگـام     

در . گونـه هـست   ه در آخـر مـاه آن  شـود، بلک ـ   نمى .»جفنة  شق«طلوع مانند   
فـَن           : آمده است ) 306/8(المنهاج   جفنه یعنى کاسه غذا، جمع آن جفـان و جِ

ناَت است َجفن(معجم الوسيط (. و جفَ ْالجفن(و قاموس المحيط ) َ َ.( (  
نشانه شب قدر این است که آن شـب، صـاف و   «:  فرمودصپیامبر  -4

، شب آرامـى اسـت نـه سـرد          تابد روشن است، گویا در آن شب نور ماه مى        
 ).٢٤٧أحمد في المسند ( .»شود اى به شیاطین پرتاب نمى است نه گرم، هیچ ستاره

 : پیامبر از زمان آن آگاهى داشت: هشتم

)   (   *   +       ,    ] : فرماید خداوند مى    'Z. ]2: القدر.[  
ن اى کـه در قـرآ   ابن عیینه در تفسیر این آیه گفتـه اسـت، هرگـاه جملـه           

آمده، خداوند پیامبر را از وجود آن کـار         ) ما ادراك ( با   ص خطاب به پیامبر  
پیامبر را از آن کـار آگـاه        ) و ما یدریک  : (فرمود آگاه ساخته است، اما اگر مى     
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 ).٢٠١٤البخاري ( .ساخت نمى
 زمـان   ص منظور ابن عیینه این است که پیـامبر       : حافظ ابن حجر؛ گوید   
 ).٤/٣٠٠فتح الباري ( .دانست دقیق شب قدر را مى

روزى پیامبر به نزد اصحاب آمد تا زمان شب قدر را به آنان خبـر دهـد،              
آمـده بـودم   «: پیامبر فرمـود . اما دو نفر با هم کشمکش و جر و بحث کردند          

زمان شب قدر را به شما بگویم، اما فلانى و فلانى با هم کـشمکش کردنـد                  
بـراى  ) ان ماندن زمان شب قدرپنه(امیدوارم این کار   . و خبر آن برداشته شد    

 .» رمـضان جـستجو کنیـد      25،  27،  29پس شب قـدر را در       . شما بهتر باشد  
 ).تخريج آن گذشت(

سـپس  . شب قدر در خواب به مـن نـشان داده شـد           «:  فرمود ص پیامبر
دهـه   پـس آن را در . یکى از همسرانم مرا بیدار کرد و زمان آن از یادم رفت     

 ).٨/٢٩٩المنهاج، للنووي . ١١٦٦م مسل( .»آخر رمضان جستجو کنید
 بـه طـور   ص شود کـه پیـامبر   اى که گذشت استدلال مى  از مجموع ادله  

دانـست و حتـى خواسـت آن را بـه            یقین زمان مشخص شـب قـدر را مـى         
یک بار به خاطر کشمکش دو نفـر        . اصحابش بگوید، اما آن را فراموش کرد      

ر دوم بـه خـاطر بیـدار     کرد حق بـا او اسـت، بـا         با هم، که هر کدام ادعا مى      
شدنش به وسیله یکى از همسرانش، سبب شد خوابى را کـه دربـاره تعیـین         

قول بـه ( .خداوند داناتر است  . زمان مشخص شب قدر دیده بود، به یاد نیاورد        
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) ٤/٥٩٤(و قسطلانى در الارشاد ) ٤/٣١٥(، را ابن حجر در الفتح ص تعدد سبب فراموشى آن حضرت
 ).اند تقويت كرده
 بـراى   ص در مطالب گذشته بیان شد که سبب فراموشـى پیـامبر          : دهفای

شـود   چنـین اسـتنباط مـى   . تعیین زمان دقیق شب قدر، کشمکش دو نفر بود  
کارى شوم و این گونه کارها نکوهیده        که، کشمکش و جر و بحث و بیهوده       

شـوند و کـشمکش و مجادلـه     و مذموم هستند و سبب عقوبت معنـوى مـى    
ى ( .برد د و منافع را از بین مى      بیهوده، علم سودمن   ، تفـسير )٤/١٩٥٣(المفهـم، للقرطبـ

 ).٨/٣٠٤(نووى ، للنهاجالم، )١٨٦٢(كثير، ص  ابن
کنـد   پندارند که مدارسـه علـم اقتـضا مـى          بر خلاف آنچه بیشتر مردم مى     

ها در برخى مسائل پـیش بیایـد، در آن صـورت     برخى از کشمکشها و جدل 
 خشنود ساختن نفـسش طـرف مقابـل را        شود فقط به خاطر    فرد حریص مى  

نشینى کند و بر او پیروز گردد، نه اینکه بخواهـد       مجبور کند از نظرش عقب    
 .رو حق باشد حق و واقعیت را آشکار سازد و دنباله

شود این است کـه در زمینـه علمـى بایـد      آنچه از کل حدیث فهمیده مى     
و به مقامـشان  همچنین به علما احترام گذاشته  . کشمکش و جدل ترك شود    

ارج نهاده شود، حتى اگر یکى از علما در خـواب باشـد بـه خـاطر احتـرام                   
گذاشتن به مقام علمى او، نباید مزاحم او شد و او را بیدار کرد، مگـر بـراى               

هایـشان   انجام فریضه نماز و نظیر آن و به خاطر رعایت ادب، حتى درِ خانه             
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اضـافه بـر آن، در محـضر     . ید زد را براى اینکه براى نماز به مسجد بیایند نبا        
 .اهل علم با نهایت ادب باید نشست

مفهوم دیگر حدیث اینکه براى فرو نشاندن کشمکش و اصلاح بـین دو             
 .خداوند داناتر است. نفر باید به زودى اقدام شود

  .درك حکمت مشخص نشدن شب قدر: نهم
ه، مت(. »امید است این کار براى شما بهتـر باشـد        «:  فرمود ص پیامبر فـق عليـ

 ).تخريج آن گذشتو
طلبد کـه   یعنى بهتر بودن مشخص نشدن زمان معین شب قدر، این را مى   

. دارى کنـد  دار تمامى ماه رمـضان یـا دهـه آخـر آن را شـب زنـده         فرد روزه 
 .کـرد  دار فقط در آن شب قیـام مـى   شد روزه برعکس اگر زمان آن تعیین مى     

 ).٤/٣١٤فتح الباري (
شود که جویندگان آن در       شب قدر، سبب مى    مشخص نبودن زمان دقیق   

تمامى اوقاتى که امید دریافتن آن را دارند، در جستجوى آن تـلاش فـراوان               
شود و پـاداش   در نتیجه عبادت آنان بیشتر مى. و عبادت بیشترى انجام دهند    
دانـستند،   کنند، اما اگر افراد زمان دقیق آن را مى    فراوانى براى خود کسب مى    

ولى حکمت الهـى اقتـضا کـرده کـه         . کردند  همان شب اکتفا مى    فقط به قیام  
زمان دقیق آن نامعلوم باشد تا در تمامى ماه رمضان در جستجوى آن شـب،               

بـه خـاطر   . عبادت و قیام کنند و در دهه آخر رمضان تلاش دو چندان شود         
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نشست تـا    در دهه آخر رمضان در مسجد اعتکاف مىصهمین پیامبر خدا  
 .نشـستند  سپس بعـد از او همـسرانش اعتکـاف مـى          . ت کرد هنگامى که وفا  

 ).تخريج آن گذشتمتفق عليه، و(
بـست و     کمر همت مـى    ص رسید پیامبر  هرگاه دهه آخر رمضان فرا مى     

کـرد و    دارى مـى   کـرد و شـب زنـده       خود را کاملاً براى عبـادت آمـاده مـى         
 ).آن گذشتتخريج متفق عليه، و(. کرد بیدار مى) براى عبادت(همسرانش را هم 

حجـر اسـت، امـا چـون      گفتار او گرچه در معنا همانند گفتار پیشین ابن   (
تفـسير : نگـا( ).تفصیل فراوانى همراه با اسـتدلال دارد، در اینجـا بیـانش کـردم           

 ).١٨٦٢كثير، ص  ابن
 .ماندگارى شب قدر و بر نداشتن آن: دهم

القـدر  لةرفع معرفة لي«امام بخارى؛ در کتاب صحیحش بابى را به عنوان          
 مقیـد کـرده   »معرفة ليلة«او رفع را به     . گذارى کرده است    نام » الناسيلتلاح
اشاره به این دارد که شب قدر بـه هـیچ وجـه در حـال حاضـر و در           . است

شود و همچنـان مانـدگار اسـت، آوردن ایـن قیـد بیـانگر        آینده برداشته نمى 
ه اسـت و در آن   کامل او از حدیثى است که باب را با آن آغـاز کـرد              آگاهى

 رمـضان جـستجو   25 و 27، 29هـاى   شـب قـدر را در شـب      «: حدیث آمده 
 ).٤/٣١٤فتح الباري (. »کنید

 بعد از آن که به اصحاب اعلام کرد خبر شـب قـدر برداشـته        ص پیامبر
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دسـتور  . شد، به آنان دستور داد که در این سـه شـب آن را جـستجو کننـد                 
است کـه بنـا بـر قـول صـحیح،         پیامبر درباره جستجوى شب قدر دلیل این        

حـدیثى کـه در صـحیحین آمـاده بیـانگر آن      . شب قدر برداشته نشده اسـت   
 .»واخر من رمضانالعشر الأ الوتر من ّتحروا ليلة القدر في«: است

 .»شب قدر را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو کنید«
بهاى داد کـه آن را در ش ـ  شد، پیامبر دستور نمى اگر شب قدر برداشته مى    

 - همان طور که روشـن اسـت        -فرد دهه آخر رمضان جستجو کنند، چون        
زاد ( .در جستجوى چیزى که برداشته شده و وجـود نـدارد، سـودى نیـست            

 ).٣/٢٠٢المسلم، علامه الشنقيطي 
 در حدیث یعنى خبر آگـاهى یـافتن از زمـان    »رفع«بنابراین، مفهوم کلمه  

شب قدر به طـور کلـى برداشـته      دقیق آن شب برداشته شده است، نه اینکه         
 ).١٨٦٠تفسير ابن كثير ص ( .شود

 برداشته شـدن عـین شـب قـدر بـود، هرگـز بـه                صاگر منظور پیامبر    
بـا وجـود دلایـل فـراوان از         . کرد کـه آن را جـستجو کننـد         یارانش امر نمى  

احادیث و دیده شدن بسیار شب قدر به وسیله بندگان صـالح، علمـا اتفـاق                
در وجود دارد و پیوسته تـا آخرالزمـان وجـود خواهـد        نظر دارند که شب ق    

 ).٤/١٩٥٢للقرطبي . المفهم(. داشت
دار در   چکیده سخن این که، چند برابر شدن پاداش مسلمانانِ شب زنـده           
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 یک بخشش و هدیه الهى است و تا برپایى          ص شب قدر براى امت محمد    
 .روز رستاخیز ادامه خواهد داشت

 ص  شب قـدر یـا اسـتمرار آن از پیـامبر            درباره برداشته شدن   t ابوذر
آیـا آنچـه بـا پیـامبران اسـت تـا زمـانى کـه                : گفتم: سؤال کرده است، گوید   

شـود؟   ماند، اما وقتى که وفات کردند، آن هم برداشته مـى           اند با آنان مى    زنده
بلکـه تـا روز رسـتاخیز    «: مانـد؟ فرمـود   یا اینکه تا روز رستاخیز ماندگار مى    

 ).٥/١٧١أحمد في المسند (. »ندما پابرجا باقى مى
 .دیدن شب قدر: یازدهم

 .» ماء وطينقد رأيتنى أسجد فيو«:  فرمودص پیامبر خدا

ل سجده مى«  .»کردم خواب دیدم که میان آب و گِ
 کـرد و   راوى حدیث گوید آن شب آسمان شروع بـه باریـدن   ص ابوسعید

بیـست و یکـم      آن شب    ، آب در نمازگاه پیامبر جارى شد      ،مسجد پر از آب شد    
اـز صـبح را      ص من به چشم خـودم دیـدم، وقتـى کـه پیـامبر            . رمضان بود   نم

 ).١١٦٧، ٢٧٦١ مسلم ٢٠١٨، ٢٠١٦البخاري ( .خواند، صورتش پر از آب و گلِ بود

 الـوتر لعـشر الأواخـر فاطلبوهـا في اأرى رؤيـاكم في«:  فرمـود  ص پیامبر
  ).١١٦٥مسلم . ١١٥٨متفق عليه، البخاري (.»منها
  دارم که خـواب شـما بـا واقعیـت مطابقـت دارد، پـس آن را در                 عقیده«
 . »هاى فرد دهه آخر رمضان جستجو کنید شب
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در هفت شب آخر رمضان، شب قـدر        : همچنین در حدیث صحیح آمده    
. بـه پیـامبر گفتنـد   .  نـشان داده شـد  ص در خواب به مردانى از یاران پیامبر 

ابقت دارد و شـب قـدر در   عقیده دارم که خواب شما با واقعیت مط  «: فرمود
خواهـد آن را دریابـد، در    هر کسى که مى. هفت شب آخر رمضان قرار دارد  

مـسلم . ٢٠١٥متفـق عليـه، البخـاري (. »هفت شب آخر رمـضان آن را جـستجو کنـد        
١١٦٥.( 
 دربـاره ده شـب و هفـت شـب آخـر      ص توان بـین فرمـوده پیـامبر       مى

 دهـه آخـر رمـضان      آن را در  : رمضان، براى جستجوى شب قدر جمع کـرد       
اگر یکى از شما این کار را نتوانست، حداقل هفت شب آخـر   . جستجو کنید 

 ).١١٦٥مسلم ( .را از دست ندهد
خواننده گرامى، از مطالبى که درباره شـب قـدر بیـان شـد مطالـب زیـر                 

  : شود استنباط مى
گیرد، سپس آن  دیدن و دریافتن شب قدر، گاهى در خواب انجام مى -1

شود، همچنـان کـه پیـامبر      روشنى روز در بیدارى محقق مى  خواب همچون 
در آن شب در خواب دید کـه صـبح آن شـب در میـان آب و گـِل سـجده            

در بیدارى هم آن چه دیده بـود محقـق شـد و اصـحاب هـم آن را                . کند مى
  .مشاهده کردند

استناد به خواب براى اثبات شب قدر در دهه آخر رمضان، در واقـع   -2
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 پیـامبر . پس با قاعده شرعى مخالفتى نـدارد    .  کار موجود است   استدلال براى 
 ترجیح داد که شب قدر در دهه آخر رمـضان جـستجو شـود و آن بـا              ص

خوابى که بعضى از یارانش در آن شبها درباره شب قدر دیده بودنـد موافـق      
 به خاطر خواب آنهـا بخواهـد حکمـى را       ص این گونه نبود که پیامبر    . شد

اند، فقط بایـد در      ید شب قدر به خاطر خوابى که آنان دیده        اثبات کند و بگو   
هرگز این گونه نبود؛ بلکه شب قدر در دهه     . دهه آخر رمضان جستجو شود    

دیدنـد   هیچ تفاوتى نداشت که آنها آن خواب را مى. آخر رمضان موجود بود  
 .دیدند یا نمى

ر  خواب آنان را درباره اثبات شـب قـد        ص چکیده مطلب این که پیامبر    
انـد،   چنین خوابهایى در مسائل شرعى دیگرى هـم تکـرار شـده        . ترجیح داد 

المفهـم، القرطبـي ( .مانند خوابى کـه دربـاره اذان و مـسائلى نظیـر آن دیـده شـد          
٤/٩٥٥.( 

دیدن شب قدر در خواب توسط بعضى از بندگان صالح امرى اسـت   -3
وسـط  که از نظر شرع اثبات شده است، همچنان کـه دیـدن آن در خـواب ت           

 .بعضى از اصحاب به اثبات رسیده است
 : باره مختلف است نظر علما در این: پاسخ

دیـده  : گفتـه شـده   . شـوند  همه چیز در حال سجده دیده مـى       : گفته شده 
: گفتـه شـده   . تابـد، حتـى در جـاى تاریـک         شود که نور در همه جا مـى        مى



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 روزه سپر پارسان
 201 

ى دعـاى   نشانه آن قبول  : گفته شده . شود سلامى از جانب فرشتگان شنیده مى     
 .کسى است که براى دیدن آن موفق شود

ها بـراى دیـدن شـب قـدر      بنابر نظر طبرى؛ وجود هیچ کدام از آن نشانه        
 ).٤/٣١٣فتح الباري (. شرط نیستند

هایى دارد و از فرزندان آدم، کسى کـه      شب قدر نشانه  : نووى؛ گفته است  
خبـار بنـدگان   ا احادیث و . بیند خدا بخواهد، همه ساله در رمضان آنها را مى        

بنـدگان صـالح آن را        اینکه و. کنند صالح بر اثبات دیدن شب قدر دلالت مى       
 ).٨/٣٠٦المنهاج، النووي ( .اند، تا حدى که قابل شمارش نیست زیاد دیده

چکیده مطالب این که در آن شب در حالت بیـدارى برخـى از کارهـاى                
وفق به دیدن آنهـا     شوند که بعضى از بندگان صالح م       العاده مشاهده مى   خارق
اما دیدن کارهاى خارق العاده براى دریـافتن فـضیلت شـب قـدر              . شوند مى

هایى کـه بـر    به هر حال شب قدر وجود دارد، چه نشانه     . شرط گرفته نیست  
.  در بیدارى یا خوا ب دیده شوند، یـا دیـده نـشوند          -وجود آن دلالت کنند     
 .خداوند داناتر است

  د آیا خبر آن را به دیگران بگوید؟کسى که شب قدر را ببین: پرسش
تـر ذکـر شـد کـه پیـامبر           آنچه بعضى از علما از حدیثى که پـیش        : پاسخ

خواست زمان دقیق شب قدر را بگوید و به خاطر کشمکش دو نفر خبر                مى
 : اند که آن برداشته شد، چنین استنباط کرده
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 کنـد، سـرّ آن را      سنت است کسى که توفیق دیدن شب قدر را پیـدا مـى            
 کـه  بپوشاند و افشا نکند، به دلیل اینکه خداوند بـراى پیـامبرش مقـرر کـرد         

رستگارى و سعادتمندى کامـل     . درباره تعیین زمان آن به دیگران خبر ندهد        
اين اسـتنباط ( .سنت است سرّ آن شب را آشکار نکند  . در پیروى از پیامبر است    

 .)چنين نقل كرده است) ٤/٣١٥(لفتح حافظ ابن حجر در ا. است» الحلبيات«امام سبكى كبير در 
دعایى که مستحب است در شب قدر بیشتر خوانده شود، کـدام           : پرسش

  است؟ و راز و رمز راهنمایى براى گفتن آن دعا چیست؟
مستحب است بنده در تمامى لحظـات زنـدگى و تمـامى اوقـات،            : پاسخ

ان بـه  در دهـه آخـر رمـض   . بیشتر دعا کند و در ماه رمضان بسیار دعـا کنـد          
 .خصوص در شبهاى فرد آن دعا زیاد بخواند

سنت است که در شـب  . شب قدر یکى از شبهاى فرد آخر رمضان است  
ُ عنِّ«: قدر این دعا خوانده شود َأللهم إنك عفو تحب العفو فاعف ْ ََ ْ َُ َ ُّ ٌّ ُْ َِّ ُ َ َّ ِ َّ  .»يَ

اگر شـب قـدر را دریـابم، چـه دعـایى بخـوانم؟       : عایشه از پیامبر پرسید 
ُ عنِّ«:  بگو :فرمود َأللهم إنك عفو تحب العفو فاعف ْ ََ ْ َُ َ ُّ ٌّ ُْ َِّ ُ َ َّ ِ َّ ). ١٨٦٢(كثـير، ص  تفسير ابن(. »يَ

ٌعفو كريم«ترمذى با لفظ . آورده است) ٦/١٨٢(حديث را احمد در جاهايى از مسند از جمله شماره  به شماره » ٌ
 ).روايت كرده و گفته كه اين حديث حسن صحيح است) ٣٥١٣(

اى و گذشـت و بخـشش را         تو بسیار گذشت کننـده و بخـشنده       خدایا،  «
 .»دوست دارى، پس مرا ببخش
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 به مسلمانان براى طلـب عفـو و بخـشش از خداونـد           صدستور پیامبر   
متعال، بعد از آن که با تمام توانشان در شب قدر و سایر شبهاى دهـه آخـر                  

به جایگـاه  کنند، بیانگر انتخاب رسیدن      رمضان، براى انجام عبادت تلاش مى     
والا و انجام کارهایى است که با مقام انسانیت سازگار هـستند، گرچـه فـرد              

بیند، اما بـا تمـامى تـوانش بـراى رسـیدن بـه آن و کـسب                  شب قدر را نمى   
 ).١٧٩ازمى، ص الحسطوع البدر بفضائل ليلة القدر، ابراهيم ( .کند فضایل آن عبادت مى

 شـب قـدر وعـده داده        دارانِ پاداش مشخصى که به شـب زنـده       : پرسش
کننـد، یـا فقـط       شود که در آن شب قیام مى       شده، آیا شامل تمامى کسانى مى     

  شوند؟ شود که براى دیدن و دریافتن آن موفق مى شامل کسانى مى

ُيمانـا واحتـسابا غفـر لـه مـا إمن قام ليلة القـدر « : فرمود ص پیامبر: پاسخ ً ً
 ).تخريج آن گذشت(. »تقدم من ذنبه

شب قدر از روى ایمان و یقین و طلب اجر از خـدا، قیـام               کسى که در    «
 »شوند اش بخشیده مى کند تمامى گناهان گذشته

ًمن يقم ليلة القدر فيوافقها ايمانـا واحتـسابا غفرلـه« :فرمودو   ه، ( .»ً متفـق عليـ
 ).٧٦٠مسلم . ٣٥البخاري 
کسى که از روى ایمان و یقین و طلب اجر از خدا، براى دریافتن شـب            «
 .»شود موافق با آن شب باشد، بخشیده مى) قیام او(قیام کند و قدر 
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ّيمانا واحتسابا، ثم وفقت له، غفـر لـه إفمن قامها ابتغاءها « :همچنین فرمود  ً ًُ ّ
 ).٥/٣١٨أحمد في المسند (. »ّما تقدم من ذنبه وما تأخر

کسى که از روى ایمان و یقین و طلب اجر از خـدا بـراى طلـب شـب                «
سپس به دریافتن آن موفـق شـود، تمـامى گناهـان گذشـته و               قدر قیام کند،    

 .»شوند اش بخشیده مى آینده
فقت له  « و   »ا  فیوافقه«قید   و اند، آیا به معناى      که در احادیث ذکر شده     »ثم

شـود و کارهـاى    این است که در بیدارى پرده از چشمان فـرد برداشـته مـى     
 شـب، بـه وجـود آن پـى     هـاى آن  بیند؟ یا با شـناختن نـشانه    العاده مى  خارق
 27برد؟ یا از طریق ترجیح دادن دلیل، از قبیل این که معتقد باشـد شـب          مى

کند؟ یا اینکه قیـام او موافـق بـا آن شـب         یا نظیر آن است، شب را درك مى       
  باشد؛ گرچه نداند که آن شب قدر است؟

-حجـر    نووى و ابـن : باره، همان نظر دو امام بزرگوار قول ارجح در این   
ه   رح  یعنى دانستن اینکه شـب قـدر     »موافق بودن «منظور از   .  است -مهما اللّ

با این قیام به همان پـاداش بزرگـى کـه وعـده داده            . است و در آن قیام کند     
العـاده بـراى دسـتیابى بـه پـاداش         یابد و دیدن کارهاى خارق     شده دست مى  

ب بنابراین حتى اگر کسى نداند که شب قدر است و در آن ش ـ   . شرط نیست 
براى جستجوى قدر قیام کند و به دیدن آن موفق هم نشود، همان پاداش را               

اما صحبت اینجا درباره به دست آوردن آن پاداش بزرگ و معینـى             . گیرد مى
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. است که وعده داده شده است، یعنى بخشیده شدن گناهان گذشته و آینـده             
طلب شود که از روى ایمان و یقین جهت          این پاداش براى کسى حاصل مى     

آن شب قیام کند، گرچه از طریق کرامت، شب قدر هم برایش نمایان شـود،       
اما به دست آوردن پاداش شب قدر براى کـسى کـه قیـام کـرده، بـه دیـدن             

شود، بلکه مهـم اسـتقامت و      ها بستگى ندارد و به آن اعتماد نمى        العاده خارق
ر و  پایدارى در قیام شب است، چون استقامت در قیـام شـب بـسیار دشـوا               

محال است، مگر اینکه از جانب خـدا در حـق قیـام کننـده کرامتـى ارزانـى        
العاده گاهى کرامت اسـت و گـاهى    العاده، چون خارق شود، بر خلاف خارق   

پس باید جویاى فـضل او شـد        . فضل و رحمت خداوند گسترده است     . فتنه
 .هاى مختلفِ عبادت موفقیت به بار بیاید تا در زمینه

دارانى در آن شب جز انجام عبادت به چیـزى از قبیـل    چه بسا شب زنده 
العـاده دسـت    یابنـد، ولـى دیگـرى بـه خـارق         العاده دست نمـى    دیدن خارق 

یابد، بدون این که عبادتى انجام دهد، اما کسى که به انجام عبادت موفـق           مى
حجر؛  خلاصه معناى مبحثى را كه ابن( .خداوند داناتر است  . شود، بهتر و برتر است     مى

 ).بيان كرده با كمى تصرف نقل كردم) ٤/٣١٣(در فتح البارى 
دارانـى کـه بـراى       شود که شب زنـده     از مطالب گذشته چنین فهمیده مى     

  : اند بر سه گروه هستند طلب آن شب قیام کرده
دارى  دارى که بـا انجـام عبـادت در آن شـب، شـب زنـده       شب زنده -1
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او پـاداش بزرگـى داده     کند، بدون این کـه بدانـد شـب قـدر اسـت، بـه                 مى
  .شود مى

دارى  دارى که در آن شـب بـا انجـام عبـادت، شـب زنـده       شب زنده -2
دانــد شــب قــدر اســت، بــدون اینکــه بــرایش  کنــد، در حــالى کــه مــى مــى
این فرد به همان پاداشى کـه در آن شـب وعـده        . اى کشف شود   العاده خارق

  .یابد  دست مى- یعنى بخشش تمامى گناهان -داده شده 
ر آن شب از روى ایمان و یقین و طلب اجـر از  ه ددارى ک شب زنده -3

شناسـد   داند و مـى    دارى کند، در حالى که مى      خدا با انجام عبادت شب زنده     
آن، شب قدر است، سپس آن شب برایش نمایان شود، به او پاداش بزرگـى                

شود و به پـاداش معینـى کـه در آن شـب وعـده داده شـده دسـت                   داده مى 
همچنین بـه کرامـت دیـدن آن        . شوند  تمامى گناهانش بخشیده مى    یابد و  مى

. آید و این فـضل و نعمـت خداسـت     نایل مى- در بیدارى یا خواب     -شب  
 .دهد به هر کسى که بخواهد مى

 .زکات یا صدقه فطر -16
داران منت نهاده، چون انجام کـارى        خداوند در پایان ماه رمضان بر روزه      

و کامل کننده نعمتش بـه ایـشان اسـت، بـر آنـان      را که وسیله پاك گرداندن      
کنـد و   دارى آنان را قبول مـى  با انجام آن روزه و شب زنده. مقرر کرده است  
هایى را که با عبادتشان در آمیخته اسـت، از           گوییها و دشنام   لغزشها و بیهوده  
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از گـدایى  ) عیـد فطـر  (برد و نیازمندانشان را در روز گـرفتن جـایزه         بین مى 
بـا انجـام ایـن کـار، مـسلمانان دوشـادوش همـدیگر             . کنـد  نیاز مى  کردن بى 

دارند و ثروتمندان و نیازمندانـشان       کنند و همدیگر را دوست مى      حرکت مى 
 .کنند شوند و براى خشنودى خدا حرکت مى با هم یک دل مى

انـدازد،   داران مى خداوند با این صدقه سرور و خوشحالى را در دل روزه         
. گردانـد  اش را از آنان در این ماه بـزرگ میـسر مـى       دىبدین گونه که خشنو   

اى بـر   گرچه مقدار آن کم است اما نـشانه . این صدقه همان زکات فطر است 
 .گذارى اسلامى و کمال آن است عظمت قانون

زکات فطر به خاطر آن به این اسم نامیده شـده کـه بـا افطـار کـردن در                    
 ).٣/٤٣٠فتح الباري ( .گردد پایان رمضان، واجب مى

 سالى کـه روزه رمـضان   - زکات فطر را در سال دوم هجرى    ص پیامبر
زکات فطر بر تمامى مسلمانان مـرد یـا         .  بر مسلمانان فرض کرد    -فرض شد 

زن، کوچک یا بزرگ، آزاد یا برده، مقیم یا مسافر، در حـالى کـه در شـب و              
روز عید بیشتر از غذاى خود و کسانى که نفقـه آنـان بـر او واجـب اسـت                    

 .اشته باشند، فرض استد
) شـب عیـد فطـر   (زکات فطر با دریـافتن غـروب آخـرین روز رمـضان      

از (مسلمانان از جانب خود و از جانب کسانى که نفقه آنـان   . شود واجب مى 
زن، فرزند نیازمنـد، خـدمتکار و   : مانند(شان واجب است  بر عهده ) مسلمانان
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 .دهند زکات فطر مى) والدین نیازمند
غـذاى   از) در حدود دو کیلو و هفتصد گـرم       (دل یک صاع    مقدار آن معا  

باشد؛ چـون نیازمنـدان در روز        کند، مى  معمولى شهرى که در آن زندگى مى      
 .عید به چنین غذایى علاقمند و منتظر دریافت آن هستند

اى اسـت بـه انـدازه         پیمانه -رود    براى مذکر و مؤنث به کار مى       -الصاع  
پـس یـک    . - مـشت شـخص متوسـط    -چهار مد، هر مد یک مشت است    

صاع از گندم خوب و نظیر آن از حبوباتى کـه در حالـت اختیـارى خـورده         
پس هـر صـاع تقریبـاً دو    .  گرم است675هر مد معادل . شوند، داده شود  مى

 .است) 2700(کیلو و هفتصد گرم 
اگر مسلمان بیشتر از آن هم زکات فطر بدهد، براى او صـدقه بـه شـمار           

ه( .شـود  و پاداش فزونترى داده مى    آید و به ا    مى وهبـه الـزحيلي . الفقـه الإسـلامي وأدلتـ
١/١٤٢.(  

خرمـا،  :  چهار نوع از غذاها را براى دادن زکات نام برده استصپیامبر  
ت که نوعى جو است، جزو آن به شمار مى(جو    .کشک و کشمش ،آید سلْ
ْسلت گونه( ْ ْآمده كه سلت را مى) ٣/٤٣١بارى، ال فتح(در روايت ابوداود و نسائى . اى جو است ُ توان  ُ

اش را نگرفتـه  شـود كـه كـره از ماسـتى درسـت مـى:  كشك، ازهرى گويد»اقط«( ).به عنوان صدقه فطر داد
 ). المصباح، للفيومي.رود تا سفت شود شود و آبش مى ماست در كيسه ريخته مى. باشند

ان باید  انسان مسلم .  زمان پرداخت آن را مشخص کرده است       صپیامبر  
در روز عیـد و پـیش از رفـتن        ) بعد از نماز صبح   (بعد از طلوع فجر صادق      
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این وقت براى دادن زکات     . مردم براى نماز عید زکات فطر را پرداخت کند        
چون روز عید است و مستمندان با دریافـت آن          . (مستحب و پسندیده است   

رداخـت  ، امـا پ   )شـوند  در این روز در شادى و سرور با دیگران شریک مـى           
زکات فطر در طول ماه رمضان و پیش انداختن آن، یک یا دو روز یا بیـشتر               
مانده به عید فطر، جایز است، ولى به تأخیر انداختن آن از نماز عید مکـروه               
است، مگر کسى که عذر داشته باشد، ماننـد غایـب بـودن مـستمند و نظیـر           

در تـأخیر آن  تأخیر پرداخت زکات فطر به خاطر آن مکروه اسـت کـه          . آنها
نیاز گرداندن او     که خوشحال کردن مستمند و بى      -هدفى که از دادن زکات      

 .رود  از بین مى-از گدایى کردن در روز عید است 
زکـات    خواننده گرامى، این برخى از مطالبى بود درباره احکام مربوط به          

آن . اسـت   فطر که شریعت اسلامى آن را به مسلمانان هدیه کرده و بخشیده            
 بیـان   -خواسـتم سـخن کوتـاه گـویم           بخاطر اینکه مى   -را به طور خلاصه     

ادله، مباحث این     کنم و با بیان این     کردم و اینک ادله آن را به ترتیب بیان مى         
خواهم کـه   از خداوند منان مى. برم فصل را که پایان کتاب است، به پایان مى      

  .دبا فهم آن و عمل کردن به آن، به من و شما سود برسان
َّ زكاة الفطر طهـرة للـصيام مـن اللغـو والرفـث ص فرض رسول االلهّ« -1 ّ ّ

ه شرط بخـارى آن را ١/٤٠٩، الحاكم ١٨٢٧، ابن ماجه ١٦٠٩أبوداود (. »وطعمة للمساكين ، و بـ
 ).حديث را حسن دانسته است) ٣/٣٣٢(ذهبى آن را تأييد كرده و آلبانى در الارواء . صحيح دانسته است
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اى باشد بـراى پـاك       ت فطر را فرض کرد تا وسیله       زکا ص رسول خدا «
و غذایى باشد   ) اند که با روزه آمیخته   (دن روزه از کارهاى بیهوده و دشنام        ش

 .»براى مستمندان

ًو صـاعا مـن شـعير، أً زكاة الفطر، صاعا من تمر ص فرض رسول االلهَّ« -2
مـر بهـا أن وأّعلى العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبـير، مـن المـسلمين 

 ).٩٨٤مسلم . ١٥٠٣متفق عليه، البخاري (.  .»ّلى الصلاةإّتؤدى قبل خروج الناس 

دو کیلـو و    (یک صاع   .  زکات فطر را چنین فرض کرد      ص رسول خدا «
از خرما یا یک صاع از جو، بر هر فرد مسلمان آزاد و بـرده از                ) هفتصد گرم 

فتن مردم بـراى نمـاز      ، کوچک و بزرگ، و دستور داد که قبل از ر          مرد و زن  
 .»پرداخت شود) عید فطر(

ما یک صاع خوراکى یا یک صاع جـو، یـا   :  گویدt ابوسعید خدرى -3
یک صاع خرما، یا یک صاع کشک یا یک صاع کـشمش، بـه عنـوان زکـات       

 ).٩٨٥مسلم . ١٥٠٦متفق عليه، البخاري ( .دادیم فطر مى
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 پایان
کمـال سـیرت و روش      در پایان، حقیقت روزه و مصالح آن و همچنـین           

 : شود  بیان مىص پیامبر
دارى، بازداشـتن نفـس از    از آنجا کـه هـدف از روزه      : امام ابن قیم؛ گفت   

لفـت  نـس و اُ پیروى از شهوتها و بریدن آن از چیزهـایى اسـت کـه بـه آن اُ           
گرفته و متعادل سـاختن نیروهـاى شـهوانى آن اسـت تـا بـراى جـستجوى           

 است، آماده شود و براى پذیرفتن و        چیزى که در آن اوج سعادت و نعمتش       
گـردد،   اش پاکیزه و پربار و نیکو مى       انجام دادن چیزى که با آن زندگى ابدى       

 .آماده شود
شکند و از تنـدخویى   گرسنه و تشنه ماندن، سرکشى و خشم نفس را مى       

انـدازد،   هـاى گرسـنه مـستمندان مـى     کاهد و آن را به فکر و یاد شکم      آن مى 
کند و اعـضاى بـدن    رکت شیطان را در درون بنده تنگ مىهاى نفوذ و ح   راه

را از رها شدن و حرکت طبق فرمان غریزه و طبیعت به دنبال چیزهایى کـه                
دارد و تمـامى اعـضا و    رسـاند بـاز مـى     در دنیا و آخرت بـه آن آسـیب مـى          

کند و نفس را بـا لگـام    سرکشى تمامى نیروهاى داخلى و بیرونى را مهار مى      
کند، چـون روزه لگـام متقیـان و سـپر جنگجویـان و وسـیله                 روزه مهار مى  

روزه در میـان سـایر      . تهذیب اخلاق نیکوکاران و مقربـان درگـاه خداسـت         
عبادتها مخصوص خداوند است، چون در سـایر عبادتهـا بـه خـاطر علنـى                



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوم جنة
212 

ایـن  . بودن، احتمال ریا وجود دارد، اما در روزه، چون عبادت پنهانى اسـت            
 .احتمال منتفى است

دار اعم از ترك شهوت و غذا و نوشـیدنى فقـط بـه           مامى کارهاى روزه  ت
 .خاطر معبود است

ها و لذتهاى نفس فقط به خاطر خـدا      روزه عبارت است از ترك خواسته     
روزه عبادتى پنهانى   . هاى خود  و ترجیح خشنودى و محبت خدا بر خواسته       

گـاهى  . کنـد  هیچ کس جز خدا از آن اطلاع پیدا نمـى       . بین بنده و خدا است    
کنند، اما این کـه   هاى ظاهرى روزه اطلاع پیدا مى      بندگان از ترك باطل کننده    

دار غذا و نوشیدنى و شهوتش را فقط به خاطر خدا و به نیت اطاعـت                 روزه
. یابـد  از او ترك کرده، امرى است که هیچ کس از بندگان از آن اطـلاع نمـى     

 .حقیقت روزه است) نیت خالصانه براى خدا(آن 
وزه تأثیر شگرفى در حفظ اعضاى ظـاهرى و نیروهـاى بـاطنى دارد و               ر

آورى از در آمیختن با چیزهایى کـه اگـر بـر اعـضا و         آنها را به طور شگفت    
کارهـاى  . کنـد  کنند، حفـظ مـى     نیروهاى باطنى چیره شوند، آنها را فاسد مى       

ارزشى را که بـه سـلامتى و تندرسـتى نیروهـاى بـاطنى آسـیب                 پست و بى  
  .کند نند، از وجود او دور مىرسا مى

کند و آنچه را کـه دسـتان         روزه سلامتى قلب و اعضاى بدن را حفظ مى        
روزه بزرگتـرین   . گردانـد  اند، دوبـاره بـه آنهـا بـاز مـى           شهوت از آنها ربوده   
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همچنـان کـه خداونـد    . کننده و یارى دهنده براى رسیدن به تقواسـت         کمک
ــد مــــى 5    4       3] : فرمایــ                 6      7       8    9                      :  ;         

<     A    @    ?     >    =   Z. ]ترجمه آن گذشت( ].183: هالبقر.(  
 ).١١٥١مسلم . ٧٤٩٢، ١٨٩٤متفق عليه، البخاري ( .»الصوم جنّة«:  فرمودص پیامبر

 کنـد و توانـایى ازدواج    به کسانى که شهوتشان سرکـشى مـى     ص پیامبر
ه روزه بگیرنـد و روزه را سـپرى       ندارند، براى کنترل شهوت دستور داده ک ـ      

 .براى کنترل شهوت نفس قرار داده است) جاءو(
اى گروه جوانان، هر کدام از شما که توانـایى    «: به این حدیث اشاره دارد    

پوشـى و کنتـرل نفـس        و امکانات دارد پس ازدواج کند، چون بـراى چـشم          
توانـد ازدواج کنـد، بـر او      است و کسى کـه نمـى     )وسیله(بهترین  ) شهوت(

که او را از افتـادن در دام شـهوت      (است که روزه بگیرد، چون سپرى است        
 .»این حدیث در صحیحین روایت شده است). کند نفس حفظ مى

هـاى متعـادل و    هـاى سـالم و فطـرت     از آنجا که مصالح روزه براى عقل      
رزى به بندگان و نیکى بـه آنـان   رو مشهود است، خداوند از روى مهرو    میانه

و به عنوان وسیله نگهدارى و کنترل آنان از گناهان و شهوتهاى نفس، روزه              
  .را بر آنان فرض کرده است

تـرین   تـرین سـیره و بـزرگ       سیرت و روش پیامبر در روزه گرفتن، کامل       
تـرین آن بـراى جـسم و روح و روان          وسیله براى دستیابى به هدف و آسان      
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 ). مراجعه شود٢/٢٨(زاد المعاد فى هدى خير العباد، ص :  آگاهى بيشتر به كتاببراى( .است
آورى و تنظـیم برخـى از احکـام روزه      بعد از آن که خداوند مرا به جمع       

پـس در هـر     . ام موفق گرداند، من هم تمام توانم را در این راه به کـار بـرده              
ام، از فـضل   کـرده ام و حق مطلب را ادا  جایى که در بیان حقیقت موفق شده    

ام و حق مطلـب را    و در آنجا که از بیان حقیقت وامانده      ،و نعمت خدا است   
ام، از خوانندگان گرامى، آنانى که اهل علم هستند و به پاسدارى و              ادا نکرده 

اند و در نصیحت کـردن اخـلاص دارنـد و رضـاى              حمایت از دین حریص   
زش مرا اصلاح بگرداننـد و  طلبند و در گفتارشان ادیب هستند، لغ خدا را مى  

اى بنوشانند و با این کار، بـر ارزش          از دریاى علم و فقه خویش به ما جرعه        
 .کتاب بیفزایند و در اجر و پاداش آن با من شریک گردند

ام بـراى رضـاى    خواهم آنچـه را کـه نوشـته        در پایان از خداوند منان مى     
 و پدر و مـادرم و       هاى من  خودش خالص بگرداند، به وسیله آن میزان نیکى       

سایر مؤمنان را سنگین بگرداند، به من سود برساند و به وسیله من به مـردم                
 .همانا او شنوا و اجابت کننده دعاهاست. سود برساند

وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد ّ، الرحمـة المهـداة ي الأمي النبوصلى االلهّ 
لى إر والتـابعين لهـم بإحـسان على آله الأطهار وصحابته الأخياُوالنعمة المسداة و

 .ّوآخر دعونا أن الحمد اللهّ رب العالمين .ّيوم الدين


